انان ایک باریرکود کانه 


اراد رفنن میات جاوز ۲ 
کارت بستال | فسونکر 


چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ : 
بها ۰ ۱۵۰تومان " ۳ 


#قدرروزهای خوب و 
رکز زکسای از اسرار نهفته عادت انسانها نید و 
ری رکه الق ند شتم بیدا کردم 


Galaxy S7 edge 
Gear S2 classic 


3 
گنز نز 


Ha ۳ 


۳ 
۳۹ ۳ 
پسنته پشتیباتی ویفه | سا ۳ 


اس صویایل 3 
رن ت 


r 


مه 


۰ 


سس وقنی حد 


اه ند و ای 


۰ 


دند 


دای نکی 


خو 


2 7 ی : 
۶ا س ا | سے ب ۹ 1 : ۰ ۰ ۰ yt‏ ۰ 
بملینا ترل اد ی فرارسیدن سالروزرحلت ان بارسفرکرده» 
در این شماره می خوانید: 1 21 ای ۹ مراد عاشقان و مجاهدان, بنیانگدار کییر انقلاب 
لو ۲.۱ EF‏ اسلامی‌ایران؛امام خمینی (ره) گرامی‌باد 
یادداشت‌هفته 0 
نامه‌های بی و اسطه -نامه به سرد پیر سے 
باریکتر از مو تیه و و رک رم ی داد دان ن ۵ ۵ ۳۱ 
در حهان ستاست سس تست هس ااا ااا ۳ ۵ ۲ 
سه گانه = N‏ 1 ا ۳ 
قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ي محمد امین جوادی ۷۲ 
دیدنیهای ایران ی سب سس 2 ۱۲ : 
درمحضراخلاق و و ۱۱ ٍ_ ۵ ۱ 6 ۹ ق ‌ 
ماحرای‌وافعی خارحی سا مسا مت مت متسد سب ساب ساب 2 ۱۲ دګبیر ر ۰ 2 ی 4 1 
E NS‏ آمارهای مختلفی از افرادی که دارای اختلالات ت» 
رار ای و ۳ ۱ ا و ها اد اخقلالات هخود ندان‌بر نمی گر دد. بگذارید با 
ها ا | روحی وروانی هستند ارائه می‌شود. برخی کار ن TT 4 e‏ 
گزارش خارجی e OG‏ وروانشناسان معتقدند که حدود ۰ ۴درصد از مردم یک مثال مساله روشن شود. وقتی در تهران زند گی 
مشاور ES‏ ی( ۲ به نوعی با مشکلات روحی و روانی در گیرند. عده‌ای می کنید ترافیک شهر شمارا کلافه می کند. حتی پیدا 
گزارش از زندان س۳۲] | حتی‌پاراا زاین هم فراتر نهادهومعتقدندبیش از ۶۰ کردن یک جای پار ک اعصاب شمارابه هم می‌ریزد 
سوژه ۲۶( درصد جامعه به نوعی باشاخه‌ای از مشکلات‌روحی اماشما مسئول حل مشکل ترافیک یا تامین پارکینگ 
دین‌واخلاق ---- ۳ ۲ و روانی د رگیر هستند. کافی نیستید درحالی که این مشکل آرامش شما 
E‏ | | عدهای‌هم‌باخوش بینی‌این آماررازیر ۴۰درصد دابرهممی‌زندحتی گر قصد کنید کهازاتومبیل 
در بیج و داد داه ن ا 5۲۲ 5 u ® a‏ مین مه = « | 
0 99 ...| | رزیابی می‌کنندوبه نسبت حوزه‌جغرافیایی.این توی ان ِِ ی یی 
مسابقه بز رگ داستان نویسی EEE‏ ی ی ی ی رت ای e‏ عر کمیود و یل نقلیه عمومی 
پاورقی A YS‏ کت بسیاری از ما که در جامعه زند گی می کنیم ممکن ا رامش شمااز بین می‌رود.شمابرای کاری به یک اداره 
رگوشهو کار حهان ۳۳| ]است بااختلالات رفتاری در گیر باشیم اماتعریفی مراجعه می کنید برخورد بدی‌باشماصورت می گیرد. 
پاورقی «ردپای‌خاطره...) ۳۲ که جامعه از بیمار روانی دارد شامل مانمی‌شود.اما کاری را که دریک ساعت یاحداکثر یکی دو روز باید 


یک هفته حادثه * KT‏ 0 اين بذ ین معنی ٹيس ت که مشکلی نداریم. آنها که به سرانجام برسد چندین روز و گاه‌چند هفته وبا 


SESE SITES SEERE E‏ 1 به اصطلاح دیوانه خوانده می‌شوند معلوم است که مراجعات متعددوقت شمارامی گیر د و آرامش‌شمابه 
داستان: ند تست تست تست تست تست تست تست سس سس سس بسا ۲ ۲ ۲ با 

0 - | | تعداد کمی هستند که قاعدتانیازمند بستری شدن در هم می‌ریزد یاوقتی صبح به محض مراجعه برای سوار 

رار E 1 ۲ ِ I CT‏ ۳ | ۰ مسا 

نوشته‌های نات E‏ بیمارستان هستند. امابسیاری از مردمی که در ظاهر ن به اتو مه که کن‌ار منزلتان پار ک کرده‌اید با 
۹ ...و | | سالمبه حساب می آیندبامواردی ازاختلالات رفتاری شیشه شکسته یاباسرقت وسیله داخل اتومبیل روبرو 
جدول شرح در متن +6 |روبروهستند که در اصطلاح پزشکی بانوعی خفیف‌از می‌شوید ازاینکه چراگشت شبانهپ پلیس به میزانی 
ا کلنجار بروید ۶۲ | بیماری روانی همراه‌است.به زبان ساده تعداد کسانی نبوده‌تابساط این سرقت‌هاراجمع کند ارامشتان‌را 
یک سر گذشت Ae E ETE‏ که از سلامت روحی وروانی کافی بر خور دار ند از تعداد از دست می‌دهید. در مراجعه به کلانتری, شهر داری. 


گا صاحب امتیاز:شر کت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) ۳۲ 


کسانی که به نوعی دار ای اختلالات رفتار ی هستند 
بازاگر بخواهیم ساده‌تر صحبت کنیم باید گفت 

سلامت روانی جامعه به ویژه در جامعه شهری 

درمعر ض تهدید و خطر قرار دارد. 

اقتصادی است.امااین استدلال ضعیف است. جر | که 

در بسیاری از مناطق روستایی که به شدت از کمبود 


داد گاه, داد گستری و... همه و همه هر رفتار نایسند و 
ملاحظه‌هر رفتار غیر حق وبر خوردبدی آرامش روانی 
شمارادر هم می‌ریزد واين جدای تکانه‌ها و نوسانات 
اکا دی اسست فراعت روط رآنت هر زو 
شمامی‌شود. همه اينها در تا هین سلامت روانی جامعه 
مثل سد عمل می کنند. پس بخش قابل توجهی از 
سلامت روانی جامعه متاثر از مناسبات حا کم بر محیط 
اهر یاهع 


: ۰ ارس رح ۱ این ذ ت. وه در سبک زند گی د وا 

YT‏ امکانات زند سطح فاه‌مطل و ند این نیست. تعییر در سبک ر ر چنین سراد 

مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 4 ت زند کی و ٤‏ ۱ ي اى محال : e‏ ۱0 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی ارامش روانی مناسبی دیده می‌شود. مردم نسبت به مر لی نیست. خود تا هم می توانيم برای دعییر 


صفحهآرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 


حروفچین: مریم سیرانی 

نشانی: تاران - بلوار میود اماه -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 

کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 


(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 


Email. haftegi@ettelaat com 
۲۲۲۵۸۰۱۹ نمابرآگهی: ۲۱ و‎ 


آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰٩۳۰۴۷۳۰۳۲۸۹‏ 


هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر ويا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 


مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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اعلاعات کل ا رو ۷۰۲ 


SYS 
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اختلالات رفتاری ناشی از عدم سلامت روانی 
کافی که به خصوص در شهرهای بزر گ دیده می‌شود 
نسبت تنگاتنگی باسبک زند گی پیدامی کند. آنچه را 
که باعث می شود ما در شهر از سلامت روانی کافی 
بر خوردار نباشیم بخشی به سبک زند گی شهری ما 
وخود ما برمی گر دد وبخشی هم به مناسبات حاکم 
بر شهر و کوتاهی و غفلت متولیان و مسئولانی که 
در ایجاد بستری امن و آرام برای زند گی شسهری به 
درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند. یعنی همه این 


از دست خواهیم داد. باید قبول کنیم که بخشی از این 
عدم آرامش به خود ما نیز برمی گر دد. 

بهتر ین راهکار. مدیر بت توقعات و انتظارات است 
که خو د بحث جدا گانه‌ای راطلب می کند.ا گر این هنر را 
به خر ج بدهیم که بتوانیم چنین مدیریتی رادر زند گی با 
مدیریت بر نفس وبا تطبیق دادن خود بر شرایط و ایجاد 
رامش درونی و در یک کلام تغییر در سبک زند گی 
به خرج بدهیم به میزان قابل توجهی در تأمین سلامت 
روانی خود و خانواده خود موفق خواهیم شد. 


اهد. حاجت های مر دم و ادر دست 


۱ 


39 


اد می دخد 


8ر سول ۱ کر ع (ص) 


نامه‌های بی‌واسطه 


ا 


معبوذ من 
ای مهربانترین معبود من.ای عشق بی‌همتای من: 
غرق در گن اه و معصیتم.اماباز به حر فها و نیازهایم 
گوش می‌سپاری و درهای رحمتت رابه روی من 
می گشایی. خدایا سپاست می گویم که هر گز دستهایم 
راخالی نگذ اشتی ویاریام کر دی زمانی که همه رهایم 
کرده بودند. مجید کاظمی گناباد 


برخاستن همه دشوار بود 
روزی «ابوحنیفه» در راهی می گذشت بچه‌ای را 
دید در گل بمانده گفت: گوش دار تا نیفتی! 
کودک گفت:افتادن من سهل است. اگر بیفتم 
تهاباشسم. امات وگ وش دار که گر پای توبلغزد همه 
مسممانان که از یس تو ایند بلغزند وبر خاستن همه 


۷ ۱ ۲ 
دشوار بود! فر تنا ۰: آرمان عابد از رث 


تشویق به ازدواج از راه درست 
اخیرآً سیمای محترم جمهوری اسلامی جهت 
تشویق جوانان به ازدواج و همچنین تشویق خانواده‌ها 
به ازدیاد نسل اقدام به پخش فیلم‌ها و سریال‌هایی 
کرده‌است که جای سوال دار دال تشویق جوانان 
به‌ازدواج بس یار پس ندیدهاست اما راهکار نیست. 
همچنین نشان دادن خانواده‌های بر جمعیت نیز کمکی 
به افزایش جمعیت نمی کند. بنده با تحقیق و تقخصی 
که به عمل آورده‌ام. صراحتاً می گویم در هر خانواده‌ای 
جند جوان بیکار تحصیلکر ده و جود دارد مثلا خود من 
دو تاجوان لیسانس بیکار دارم که هر دو مجر دند واز 
سن ازدواجشان نیز گذشته. همچنین خواهر زاده‌هایم 
که همگی لیسانس,مجرد وبیکارند و آنهاهم‌ازسن 
ازدواجشان گذشته است. با این توضیح کل خانواده‌ها 
رادر نظر بگیرید.بایک حساب سرانگشتی می توان 
فهمید که آمار بیکاری در کشورمان واقعاً تکان دهنده 
ات آن وق ساب چاق انف کل حواناتمان ۶ 
معیشت خانواده‌هاراحل کنیم با پخش این قبیل 
فیلم‌ها و سریال‌ها مشکلات را حل شده تلقی می کنیم. 
در صورتی که اینطور نیست. بنابراین پیشنهاد می کنم 
ولا بیاییم زمینه اشتغال دائ م جوانان رافراهم کنیم تا 
جوان بتواند به اینده امیدوار شود و با داشتن امنیت 
شغلی محکم اقدام به ازدواج کند. ثانیاً دغدغه معیشتی 
خانواده‌های تک فر زندی و سایر خانواده‌ها رابررطرف 
کنیم تاخانواده‌هاباامید به آینده به ازدیاد فرزند ترغیب 
شوند.اگر مابه این چند نکته اساسی که عرض کردم 
توجه کنیم مطمئناً در این راستا موفق خواهیم بود و گرنه 
وضع از اینکه هست بد تر خواهد شد. 
غلامعلی چریکی - گچساران 
توجه به مشکلات روستاییان 
به اطلاع بخش دار محترم شهر ستان محمود آباد 
استان‌ماز ندران‌میرسانم که روستای‌ناصر آباد که در 
ضلع شمالی بخش کلوده‌بین آمل و محمود آباد قرار 
دارد.فاقد خانه بهداشت.مدرسه.زمین بازی‌برای 


0 


نوجوانان و جوانان» گردشگاه و فرهنگسراو پار ک. 
شهربازی کود کان بوده و خیابان‌های آن از آسفالت 
استاندارد برخوردار نیست و شورای روستا و دهیاری 
تفه یاد ای این مساق کتد وار اماب نصا 
وجوه کلان مطالبه می کند. در حالیکه مسجد بسیار 
بزرگ ووسیعی در آن قرار دارد و خانه‌ای‌رابا ۷۰ 
میلیون تومان که از اهالی جمع آوری شده به تکیه 
روستا که ھال تا سال در آن اقا صورت بے کیرد 
متصل کرده و در حال بازسازی آن هستند.لطفاً به 
مشکلات این روستا رسید گی کنید. 
حبیب کریمی -خبرنگار قدیمی و بازنشسته 
رفتن به حج» به جه قیمتی ؟ 
امس‌ال با کارشکنی سعودی‌ها متا س_فانه انجام 
فریضه واجب حح برای هموطنانمان ممکن نشد و 
سازمان حج و مقامات دولت نیز به درستی حاضر 
نشدند بدون اطمینان از حفظ امنیت و شان زائران 
ایران زیر بار شرایط غیر منطقی و غیر قابل قبول رژیم 
ال سعود بروند و تحت هر شرایطی زائر به عربستان 
بفرستند که معلوم نبود با توجه به بی‌لیاقتی آنان در 
تأمین امنیت حجاج که سال گذشته صد‌ها هموطنمان 
را ملو مان ادن ر اند ال سر 
پیدامی کر دند. این رژیم وابسته به استکبار حتی به 
خاطر آن همه بی کفایتی یک عذرخواهی هم از ایرانیان 
یرای a a‏ 
که امسال به حج بر ویم ؟!| گر گناهی هم هست پای این 
رژیم وابسته نوشته خواهد شد. 
مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 
بازنشستگان با حقوقی اندک 
بازنشستگان شریف سالهای سال با صداقت تمام 
کار کر دهو زحمت کشیده‌اند و حال که پیر و ناتوان 
شده‌اند بیش از گذشته به حمایت نیازمند هستند. اما 
اکتزیست آنان بکن حقوق بخوروتعیرمی گیرند که دز 
پاره‌ای موارد حتی هزینه‌های درمان آنان راتأمین 
نمی کند. آن وقت آیا انصاف است که در دستگاه‌های 
دولتی عده‌ای از مدیر ان حقوق‌های کلان جند ده 
میلیونی بگیر ند ؟ جراباید اینقدر تفاوت وجود داشته 
باشد؟ آیا واقعا این دریافتی‌ها حاصل تلاش و زحمت 
و خلاقیت آنهاست؟! آیااین تبعیض فاحش با عدالت 


همخوانی دارد؟ فاطمه کیخسروی از شمیران 
طبررسیظوم 
از مصیبتهای بار مهربان 


بازهم دلواپیسی‌های کتاب از اگر تااوج امّای 
کاب ار ونی می ود سفنت اهر کین از آن 
چند خط خواهد نوشت /می‌نویسد وصف یار مهربان / 
از نمایشگاه و پخش ونشر آن/حل مشکل‌هاش گویا 
شد محال /ماند هر سالی دریغ از پارسال /سال دیگر 
می رسد ار دیبهشت /باز از این شعر ها خواهم نوشت / 
بازهم می گویم از تیراژ آن /از مصیبت‌های یار مهر بان / 
حفظ کن این شعرها را بعد از آن/سال دیگر هم همین 
ات ات قنبر یوسفی-آمل 


نامه به سردبیر 


خوب وارجمند محله اطلاعات هفتگی وبااین 
ایمیل یا تلگرام نامه‌ای برایم بفرستید حتما خود راو 
شهر خود رامعرفی کنید تا امکان پاسخگویی مناسب 
برای بنده فراهم باشد. 
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گر فتار شده‌اند ر واداشته می شود تابشود مطر حش 
کر د. در مکاتبه بعدی کمی بیشتر توضیح دهید. 

٭ محمد سلامی از تهران 

متقابلا برای شما ارزوی موفقیت می کنم واز 
Md TS‏ 
مطلوبی برسیم. 

٭ بهنام کیانی از تهران 

چرااین همه ناامید؟ قبول دارم که بسیاری از 
افر اد تحصیلکر ده مشکل اشتغال دار ند و تبعیض و 
ناب رابری هم هست و سومدیریت فراوانی نیز وجود 
مرا lal‏ 
شمااحتمالا این دوره رااز سر گذرانده‌اید. در باره 
با همان خلوص وبا همان ر وحیه ایثار گر انه. انشاالله 
دهه نودی‌هابتوانند امید وارانه تر زند گی کنند. موفق 
باشید. 

# عباس تو کلی از قائم شهر 

درباره صفحه ترازو حق با شماست. درتلاشیم تا 
I‏ 

٭ سیمین جعفری از تهران 

خیلی خوشحالم که ۴دهه همراه این نشریه 
بوده‌اید و امیدوارم که سالهای سال این همراهی, 

# ناصر پور یوسف از آبادان 

ار را 
ی رای را 

واقعا نمی دانم از مقامات بالای کش ور کسی با 
N‏ ۱ 
طرح انتقادات و فراهم کر دن پلی برای ارتباط مردم 
ومسووّلان است. ان‌شاء الله که گوش شنوایی باشد. 

#۶ اکبر بزر کمهر از لرستان 
ارزوی توفیق دارم. در تلاش هستیم که یک پاورقی 
خانواد گی در مجله چاپ کنیم. در مورد نقد فیلم نیز 
حق با شماست. با دوستان در بخش جنگ هنر گلایه 


+4 


ا 
۲ مر اللاعات کی 


۰ _ س 


باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 


حکایتی از فیلسوف چینی «هان فه» 

در چین باستان. شاهزاده جوانی تصمیم گر فت با تکه‌ای عاج گران قیمت 
جوب غذاخوری بسازد. پادشاه که مردی عاقل و فر زانه بود. به پسرش گفت: 
بهتر است این کار رانکنی, چون این چوب‌های تجملی موجب زیان توست. 

شاهزاده جوان دستیاجه شد. نمی دانست حرف پدرش جدی است با دارد 
او رامسخره می کند. اما پدر در ادامه سخنانش گفت: وقتی جوب غذاخوری 
از عاج گران قیمت داشته باشی. گمان می کنی که آنها به ظرف‌های گلی میز 


غذایمان نمی آیند. پس به فنجان‌ها و کاسه‌هایی از سنگ یشم نیازمند می‌شوی. 
در ان صورت. خوب نیست غذاآهایی ساده‌رادر کاسه‌هایی یش می باچوب 
غذاخوری‌ساخته شدهاز عاج بخوری. آن وقت به سر اغ غذاهای گران قیمت 
واشرافی‌می‌روی ۱ ۱ ۱۱ ۳ وت عادت می کند. 
حاضر نمی شود لباس‌هایی ساده بیوشد و در خانه‌ای بی‌زر و زیور زند گی کند. 
پس لباس هایی ابریشمی می پوشی و می‌خواهی قصری باشکوه‌داشته‌باشی.به 
این تر تیب به تمام دارایی سلطنتی نیاز پیدا می کنی و خواسته‌هایت بی‌پایان 
می شود. در این حال زند گی تجملی و هزینه‌هایت بی حد و اندازه می‌شود و دیگر 
ازاين گرفتاری ۱ ۳۱ 

نتیجه این امر فقر و بدبختی و گسترش ویرانی وغم و اندوه‌در قلمر و سلطنت 
ماو سرانجام تباهی سرزمین خواهد بود... چوب غذاخوری گران قیمت تو ترک 
باریکی بر در و دیوار خانه‌ای است که سر انجام ویر انی ساختمان را درپی دارد. 

شاهزاده‌جوان بان کرد.سال‌هابعد 
که او به پادشاهی رسید. درمیان همه به خر دمندی و فر زانگی شهرت یافت. 

نتیجه گیری:یک خواسته, خواسته دیگری رادرپی دارد و هر خواسته 
بر آورده‌شده‌ای غالباً خواسته‌های بزر گتر رابه دنبال دارد. ما در جامعه‌ای 
وسوسه کننده و اغواگر زند گی می کنیم. در چنین جوامعی. هدف رسانه‌ها و 
تبلیغات. همیشه القای خواسته‌های تازه و البته اغلب اوقات غیر ضر وری و 
دستیابی به آنهاست. بيائیم خودمان را از این دور باطل خارج کنیم. 


مر 
لوئیز زنی بالباس‌های کهنه و نگاهی اندوهگین بود. روزی وارد خواروبار فروشی 
شد و با فروتنی از صاحب مغازه خواست کمی خواربار به او بدهد. او گفت شوهرش 
گفت: نسیه نمی دهم... مشتری دیگری که این گفت و گو را شنید. به مغازه‌دار گفت: 
ببین خانم چه می‌خواهد. خریدش با من... خواربار فروش با | کراه گفت:لازم نیست. 


۱ ده 
الاعات کی ارو ۳۷۰۲ 
سل سس 


مررنوارنره 

مرد نوازن ده و خواننده‌ای بود به نام بر دیا که ب امهارت تمام می‌نواخت و 
همیشه در مجالس شاد وعر وسی.وقتی بر ای رزرو نداشت.بر دیا چون به سن 
شصت ر سید روزی در دربار شاه می‌نواخت که خودش احساس کرد دستانش 
دیگر می‌لرزند و توان ادای نت‌هارابه طور کامل ندارد و صدایش بد تر از 
دستانش می‌لرزید و کم کم صدای ساز و گلویش ناهنجار می‌شود. 

عذر او را خواستند و گفتند دیگر به مجالس نیاید. بر دیا به خانه آمد. همسر 
وفرزندانش ایتک ۲ ا ےی بیاورد بسیار 
آشفته شدند و او را از منزل بیرون کر دند. 

بردیاسازش را که همدم لحظه‌ه ای تنهایی‌اش بود برداشت وبه کنار 
قبرستان شهر آمد. در دل شب در پشت دیوار مخر وبه قبر ستان نشست و 
سازش رابه دستان لرزانش گرفت و در عمرش که آهنگ غمی ننواخته بود 
سازش را برای اولین بار بر نت غم کوک کرد و این بار برای خدایش در تاریکی 
شب. فقط نواخت. بر دیا می‌نواخت و خدا خدامی گفت و گریه می کرد و بر گذر 
عمرش و بر بی‌وفایی دنیا اشک می‌ریخت و از خدا طلب م رگ می کرد. 

در دل شب.ناگهان دست گر می رابر شانه‌های خود حس کرد. سر بر داشت 
تاببیند کیست.شیخ سعید ابو الخیر رادید در حالی که کیسهای پر از زر در 
دستانش بود. شسیخ گفت این کیسه زر رابگیر و ببر در بازار شهر د کانی بخر. 
بر دیا شو که شد و گریه کرد و پرسید ای شیخ ]یا صدای ناله من تا شهر می‌ر سید 
که تو خود رابه من رساندی؟ 

شیخ گفت هر گز. بلکه صد ای ناله مخلوق ر اقبل از اینکه کسی بشنود خالقش 
می‌شنود و خالقت مرااز خواب بیدار کرد و امر فرمود کیسه زری بر ای تو در 
پشت قبرستان شهر بیاورم. به من در رویا آمر فر مود برو در پشت قبر ستان 
شهر.مخلوقی مرا می‌خواند برو و خواسته او را اجابت کن. 

بردیاصورت در خاک مالید و گفت: خدایاعمری در جوانی و شادابی با 
دستان تواناسازهایی زدم به مر دم این شهر اما چون دستانم لر زید مر ااز خود 
راندن د.امایک بار فقط برای توزدم و خواندم اماتوبادستان‌لرزان و صدای 
ناهنجارم مرآخریدی و رهایم نکردی ومشتری صدای ناهنجار ساز و گلویم 
شدی و بالاترین دستمزد را پر داختی. 


خودم می‌دهم. لیست خریدت کو؟ لیست را روی ترازو بگذار به اندازهٌ وزنش هر 
چه خواستی ببر... لوئیز با خجالت, تکه کاغذی از کیفش در آورد وروی آن چیزی 
نوشت و آن راروی کفۀ ترازو گذاشت. همه با تعجب دیدند. کفه ترازو پایین رفت. 
خواربارفروش باورش نشد. مغازه‌دار با ناباوری شروع به گذاشتن جنس در کفه 
ترازو کرد. آن‌قدر جنس گذاشت تا کفه‌ها برابر شدند. پس از رفتن زن؛ سریع 
تکه کاغذ رابر داشت تابخواند. کاغذ لیست خرید نبود.دعای زن بود که نوشته 
شده بود:ای خدای عزیز, تو نیاز مرامی‌دانی, خودت آن رابر آورده کن. فقط اوست 


که وزن دعای باک و خا اپ داند. ۱ 
وزن دعای پاک و خالص رامی خسن میرژابی -ازنا 


« عم هیچ مر دی تک با گر دن تور ازی نک د 
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ده سیب ۱ 


س خواری 


9امام صادق (ع) 


اران احهان 


۴« رهبر معظم انقلاب در پیامی به مراسم افتتاحیه 
دهمین دوره‌مجلس باس پاس از حضور حماسی 
مردم در انتخابات مجلس قانونگذاری: 
نمایند گان مجلس الزامات تحقق اقتصاد مقاوم و 
گسترش فرهنگ اسلامی را دنبال کنند 
یاد گار گرامی امام (ره):راه سعادت در محبت به 
مردم است 
٭ با کارشکنی مقامات سعودی. اعزام زائران ایرانی 
به خانه خدامنتفی شد 
٭ سر دار سلیمانی:اگر ایستاد گی ایران نبود داعش 
در سراسر سوریه حا کم می‌شد 
۶+ د کتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 
رامکلف به ساماندهی پر داخت حقوقهای کلان 
مدیران دولتی کرد 
۶« عراقچی: اجازه نقض بر جام را نخواهیم داد 
٭ پوتین استقرار سپر دفاع موشکی در رومانی و 
لهستان را تهدید روسیه خواند 
+ اردوغان جنبش آفتحا... گولن رادر فهرست 
تروریست‌هاقرار داد 
نخست وزیرهند:پا کستان‌به تر وریسم خود ساخته 
پایان دهد 
۶« کره‌شمالی کره جنوبی رابه هدف قرار دادن 
ناوهای جنگی تهدید کرد 
6+ سیسی به سعودی‌ها اجازه تملک زمین در مصر 
رااعطا کرد 
۴« ترامپ نامز د نهایی جمهور یخواهان در انتخایات 
ریاست جمهوری آمریکا شد 
+ مخالفان ترامپ با یلیس کالیفر نیا در گیر شدند 
+ داعش در آننگرهار افغانستان مدارس نظامی 
دایر کرد 
6« شیخ‌الازهر: کسی که به اسم‌دین آدم می کشد از 
دين خارج است 
#٤‏ رئیس سر ویس اطلاعات المان: مسابقات یور و 
۶ ۲ در تیررس داعش قرار دارد 
آمریکاارسال بمب‌های خوشه‌ای به عر بستان را 
متوقف کرد 
# شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴:اوباما به وعده خلع 
سلاح هسته‌ای عمل نکر د 
نیویورک تایمز: تروریسم امروز. حاصل بذری 
است که سعودی‌ها کاشته‌اند 
۴« سازمان ملل: صدها هزار غیر نظامی در سوریه در 
محاصره تر وریست‌ها هستند 
بان کی مون: جامعه جهانی مذا کرههسته‌ای با کره 
شمالی رااز سر گیرد 
۶ واشنگتن: سر کر ده‌جدید طالبان در فهر ست 
تروریسم آمریکاقرار ندارد 
عفو بین‌الملل: اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر در 

يه رانادیده‌می‌گیرد 
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از اواخر سال گذشته وزمانی که نیر وهای دست راستی ونیر وهای مخالف دولت چپگر ای ونزوئلاقدرت 
بیشتری گر فتند.این کش ور صحنه اعتر اضات و نا آرامی مستمری است. شرایط بد اقتصادی, کاهش شد ید بهای 
نفت خام و ادامه تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر. به بحران داخلی و گسترش نارضایتی‌ها دامن زده است. 


به دنبال تمدید ۶۰روزه‌وضعیت اضطر ار ی در 
ونزوئلا از سوی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری 
این کشور.دی وان عالی ونزوئلا حکم اخیر رئیس 
جمهور این کشور برای تمدید وضعیت اضطراری 
اقتصادی رابه رغم آن که از سوی قانونگذاران 
پارلمان رد شده‌بود. مطابق با قانون اساسی دانست 
و آن‌راتایید کرد. وضعیت اضطر اری در این کشور 
برای اولین بار پس از کاهش شدید قیمت نفت به 
بشسکه‌ای ۲۴ دلار اعلام غد این در حالی است که 
بالغ بر ٩۶‏ درصد از بودجه ملی ونزوئلا وابسته به 
در امدهای نفتی است. 

باتایید حکم ریاست جمهوری از سوی داد گاه‌عالی 
وتز وتلا مادورو اختیارات بیشتری خواهد داشت تابه 
بخ ران اقتصا دی رسد کے کد ا و خمله‌این اغتارات 
حق توزیع مواد غذایی خواهد بود.اماپارلمان ونزوئلا 
کک تحت کنر ل انان مادورواست ار ای خردان 
حکم رارد کرد.رییس‌جمه ور در واکنش به تصمیم 


لی مل مداد این مانا عار ساس نداد 
و پیش‌بینی می شود که به زودی از ساختار سیاسی کنار 
برود. مادوروهموارهرقبای خود رابه فاش 
متهم کرده و تاکید دارد.اعضای اپوزیسیون تلاش 
دارند تا تحت تأثیر دولت امریکا و رسانه‌های مخالف 
عليه دولت وی دست به اقدام بز نند. 

مادورو تا کید کرده‌است از تصمیم اخیر خود 
برای اعلام وضع اضطر اری در کشور عقب نشینی 
نخواهد کرد. وی پارلمان تحت کنتر ل ایوز یسیون 
این کشور رابه تلاش برای بر کناری‌اش متهم کرد و 
معتقد است مجلس می خواهد با بر کناری من دستم 
رایبندد؛ خودشان می‌دانند چرا. انهامر ادست بسته 
می‌خواهن د تا نتوانم وضع اضط_راری اعلام کنم و ما 
نتوانیم حتی یک تصمیم سازنده بگیریم. برای نمونه 
مجوز ساخت ۲۰۰ هزار خانه بر ای نیا مندان کشور. 
افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی, حل مشکلات 
بودجهوراه‌ان دازی کار خانه‌ها؛ جون همه چیز را 


ت بودن 


اگرچه‌نامزد حزب سبزها "فن در بلن"موفق شد در انتخابات ر یاست‌جمهوری اتریش رقیب خود هوفر " 
از حزب آزادیاتریش راشکست دهد امااین نتایج خود حاوی پیام‌های جد یدی است که از نظر بر خی شک 
سیاسی واز نظر بر خی تنهایک روند سیاسی است.مهم تر ین نتیجه‌ای که این انتخابات‌دارد.جلو گیری از ورود 
افکار پوپولیستی و یا راست گرابه طور مشروع در جریان سیاسی اتر یش است. اما از سوی دیگر این شکست برای 
حزب راست گرای ۴0 خرراه نیست.این شکست تنها با اختلاف کمتر از یک درصد و حدود ۱مزار رآی 
اتفاق افتاده است و این به معنی پیر وزی قاطعانه دمو کراسی و یا حزب سبزهانیست. 


نگاه تعدیل وافراط به انتخابات اتریش 
به‌ جر آت‌می‌توان گفت.انتخاباتر یاست‌جمهوری 


اتریش به ویژه‌در دور دوم شاهد دو گفتمان تعدیل 
وافراط بود.از یک سو حزب سبزهادر قلاش اند تابه 
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سوی مهار بحران | وار گان جنگ و پناهجویان و نیز 
حفظ اتحادی هار ویاو بوروحر کت کنند ودر مقابل 


جریانی وجود دار د که اتریش را کشوری مهاجر پذیر 
نمی‌دان د. جندان تمایلی به حضور و حفظ اتحادیه 


. E ا‎ 
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مجلس بای د تأیید کندو آنهااین کار رانخواهند کرد 
تااوضاع خرابتر شود و به وضع اقتصادی کشور بیشتر 
لطمه بخورد. 

مادورو در جلسه اخیر خود با اعضاو مدیران 
حزب سوسیالیست متحد ونز وئلا نیز خواستار بسیج 
فرماندهی مر کزی این حزب برای حضور در خیابان‌ها 
به منظور مقابله با کودتای مخالفان شد. ر ئیس جمهور 
ونزوئلا همچنین زاین حزب خواست تا جلسات فوری 
بااحضور اعضاو مدیران به منظور ارایه پیشنهادات و 
هط ات درو اف وراه راخ فا لش 
جنگ اقتصادی دشمنان بر گزار کنند. 

بهاعتقاد معاون اجرایی رئیس جمهور ونزوئلا: 
راک راان ادامات وت | مر فد دا رجدیا 
جمامت یات تالم وراس گر اسان 
بار دیگر در ونزوئلا به قدرت برسند.ا کنون مخالفان 
مدعی هستند که می‌خواهند مادورو را با بر گزاری 
همه پرسی سلب صلاحیت رئیس جمه ور بر کنار 
کت میا سے در م ال و دجون 
ره دور ور رام 
خواسته‌های گر وه‌های راستگرا که به دنبال 
تقدیم کش ورمابرای به بیگانگان هستند تا 
منابع غنی و ثروت ما راچپاول کنند. تسلیم 
نخواهد شد. 

همزمان با افزایش تنش‌ها در ونزوئلا: 
هنریک کاپریلس رهبر اپوزیسیون این کشور 
صراحتاً از ارتش ونز وئلا خواسته است تابین 
قانون و رییس‌جمهور یکی راانتخاب کند و 
خطاب به ار تش کشورش هشدار داده است به 
تمام نیر وهای مسلح می گویم زمان این حقیقت 
ارویان داردو جربانی ضد اسلامی رادنبال می کند. 
درحال حاضراین گفتمان دوم است که برای مردم 
طبقات پایین‌تر و مردم عادی مهم تر و جذآب‌تر به 
نظر می‌رسد. گفتمانی که ترس سیاسی واجتماعی و 
اقتصادی را در پشت نقاب خود دیکته می کند و نوعی 
نگاه‌ملی گر ایانه رادر سر دارد.اين موضوعات اتفاقاتی 
است که حول و حوش زند گی عادی مردم می‌افتد. 
قدامات تروریستی پاریس:م وج عظیم آوار گان از 
طریق اتریش به اروپاء خود کامگی سیاسی کشورهایی 
مانند المان و فر انسه در دیکته کردن‌سیاست‌های 
کلی خود در اروپاودر نهایت خطر خر وج انگلیس از 
اتحادیه اروپا و تهد ید به فروپاشی يورو و اتحادیه اروپا. 
این موضوعات ابزاری مناسب و گفتمانی تأثیر گذار 
ات ی ادا وه 
تثبیت کند و ثانیا به اهداف سیاسی خود بر سد. در این 
شرایط بحرانی است که توضیح و توجیه سیاست‌های 
پیچیده و مصلحت اند یشانه اروپایی برای قشر اکثریت 
مردم کمی سخت به نظر می رسد . 

نئو پوپولیسم یک فر ایند ویایک شک ؟ 

درحال حاضر چندین کش ور اروپایی به همراه 
آمریکادر گیر پدیده‌ای‌هستند که شاید بتوان آن 
یروانف مال کل هة لادی مر 
کشورهای اروپایی در یک ثبات سیاسی و نظم و 


که 
الاعات کک ارو ۳۷۰۲ 


رار سد هان فاون ومادورو تک کدام رادا 
کنند.بر ای اعمال حالت فوق العاده‌در کشور بهتر است 
تانک‌ه ای جنگی و جنگنده‌ها اعزام شوند. برهمین 
اساس من به نیروهای مسلح کشور می گویم اکنون 
زمان اعتمادسازی است. ارتش باید تصمیم بگیرد که 
ای در وه 
باقی خواهند ماند. مخالفان خواستار کودتای نظامی 
در کش ور نیس تندآمابه دنبال یک راه‌قانونی از طریق 
بر گزاری همه پرسی برای بر کناری مادورو هستند. 
کشورهای آمریکای لاتین هر یک مواضع متفاوتی 
در قبال ‌سیاست‌های ونز وئلا اتخاذمی کنند.شیلی, 
آرژانتین‌وارو گوئه که خواستار گفت و گوی‌سیاسی‌موثر 
و تفاهم مدنی واقعی در میان همه احزاب و بخش‌های 
ا حماسي درون ولا هید یر یشان اکر خو 
موا هرما ن ارو ت مادورورا دوا طا 


کر ده‌بود جنجال‌های جد ید ی به همر اه داشت. مادورو 
به ادعای وی چنین پاسخ داد: چنین چیزی درست 
است جرا که او دیوانه کشور و انقلاب ونز وئلاست.من 


هارمونی بین احزاب خود بودند و اصطلاحاً اهداف 
دموکراسی خود رادنبال می کر دند. اما تغییر گفتمان 
دمو کراتیک به پوپولیسم از کجانشات می گیر د؟ چه 
چیزی باعث دلسردی جامعه و مردم از احزاب حا کم 
وروآوردن آنهابه سمت پوپولیسم می‌شود؟ برخی 
معتقد ند این تغییر به علت بحران‌های فعلی است و 
تنهایک شک سیاسی زود گذر است.امابر خی دیگر 
این اتفاق راجزئی از فر آیند سیاسی یک نظام می‌بینند. 
به‌این‌معنی که با توجه به شرایط به وجود آمده‌به 
شکلی کاملا عادی یک جر بان مخالف به وجود آمده 
ویس از مهار آن بحران‌ها شرایط به شکل عادی 
خود باز می گر دد و احزاب پایدار دوباره‌حا کمیت خود 
راباز یس می گیرند. هر جند در موردار ویااین نگاه 
خوش بینانه وجود دارد و ممکن است با تغییر شر ابط 
و کم شدن مشکلات ثبات سیاسی باز گر دد. امابا 
توجه به شسرایط فعلینظام ین لملل حتی تشدید یک 
جریان می تواند ضر به سختی به پایه‌های دمو کراسی 
و اتحاد ارویایی وارد کند. جنس مشکلات اتحادیه در 
حال حاضر نسبت به قبل متفاوت است. تر وریسم 
جهانی. موج پناهند گان به سوی ار وپاء خر وج انگلیس از 
اتحادیه و مشکلات داخلی واجتماعی کشورهامسائلی 
هستند که هر کدام ممکن است برای این اتحادیه گران 


ن ی سیب 


دیوانه ونزوئلا انقلاب بولیواری و هو گو چاوز هستم. 
وزیرامور خارجهارو گوئه نیز اعتقاد دار د ونزوئلابه 
خاطر مدل اقتصادی کنترل شده‌از سوی دولت در 
شرایط بحرانی به سر می‌بر د و تنها راه حل این بحران» 
بر گزاری همه پرسی سلب صلاحیت رئیس‌جمهور 
است. مدل اقتصادی موجود در ونزوئلا محکوم به 
شکست است واین کش و بااین مدل اقتصادی نمی 
راد با امن تخر ان ماله کد 

آمریکابه عنوان اصلی‌ترین مخالف رئیس 
جمهوری ونز وئلا در آمور داخلی این کشور دخالت 
مستمری دارد. اخیر آ سخنگوی وزارت امور خار جه 
آمریکااعلام کرده‌است.زمان آن فرارسیده که 
مقام أت ونزوئلا به حرف مردم‌اين کشور گوش فرا 
دهند و تصمیمأت منطقی ومدبر انه‌اتخاذ کنند.ما 
نسبت به استفاده بی رویه از زور عليه مخالفان دولت 
وبه‌ویژه‌استفاده‌از گازاشک آور وبر وز خشونت در 
راهییمایی مخالفان نگران هستیم. 

دریکسال گذشته مردم ونزوئلا با کمبود کالا 
و کاهش شدید ارزش پولشان مواجه 
| سد باتک چان سول تست کرده 
الس وران کشورطی سال ۱۶ ۲۰به 
۰ درصد افزایش بابد. بسیاری معتقدند 
برنامە ھان ات وا فا اتخون 
مادوروو کاهش شدید قیمت نفت از عوامل 
فروباشی اقتصادی ونزوئلا است. آخرین 
نظررسنجی‌های داخلی نیز نشان می‌ دهد 
نزدیک به ۰ ۷درصد مردم ونزوئلا خواستار 
بر کناری نیکلاس مادور واز ریاست جمهوری 
تا پایان سال جاری میلادی هستند. = 


نئو پوپولیسم و راههای مقابله با آن 
دولت‌ها و احزاب حا کم برای آن قشر از افرادی است 
که با سیاست ار تباط زیادی نداشته وبا مشکلات کی 
روبرو بوده‌اند. به طور مثال ظهور یک حزب راست گرا 
وعدم تفهیم سیاست‌ها به شکلی عوام گرایانه است. در 
است.بر خی از تجر به‌هانشان می‌ دهد که‌اجرای 
گسترده‌بوده که دید عوام گر ایانه به آن کمتر لحاظ 
شده است.به همین دلیل است که به محض بر وز 
یک چالش عوام ( که معمولاً ا کثریت جامعه را تشکیل 
می‌دهند) به سوی جریان‌هایی می روند که باز گو کننده 
فکر و ذهنیت انها خواهند بود. از این روست که ایجاد 
رفورم واصلاحات در بر نامه اح زاب آمری مهم به 
موضوعات شو د. این یدیده‌در کشورهای ار ویایی شاید 
ملموس‌تر باشد. به بیانی دیگر بی‌توجهی به خواست 
عوام باعث دلسردی این قشر اکثر یت می‌شود و در 


شده و پدیده‌ای رابه وجود می آورد که می توان مصداق 
اروپایی و غربی آن را نئو پوپولیسم نامید . ۱ 


0 


,دسی از 


مه 


دش و ,دس از اقدام مشورت کی 


9 امام على (ع) 


سه‌کانه 


کیان فولادی سے 


kianfulladi@yahoo.com 


مورد عجیب "فر يدون ' 


چهره‌ای که در تمام سه سال گذشته. 
کناروهمراه رئیس‌جمهور بود. 
ناگهآن درهیج جلسهوهمای ش‌و 
سفری در کنار ایشان ددده نمی‌شود 


از اولین روزه ای ریاست جمهوری دکتر 
روحانی تقریباً در تمام مراسم مهم یا سفرهای 
استانی و خارجی و حتی جلسات هیات دولت و وزراء 
تصویر شخصی کنار ایشان به نمایش درمی آمد که 
چندان برای مردمی که به رئیس‌جمهور ری داده 
بودند. شناخته شده نبود. پس از مدتی معلوم شد 
کار ری رات اسان را 
همراهی می کند. حضور دو برادر در کنار یکدیگر 


هر آتفافی ممکن است 


پس از برگزاری اولین جلسه کاری 
مجلس دهم.معلوم می‌شودکه رقابت 
واقعی ؛ مهمترین تفاوت این مجلس با 
دوره‌های قبل خواهد بود 


تا پیش از تشکیل نخستین جلسه کاری مجلس 
شورای اسلامی در دوره دهم. گمانه زنی‌های فراوانی 
درباره وزن و سنگینی دو جناح رقیب در میان 
نمایند گان می‌شد و اینکه مستقلین در این مجلس 
جه اثر گذاری خواهند داشت. به دلیل عدم وجود 
احزاب شناخته شده و کار آمد. وابستگی هیچ یک از 


تولد میلیار در ها 


نمی‌توان انکار کرد که خوشبختانه 
فروش فیلم‌های سینمایی ایرانی رابه 
مرزهایی شکفت رسانده است 


اهالی سینمامدتی است که بر خلاف جند سال 
می‌کنند و البته این ابراز رضایت. کاملاً هم قابل دفاع 
رسیده است و در ۲ سال گذشته, فروش یک فیلم 
به مقدار بیش از یک یا دو میلیارد تومان. اتفاقی 


0 


به عنوان امین یا رازدار و دستیار. 
اتفاق عجیبی نیست ولی این 
سوال همیشه وجود داشت و 
ي هم در هیچ 
جلسه پر سش و پاسخ زنده‌ای 
از رئیس‌جمهور نپر سید که چرا 
برادر ایشان که در عر صه اقتصاد 
و سیاست. فر د شناخته شده‌ای 
نیست. در اغلب موقعیت‌های 
ای اس ایشان را 
همراهی می کند و اصول این 
همرآهی تحت چه عنوانی انجام 
۴ ا ان س وسمت رسمی واعلام 
شده‌ای در دولت دارند یا خیر؟ 

ال ار انا جدی‌تر شد که در مذاکرات 
هسته‌ای میان گروه پنج به علاوه یک و ایران» زمانی 
را ترات به داغترین و اث رگذارترین 
روزها می‌رسید. بر ادر رئیس‌جمهور در این جلسات 
حض ور می‌یافت و حتی با وزی ر امور خارجه ایالات 
متحده آمریکا گفت وگومی کرد.اینکه ایشان چه 
تجربه و تخصصی يا چه جایگاه سیاسی ویژه‌ای 


نمایند گان به جناح سیاسی خاص. 
قابل اثبات و پیگیری نیست و همه 
کک می ماندند تادر اولین 
جلسه که منتهی به انتخاب هیات 
رئیسه مجلس می‌شود این وزن 
کشی انجام شود و موضع گیری‌ها 
دقیق‌تر معلوم شوند. آنچه پس از 
اتتخاب هیات رئیسه موقت کاملا 
عیان شده این بود که بر خلاف 
ال در درد بیست سال 
گذشته» این مجلس در فضایی کاملا رقابتی و غیرقابل 
پیش بینی, روز گار خواهد گذراند. از حدود ۲۹٩۰‏ نفر 
نماینده دو گروه حدود ۱۲۰ نفری, علاقه‌مندان دو 
جناح موجود در مجلس را شکل می‌دهند که یکی نام 


عادی و معمولی شده و حالا برای 
هیجان زده شدن منتقدین, بايد 
فروش فیلم‌ها به اعدادی بالای ۱۰ 
میلیارد تومان برسد که البته باز 
در همین دو سال, چندین نمونه 
ف روش بالای ۵ میلی‌ارد تومان 
گزارش شده است.در بررسی علت 
این فروش بالاء هر چند که دلایلی 
مانند کیفیت فیلم‌ها و نوسازی و 
تولد چند سالن لوکس و جدید هم 
ر اتر هم نبوده اما یک نکته تازه 
۵ اہ می کند. اینکه تقریبًتمام فیلم‌هایی 
که به فروش چندین میلیاردی رسیده‌اند. تبلیغات 


هم لازم بوده است. هیچگاه پاسخ دقیقی نداشت. 
ر ف ر او رواک رار اس 
سار تاداع ی 
دهد تا از این طریق. این مرد در سایه. اند کی برای 
باعث شده بود شایعات فراوانی درباره ایشان ساخته 
و منتشر شود به ویژه که جناح رقیب سیاسی هم گاه 


٩‏ .. س ` و ا 
فراکسیون امید "و دیگری نام فراکسیون ولایت" 
راانتخاب کرده‌اند و نزدیک به ۰ ۵نفر هم ار تباط قابل 
لمسی با این دسته بندی ندارند و به این تر تیب در 
رای گیری درباره‌هر موضوعی, گرایش این ۵۰ نفر 


حجیم و سنگینی در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای 
داشته‌اند. تبلیغاتی که گاه به عرصه تئاتر و موسیقی 


هم کشیده شده و استقبال از آنهاراهم. بی‌نظیر و 


فة 
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٩۵ ۲‏ اطلامات کل 


د 


اخباری درباره فعالیت‌های ایشان منتشر می کر د. از 
جدود امان امات انان ار ۳۰ 
از تمام تصاویر رسانه‌ها حذف شد دیگر نه در جلسه 
هیات دولت یکی از صندلی‌های کنار رئیس جمهور 
با حضور ایشان پر شد و نه در همایش‌ها و جلسات 
عمومی در کنار رئیس‌جمهور حضور داشت و نه 
حتی در سفرهای داخلی و خارجی رئیس‌جمهور 
یر از هه ی ی 
oS‏ عورش کول بر کر 
کد واا ةمال می رد فان کت 
حالا می‌پر سند ایشان کجاست؟ شایعه‌ها هم یکی 
پس از دیگری تولید و تکذیب می‌شوند. از شایعه 
انتصاب ایشان به مقام سفارت تاادعای دستگیری 
وی که توسط دادستان کل کشور تایید نشد. به 
ھر جال مدای سا شرس وا مرن 
درباره ایشان رانمی‌توان چندان پنهان کرد و چه 
بهتر که نهاد ریاست جمهوری به نیابت از شخص 
ی مور این سالات ام دهد معا 
تا جند ماه دیگر فضای رقابت برای انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده شسکل خواهد گرفت, مانع از 
گسترش شایعات و اخبار رنگارنگ شود. 


کاملاً پوشیده و غیر قابل پیش بینی است و به دلیل 
برابری وزن دو جناح. نتیجه تمام ری گیری‌ها هم. 
همین مقدار غیر قابل دستیابی و هیجان‌انگیز خواهد 
و5 :این ایکا نک دول جار سال آ دده 
شاید بهترین خبری است که درباره این مجلس 
می‌توان گفت و اینکه طبق یک قاعده شناخته شده در 
علم اقتصاد. رقابت باعث بالا رفتن کیفیت محصول 
و به نفع مصرف کننده است.اگر این قاعده‌رادر 
سا رای هرا ای نوس نی 
دم و قاری بر اعرای امو وض تانر رقا 
le as‏ 
خواهد بود که در آنها یک جناح سیاسی. گوی سبقت 
را از دیگری ربوده بود و نگرانی از عکس العمل رقیب 


مثل گذشت از ماهواره و تبعات آن می گوید و کمتر 
ماهواره می‌شود. این ابزار, مایه‌ای بر ای رونق تبلیغات 
و فروش سینمادر ایران شده هر جند که برخی از 
کسانی که محصولات هنری انها در این شبکه‌ها 
فش فده از آن انسزازی اطلای‌می کشدوا عطور 
گفته‌اند که این شبکه‌ها به ميل خود وارد عرصه تبلیغ 
محصولات فرهنگی تولید داخل ایران شده‌اند. ظاهر | 
باز هم چند شبکه ماهواره‌ای گوی سبقت رااز تمام 
ایرانی ربوده‌اند. هر چند این بار نتیجه این مسابقه به 


2۳ 
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قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 


گک کوک تحفی تییوت 


هفتگی به این قلمفر سااعتر اض فر مودند که جرا 
در مجله شماغلط های نا گوار لغوی جاپ می‌شود 
و چرااطلاعات غلط به خوانند گان می‌دهید. 

E ۰ ۲۱ 9 *‏ 2 . 
یکی‌شان فر موده بود آمروز بیشتر مردم گوشی 
گو گل دار دار ند و در سه سوت می روند ومی‌پر سند 
است با جعلی» و با از ویکی‌یدیامی‌یر سند معنی 
معنی من‌در آوردی کار ی و بودند 
"آیاتوفان واقعا جینی است؟ آبا طفلک انگلیسی 
است و طفلک در فارسی من‌در آوردی است؟ آیا 
ان سا رت رن ورن 
اشکالی دارد که واژه‌های خارجی وارد زبان فارسی 
یاهر زبانی شود؟ وچیزدیگری‌هم پرسیده‌اند 
که جواب دادنش کار من نیست: چراتیتر صفحه 
با مطالب متن فرق دارد؟" 

از این خوانند گان ادیب و شاکی مرسی که 
مطالب رادقیق می‌خوانتد وماراوامی‌دارند 
دقیق‌تر ومستند تر بنویسیم.حق با شماست. امروز 
اماانگار این‌بار. هم از گو گل پررسیده‌اید هم از 
قبلش اعلام کنم که | قای گنجوی‌ادیبی قدیمی و 
روزنامه‌نگاری بسیار قدیمی و پیشکسوت است و 

ببینید دوستان! نویسنده خودش اول 
نوشته‌اش گفته این مقاله‌ای تحقیقی نیست و 
مر ۸ ۳ 8 2 ت 
که‌جرافلان کلمه راغلط معنی کر ده‌ای امابرای 

توفان جینی‌نیست و صد در صد فارسی است 
که از مصدر "توفیدن" گرفته شده. آن کلمه‌ای که 
فارسی نیست. طوفان است که یونانی است نه 
چینی.اگر در فار سی امروز بخواهیم از باد وبوران 
وموج واینجور چیزها حرف بزنیم, باید بنویسیم 
طوفان اما اگر منظورمان بحران‌های روحی وغم و 
غصه باشد. درستش توفان است. 

کلمه طفلک از طفل عربی و کاف فارسی 
درست شده و کلمات خیلی خیلی زیادی داریم 
که این کاف را گر فته‌اند. من‌در آوردی هم نیست 


خوشگلک. ملوسک. ملوچک(گنجیشک) که 
باملیجک فامیل است. اما اینک ه بگوييم طفلک 
انگ نگلیسی است واز تافلا ک انگ نگلیسی گر فته شده و 
به معنی بدشانس است, بسی تفریحی است واصلا 
تحقیقی نیست. جر ا؟ زیرا:اولا در فارسی.طفلک به 
میت سانیں نیست ضمنااین کاف برای تحقر 
رااز انگلیسی‌هانگر فته‌اند زیراشاعران هفتصد 
هشتصد سال پیش هم طفلک رانو شته‌اند و خیلی 
تفریحی است اگر بگوییم مولوی طی‌الارض کرده 
بر گشته و در شعرش گفته: 

'کاف ر حمت از پی تصغیر نیست 

۱ 7 € ۳ 7 2 

اگر بگوییم کلمات عربی در فارسی حق ندارند 
پسوند یاب پیشوند فارسی بگیرند. و اگر کرفتند. 
من‌در آوردی و غلط هستند. درحقیقت داریم 


زبان فارسی را ضعیف می کنیم. زبان فارسی زبانی 
تر کیبی است پس حق دارد با کلمات غیر فارسی 
تر کیب شود و کلمه فارسی جدیدی بسازد و خود 
راغنی‌تر کند. این ایراد مثل همان ایرادی است که 
برخی از ادیبان کلاسیک به مصدر جعلی گر فتند و 
باعث شد ند تعداد مصدرهای زایای زبان فار سی 
به دویست و خوردی برسد. مقایسه کنید با مصدر 
زایای زبان انگلیسی که بیش از بیست هزار است. 
ضمناً هی دنبال‌اين نباشیم که ثابت کنیم فلان کلمه 
اینجایی نیست و آنجایی است زیرا کلمات بیگانه 
مثل آدم‌های بیگانه هستند واگر نسل اندر نسل 
برای‌مثال در ایران زند گی کنند. بعد از جند قرن 
دیگر بیگانه نیستند. مثال:اجداد سیدهای ایران 
ار سل صایران سا این سالاسکر 
"سید اصغر غلامی عرب نیست. ایرانی خالص 
است وجزو نفوس ایران شسمرده می‌شود. کلمه 
هم همین طور است. پس از مد تی ساخت فارسی 
می گیرد. مزخرف دیگر عربی نیست. فارسی 
شده. پس باکی نیست اگر بگوییم م خرف تر. 
بحثش دراز است که کوتاهش رانوشتم. درازش 
باشد برای قطره‌ای دیگر. 
"عقرب زلف کجت با قمر قرینه 
تاقمر در عقربه کار ما همینه 
کیه کیه در میزنه من دلم می‌لرزه 
درو با لنگر میزنه من دلم می‌لرزه..." 
برای اینکه رد کنم که کلمه کیه در فارسی. 
فرانسوی نیست. بس است که بگویم: شعر این 
ی را 
ار ان را 
سروده‌شده‌وشاعر بیچاره کجاو کیه ی‌فرانسوی 
کجا. فعلاً بونژوغ موسیو تا در قطره بعد بیشتر قلم 
بفرسایم و ببینید که اگر ادیبان دست از سر زبان 
فارسی بر دارند. خودش برای خودش یلی است از 
ارجمندان و از فصبحان و از قدر تمندان. 
ادامه دارد 


و۲ ۲" عفل کامل نمی شود 
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دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 
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روستای‌هجیج از توابع بخش نوس ود شهر ستان 
سرا ان اس سرا رساترس 
DIL‏ را ار 
فاصله آن تا شهر ستان یاوه حدود ۲۵ کیلومتر است. 

این روستادر میان دره‌ای زیبا و جنگلی انبوه قرار 
گر فته ‌است واگر قصد لذت بر دن از هوای سالم و 
طبیعت زیبا رادارید پیشنهاد می کنیم از آن دیدن 
کنید. این روستا اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد. اب 
وهوای آن‌در به ار و تابستان مطبوع ودر پاییز و 
زمستان‌سرداست.مردمش به زبان کر دی و لهجه 
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رودسر دراستان گیلان است و در ۸ کیلومتری شهر 
جابکسر قرار دارد. این روستاحدود 9 ۰ نفر جمعیت 


اورامی سخن می گویند. مسلمان و پیر و مذهب 
اهل تسنن هستند. لهجه اورامی هجیج که یکی از 


اصیل‌ترین لهجه‌ها به شمار می آید. شباهت زیادی ‏ ۱ 
با زبان اوستایی و پهلوی دارد به طوری که اگر متنی ۷ 


از پهلوی رابرای یک اورامی زبان بخوانند لغت‌های 
زیادی از آن را متوجه خواهد شد. 

از جمله خصوصیات مردم هجیج. خود کفایی 
آنها در تمامی مایحتاج روزانه است به گونه‌ای که 
از گیوه‌بافی که پایپوش مردمان مناطق کرد نشین 
یا را ار 


ور نگ طبیعی, تا تهیه خوراک و مایحتاج خوردنی | 


وهر آنچه که نیاز زیستن در رفاه‌باشد که‌این 
همه تلاش. کوش ذوق و هنر ریشه در فرهنگ. 
باور و توانمندی اتان دارد. هجیج با معماری استثنایی 
کرد در سل رس ری امس ان اند لعای ره 
ار اد این رن یک زر ای ی 
۷ است وبا کوههای‌سنگی و چشمه‌های 
| خروشانش چشم هر بیننده‌ای رابه 
خود جذب می کند. فصل بهار یکی 
از بهترین زمان‌هابرای‌بازدیدازاین 
منطقه بهشتی است. مناطر کر وحیرت 
الک رای اه Cl‏ 
است. همانند دیگر روستاهای مشابه از 
LCS‏ و 
ر کمبود زمین, پشت بام هر منزلی حیاط 
منزل پشتی محسوب می‌شود. 

یکی از جاذبه‌های قابل توجه‌این 
روستاءامامزاده سیدعبیداللّه فرزند 
لا امام موسی کاظم (ع)است که‌اهالی 


داردو ۱۵۰ خانوار در آن زند گی می کنند.اين روستابه 
دلیل قرار گر فتن در دامنه کوه‌چشم انداز بسیار زیبایی 
دارد و شهر جایکسر و مناطق اطر اف که در یایین دست 
قرار دارند به راحتی قابل مشاهده است. 

مهم ان نوازی مردم روستاو برخورد گرم و 
صمیمانه شان بسیار دلنشین است. شغل مر دم روستا 
دامداری و کشاورزی است.م رکبات.چای و کرم 
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زیادی برای ایشان قائل هستند. چله خانه روستابابنای 
دیرین. ستون‌های چوبی و نمدهای زیبایش از دیگر 
نقاط دیدنی روستاست. 

رودخانه‌ای به نام سیر وان از نز دیکی روستاعبور 
مسا لا ترا را ار 
سپروان به ویزه در بهار و تابستان باسررسبزی: 
طراوت وزیبایی‌های کم نظیر. یکی از تفر جگاههای 
زیبای روستای هجیج محسوب می شود. مر آتع سر سبز 
وزمین‌ه ای حاصلخیز اطراف آن نیز باعث رونق 
دامداری در این روستاشده است. کشک. شیر د وغ 
روغن حیوانی و کره‌از مهم ترین فر آورده‌های لبنی این 
روستا است. نگهداری و پرورش انواع طیور نیز در این 
روستارواج دارد. 

اماسوغات اصلی هجیج. گیوه ان است که بسیاری 
از اهالی روستااز همین راه کسب در امد می کنند. 
این گیوه‌ها لنگه راست و چپ ندارند و لنگه‌ها با هم 
فرقی نمی کنن د. پس خیالتان از لنگه به لنگه شدن 


درباره نام جنگس را نظرات زیادی وجود دارد. از 
جمله اينکه نام جنگسرااز جنگل سرا گرفته شده و به 
مرور زمان به جنگسرا تغییر کر ده است. همانطور 
که از نام قبلی این روستابرمی اید. روستادر منطقه 
کوهپایه‌ای و جنگلی واقع شده است. 

نظر یه دیگر ی که در مورد نامگذاری روستا وجود 
دارداین است که مردم‌اين ناحیه دارای قدرت 
جنگجویی و جنگاوری بالایی بودند و هر وقت حمله‌ای 
از سوی‌بیگانگان صورت می گرفت.مردم جنگس را 
ورودی است که یکی جاده قدیمی میانده به جنگسرا 
است کهبه دلیل عبورومرور کم تقریبا متروک 
سرا E E‏ 
N NS‏ ۰ ۱ 
آمده‌باش د علاقه اش بیش ترم شود بر ای دفعات 
RCS lL‏ 


ê یر‎ 


ات 


کفش‌هایتان راحت است!اين گیوه‌ها به رنگ سفید 
باکفی‌هایی به رنگ آبی کاربنی, قرمز. سفید و... به 
ری ورس 

از دیگر مناطقی که می‌توانید برای تفریح به آن 
سر بز نید در ادامه جاده هجیج است. حدود ۱۰ دقیقه 
که جاده را ادامه دهید. در سمت چپ جاده غاری را 
بردامنه کوه‌می‌بینید با قطر دهانه حدود ۶متر واز 
ای ردیر کر رل ال ار ار ار 
زیاد بیرون می‌زند و به رودخانه سپروان می‌ریزد. 
مرا ها نم کر که 
در جاده‌بیشتر پیش بر وید به حفره‌دیگر ی می رسید. 
چند قدم که واردش شوید به پله‌هایی خواهید رسید. 
از یله هاکهبالابر وید دردل کوه‌ودر میان‌غار ابی 
آرام و خوشرنگ راخواهید دید که منظره آرام وبکر 
ای رایس رن سا رس 
است که از حفر ه نخست بیر ون می ریز د و جشمه بل 
رامی‌سازد. از جالب‌ترین و اصلی‌ترین مراسمی که 
دراین روستاب رگزار می‌شود. مراسم ذ کر وسماع 
رای رت رات ET‏ 


سدع رو با بت ۲۱8۳۷ :. rm TS‏ آن. ۲ ۳ كت 


تصار .وال FL‏ قر ر ت س 
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گردشگران بیشتر فراهم شود. _ 

بهار در جنگس راو خصوصاً نوروز باستانی و رسم 
ورسوم مردم روستا در چند روز اول عید زیبایی‌های 
خود رادارد. در ن_وروزو اوایل فصل بهار و تعطیلات 
نوروز مسیرهای منتهی به جنگسراهمیشه پذیرای 
مسافران محترم از جای جای کشور عزیز مان ایران 
است. جنگل‌های منطقه با درختانی با بر گ‌های تازه 


dê بر‎ 
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روستااست. این ساز یکی از انواع سازهای بادی و شبیه 
نی است که همراه‌با آوازهای سوزناک و گیر انواخته 
می‌شود. در مراسم مختلف بخصوص در سوگواری‌ها 
و مراسم حماسی نیز از این ساز استفاده می‌شود. 
دسترسی: 

یاوه‌در استان کر مانشاه‌است.از کر مانشاه به باوه 
می‌روید بعد ۵ ۲ کیلومتر تاهجیح راه‌دارید. امااز 
انجا که جاده کوهستانی است و ممکن است بخواهید 
و کید ایک ارس در یه ردیر 
که به سمت نودشه "راهنماییتان می کنند دنبال کنید 
و کمی که در جاده نودشه پیش رفتید. علایم راهنمای 
هجیج را خواهید دید. از جاده نودشه که خارج شوید. 
چند تونل و دره‌ای از رودخانه خروشان سیروان پیش 
رویتان خواهد بود. 
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شکفته شد هدر مسیر جاده‌جنگسر | -استر احتگاهها 
در کنار جاده و دیدنی‌های روستای جنگسر او امنیت 
منطقه‌بسیار ی از مر دم رابه‌ این روستای زیبامی کشاند. 
پار ک جنگلی در انتهای روستا نیز یکی از جاذبه‌های 
ای 

امیدواریم سفر به‌اين منطقه بکر وزیبابرایتان 
ای و 


2 ۲۲ 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال علی (ع): 

خیر اخوانک من دلک علی هدی 

امیر مومنان که درود خداوند بر اوباد 
فر مودند: 

بهترین برادران تو کسی است که تو رابه 
جانب حق هدایت کند. 

بدون شک یکی از عوامل مهم راهیابی به 
کمال‌وسعاد. ۱ تان‌باایمان 
و متخلق به اخلاق نیکو و پسندیده است. 

به این بیت زیبا توجه کنید: 

همچو زنبور عسل خانه پر از شهد کنی 

گربه گرد گل و گلزار طوافت دا 
۰ ۱ 

از نشانه‌های دوست 
خوب وتا ۱۳ ۱۳۲ 
که در مقابل یار خود 
حساس بوده و با تمام 
وجودبرادرش رااز 
خطا و اشتباه بازمی‌دارد. 


Q 
7 احب اخوانکم الیکم‎ 


من اهدی الیکم عیوبکم 

بهترین برادران تو انکس است که عیوبت 
رامتذ کر ها ۳ هد به‌ای از 
جانب خود تلقی کند. 

درود بر پروین اعتصامی که می‌سراید: 

پروین نشان‌دوست‌درستی‌وراستی 
است 

هر گز نیاز موده کسی رامدار دوست 

این بیت نیز خیلی زیباست: 

ای نیک با بدان منشین هر گز 

خوش نیست وصله جامه دیبا را 
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ماجراهای وافعی خارجی 


متر جم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


دیدار با قاتل عشق 

روزی که پتی اریلی به ملاقات قاتل شوهرش 
رفت. حلقه از د واج خودش و همسر مرحومش دنی را 
بازنجیربه گردن آویخته بود. حلقه‌هایی که یاد گار 
عشقی جاودان بودند. عشقی که قرار بود تا میانسالی 
وپیری وتاروز مر گ همچنان پابرجابماند وزبانزد 
همه باشد ولی انها نمی‌دانستند حادثه‌ای همه چیز را 
زیر و رو خواهد کرد و بینشان جدایی خواهد انداخت. 
پتی آلبوم عکس‌های خانواد گی‌شان رابغل کرده بود و 
همراه با ماموری که او را پیش قاتل شوهرش می‌برد. از 
راهروهای سرد و خاکستری گذشت تا به اتاقی بدون 
پنجره رسید. اتاقی در زندان ایالتی کالیفر نیا که محل 
دیدار او و قاتل عشقش بود. پتی روی نیمکتی چوبی 
نشست و مشغول ورق زدن آلبوم شد. با یاد آوری 
شاطرات نهفته در هر عکس قلبش به شدت می گر فت 
و بغضی تلخ, راه گلویش را می‌بست. تمام آن عکسها 
با دنی اغاز و با یاد و خاطره او تمام می شد: روز ازدواج 
دنی واو روزی که دنی پدر شد. وقتی دنی با دخترها 
بازی می کرد و... 

وقتی مامور. دیوید رابه‌اتاق آورد. نخستین چیزی 
که توجه پتی راجلب کرد این بود که قاتل چقدر نحیف 
بود! به نظرش شبیه هیچ کدام از قاتل‌هایی نبود که 
تاآن‌روز در فیلم‌ه ایا خبرهادیده‌بود. یونیفرم آبی 
رنگش به تن نحیف و بی‌جان او زار می‌زد. ریش 
خاکستری که یک در میان خالی شده بود صورت 
ا ا ا فا وا 
بی رمق تر نشان می‌داد. یک لحظه از فکر پتی گذشت 
که قاتل هم به اندازه او نگران و دستپاچه است. اولین 
دیدار آنهابه دوس ال قبل برمی گشت و آن زمان 
قاتل هنوز قاتل بود و پرقدرتتر از آمروز به نظر 
می‌رسید. اما حالا از چشم‌های آن روزش و لبخند 
مغروری که گوشه لب داشت. هیچ اثر ونشانه‌ای 


نمانده بود. و جای همه آنها راالتماسی تمام نشدنی 
پر کرده‌بود. دیوید قوز کرده و لرزان نزدیک پتی 
نشست. واسطه‌ای که این ملاقات را هماهنگ کرده 
بود. آن سوی اتاق نشسته بود. حالانوبت پتی و قاتل 
بود. مردی که شاید یتی دیگر نمی توانست او را قاتل 
بنامد زیر نسبت به او احساس تر خم می کرد. نوبت 
به تعریف کردن داستان روزی رسید که زندگی آن 
دورابه هم مر تبط کرده‌بود وشاید این سخت‌ترین 
بخش زندگی هر دوی آنها بود. 

خبر بد 

نوزدهم آوریل بود. دنی مثل هر روز ساعت شش 
از خواب بیدار شد تابر ای خودش و همسرش پتی قهوه 
آماده کند. مثل هر روز, او و پتی فنجان قهوه‌شان را 
برداشتند وروی مبل نشستند و به عادت هر روز یکی 
دو جمله امیدبخش برای هم خواندند. این روال هر 
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روزه زند گی‌شان بود. از زمانی که ازدواج کرده بودند 
به هم قول داده‌بودند صبحشان رابا خواندن چند 
جمله یا شعری امیدبخش و انرژی‌زا شروع کنند. بعد 
پتی برای دخترها صبحانه آماده کرد. "ارين" دوازده 
ساله و "سیوبان "هفت ساله, دنی هم برای چیدن چند 
شاخه گل رز به باغ رفت. ارین می‌خواست برای یکی 
از معلم‌هايش گل ببرد. دنی ۴۲ ساله مدیر فروش 
یک شر کت بود و پتی ۳۹ ساله مربی ورزش. آن روز 
ماشین یتی تعمیر گاه بود. قرار شد پتی از ماشین او 
استفاده کند و دنی با دوجر خه به محل کارش بر ود. 

دختر ها عصر از مدرسه بر گشتند ومشغول انجام 
تکالیفشان شدند. پتی کمی دير به خانه بر گشت وفور| 
مشغول اماده کردن شام شد تا بچه‌ها مثل هر شب 
ساعت نه و نیم بخوابند. هنوز از دنی خبری نشده بود. 
سگ پارس می کرد. پتی برای بررسی اوضاع به حیاط 
پشتی رفت و وقتی در راباز کرد. کارتی که روی آن 
اه تا ویب رورش 
فورآً با آن شماره تماس گر فت و در پار کینگ منتظر 
مات ااا ر و زا فصل کت یواست اک کر 
بدی در راه بود. دخترها حال و روز خرابش را ببینند 
یا صدای گریه و شیون او را بشنوند. 

ده دقیقه گذشت و همان طور که دلش گواهی 
می‌داد. خبر های بسیار بدی در انتظارش بود. 

مستی. کینه, قتل 

دیوید که دوستانش او رادی و صدامی کردند. 
در بدترین روز عمرش از خواب بی دار شد. از 
شراب خواری شب قبل خمار بود. حالش خراب بود و 
سرش بسیار درد می کرد. چند مسکن خورد و سیگار 
کشید امااثری‌نداشت.بانامزدش تماس گرفت تا 
درباره اخرین نسخه دکتر با او حرف بزند. دیو ۴۶ 
ساله از چند سال پیش بعد از عمل ستون فقرآت و 
دردهای بی‌امان ناشی از آن به مصر ف قرص‌های 
مسکن و هروئین اعتیاد پیدا کر ده بود و از آن به بعد 
هربار قرص‌ها اثر نمی کرد. الکل هم می‌خورد و در 
مستی غرق می‌شد تا چیزی نفهمد و دردش راحس 
نکند. نامزدش که بارها تا کید کر ده بود به خاطر این 
وضعیت او را تر ک خواهد کرد. آن روز با فریاد از دیو 
خواست با پزشکش تماس بگیرد. و گفت: از دست 
من کاری ساخته نیست پس بهتره این بار آخری باشه 
که به من تلفن می‌زنی!" 

دیو خشمگین وبرافروخته سوار وانت شد تا به 
مطب بر ود. پزشک معالج دیو با دیدن صورت رنگ 
پریده و نحیف و ظاهر در همش برای او تجویز کرد که 


کارت تک 


بستری شود. به خود دیوید هم توضیح داد برای دفع 
مسمویت و پاک شدن در برنامه‌ای که در بیمارستان 
انجام می‌شود شر کت کند. و | درس بیمارستان را 
به او داد. 

دیوید کمی بعد در پار کینگ بیمارستان بود اما 
قبل از پیاده شدن, ساعتی در ماشین نشست و مقدار 
زیادی الکل سر کشید سپس تلوتلوخوران به پذیرش 
رفت. یک ساعتی گذشت ولی هنوز نوبتش نشده بود. 
در همان نزدیکی بر ود و مقداری هر وئین بخرد. او 
که مستی‌اش از حد گذشته بود بلند شد و قیقاج 
به پار کینگ رفت و به سوی مقصد راند. وشانس 
آورد که تصادف نکرد. وقتی به مقصد رسید. دنبال 
موادفروشی گشت که دوستش معرفی کرده بود ولی 
او را پیدانکرد و منصر ف شد و به سوی خانه راند. سر 
راه به یک بیاله فر وشی رفت و تا توانست خورد. بعد 


در وانتش نشست و همان‌جا خوابش برد. وقتی بیدار 
تما نامڑد شس الس‌ماس کر فت اليس رد تمان 
داد زیراتهدید کرده بوداگر پروسه درمانش راجدی 
نگیرد. او را ترک خواهد کرد. دیوید ناجار شد دوباره 
سمت کلینیک برود. پایش راروی گاز گذاشته بود و 
با اینکه نگران از دست دادن گواهینامه رانند گی‌اش 
بود قدرت تصمیم گیری نداشت و نمی‌توانست 
سرعتش را کم کند ولی سرانجام توانست سرعتش 
رامتعادل کند. او عصبی بود و در ذهنش با نامزدش 
بحث می کرد که شاید دیگر مرا دوست نداری و 
به فکر دوست سابقت افتاده‌ای!... او به دوست قبلی 
نامزدش حساسیت زیادی داشت. در همین فکر ها 
بود که جشمش به دوجر خه سواری افتاد که داشت 
رکاب می‌زد و خوش خوشک می‌رفت. دیوید به 
خودش گفت: 

"صبر کن ببینم! این مرد چقدر شبیه دوست 
سایق آ لسن اس نکن حوونی عافد وب 'ازخبادت 
و کینه آتش گرفت و پایش راروی پدال گاز کوفت و 
فرمان را به سوی دوجرخه سوار نشانه رفت. یک آن 
به خودش آمد و ترمز کرد اما دیگر دير شده بود. به 
ت دی ارا رد واو رایرت کرده‌بود. دنی در 
خون می تیید و کنار گاردریل خیابان افتاده‌بود. دیو در 
ماشین خودش که کجکی در وسط اتوبان توقف کر ده 
بود. خشکش زد. هیچ فکری در مغزش راه نمی‌رفت. 
حتی انگار کمی هم خوابش برد. 

وقتی ماشین پلیس از راه رسید. دیوید از سر و 
صداهابه خودش اآمد. از وانت پیاده‌شد و پس از 
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خی ۳ 
۶۲ ااعات ی 


کمی گیج خوردن, به افسر ناسزا گفت و تهدیدش 
کرد که اگر از سر راهش کنار نرود به روی او اسلحه 
خواهد کشید و حتما شلیک خواهد کر د.افسر بلیس 
جواب تهدید اورابا اس لحه نداد و کمی اسپری فلفل 
به او زد و دست‌هایش رابا دستبند بست و دیوید به 
به زندان منتقل شد. 

انتقام زنده‌اش نمی‌کند 


جند هفته از مر گ دلخراش دنی گذشته بود و 
اندوه پتی جایش را به تلخی سخت و منجمدی داده 
بود. مدام چهره قاتل جلو چشمش بود و خنده کریه 
خنده مسموم را در خیالش به وضوح می‌شنید. روزی 
از این وضعیت خسته شد. فر یاد زد و ساعت‌ها اشک 
ریخت وخوب که گریه کر د و خالی‌شد.از رفتاررخودش 
خجالت کشید. او فهمید به خاطر نفرت و کینه‌ای که از 
قاتل دارد. به اطرافیانش آسیب می‌زند. دخترهایش 
حس‌هایی بودند که در وجودش رخنه کر ده بودند و 
هر روز پررنگ تر و قوی‌تر می‌شدند. 

جند روز بعد از داد گاه‌نامه‌ای به دستش رسید 
که درباره‌زندگی و گذشته قاتل بود. در آن نامه 
نوشته بودند دیوید از کود کی دوران سختی داشته 
حتی وقتی یس بچه بوده پدرش بارها او را مورد ازار 
و اذیت قرار داده بود. | گاهی از گذشته قاتلی که در 
نظر پتی بسیار بی‌رحم و غیر قابل بخشش بود. دلش 
رابه درد اور د. 
وک هو را درا 
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طلاعات مى ارو ۳۷۰۲ 


وقتی حکم را برایش خواندند. 
با اشک و التماس از داد گاه و 
همسر مقتول عذرخواهی کرد 
و گفت: امیدوارم یک روز تو 
قلبتون جایی برای بخشش من 


یتی‌ از جابر خاست و 
درباره آسیبی که دیو به روح 
وروان آنها زده بود صحبت 
کرد درا خر حرف‌هایش: 
اشک خود راپاک کرد و گفت: 
"نمی تونم تو رو ببخشم. مجبور 
شدم به دخترهام بگم پدرشون دیگه برنمی گرده. من 
نه فقط شوهرم رو که بهترین دوست و همدم خودم 
رواز دست دادم." پتی کمی مکث کرد و ادامه داد: 
"من قدرت بخشیدن توروندارم. سپس از داد گاه 
درخواست کرد حکم رابدون هیچ تخفیفی در مجازات 
اجرا کنند. دیو به ۱۳ سال زندان محکوم شد. 

سیوبان. دختر کوچک پتی به مادرش گفت 
می‌خواهد به زندان برود و قاتل بدرش راملاقات 
کند و او راببخشد. دیوید به زندان ایالتی کالیفر نیا 
منتقل شده بود. پتی بهانه آورد که چون زندان از اینجا 
و ی ی ری ای 
دوباره در خواستش رابه زبان آورد .چشم‌های درشت 
و قهوه‌ای این دختر کوجک او رابه یاد دنی می‌انداخت. 
پتی به خاطر آورد که اوو همسرش همیشه سعی 
می کر دند دخترها را طوری تربیت کنند که ادم‌ها را 
ببخشند واز آنها کینه به دل نگیر ند. اما حالا خودش 
نمی خواست و نمی توانست این دستور تربیتی را اجرا 
کند.اصراردخترش بالاخره‌اورارام کرد وقول 
داد به‌زودی تر تیب این کار را خواهد داد. سیوبان 
خوشحال شد و به مادرش گفت می‌رود تا برای قاتل 
یک کارت آماده کند. 

کارت پستالی برای قاتل پدر 

فردای آن روز کارت آماده‌بود. جند ستاره‌به آن 
چسباندهبود وعکنن دخفری گریان رانقاشی کرده 
بود و زیر آن نوشته بود: اسم من سیوبانه. من هشت 
سالمه. شاید تعجب کنی, ولی می خوام بدونی که از تو 
اک ی و ۲ 

سیوبان به مادرش گفت: ی 


خیلی خیلی غمگینم اما حالم خوبه و می‌بخش مش 


:»سس  .‏ ود« 


نمی‌دونم چه جوری این کار رو انجام بدم. فقط 
می‌خوام انا رو بهش بگم. 

روح بز رگ و پاک دختر هشت ساله روی مادرش 
تاثیر زیادی گذاشت. اما قانون اجازه نداد سیوبان 
برای ملاقات قاتل یدرش به زندان بر ود زیراتا به 
هجده سالگی نمی‌رسید. چنین اجازه‌ای نداشت. 

پتی تصمیم گرفت خودش به ملاقات قاتل برود 
و کارت دخترش رابه او بدهد. او تعریف موسسهای 
اتید یود کف یرای ان ان فلت کرده 
اصولاً با قانون مقابله به مثل مخالف بود. این موسسه 
می گفت مجرم: بیشتر از هر چیز به وا کاوی شرایط 
زندگی و اجتماعی و کمک و همراهی نیاز دارد. پتی با 
مدير موسسه تماس گرفت. رئیس موسسه برای پتی 
شرح داد که دست کم شش ماه زمان لازم است تاهر 
دو طرف برای این دیدار اماده شوند و بتی باید قبل از 
دیدار یا هر تصمیمی, در جلسه‌های مشاوره و آماد گی 
ر کت کیت خو شال مود او ار برد دران رود 
از اين دوره از اعماق قلبش قاتل را ببخشد. 

بالاخره زمان دیدار فرارسید و پتی و دیو در 
دفتر زندان با هم دیدار کردند. قبل از هر حرفی. پتی 
کارتی را که دخترش درست کرده بود به دیو داد. 
یکی دو جمله جدید هم به کارت اضافه شده بود. 
سیوبان نوشته بود: 

فقط می‌خوام مطمتن باشی که من بخشیدمت. 
هنوز دلم برای پدرم تنگ میشه. این دلتنگی تاابد 
ادامه داره و با کینه به تو یا با هیچ چیز دیگه‌ای درست 
نمی‌شه. امیدوارم تو هم حالت خوب بشه.' 

دیوجاخورده‌بود. زیر لب گفت: مهربانی و 
انعطاف پذیری یه بچه واقعاً غیر قابل باوره." 

ی 
چه همسر و پدر مهربان. صادق و وفاداری بود. سپس 
از قق دان اه کت واه گەت ار ەلە وای ات 
و زیباو مهمی رااز آنها دریغ کرده و چه فرصت‌هایی 
رااز آنها گر فته و خواهد گرفت. پتی گفت همسرش 
دیگر نیست تا در مراسم فارغالتحصیلی, ازدواج و نوه 
دار شدن کنار شان باشد. پتی از روز حادثه گفت و از 
روزه ای تلخ و دردناک بعد از آن. پتی گفت بزرگ 
کردن دخترها بدون بدرشان جقدر دشوار است و بر 
او چه می گذرد.پتی گفت هر بار وقتی دوچر خه سواری 
رامی‌بیند که از جلو خانه رد می‌شود. دلش می گیر د 
و آرزومی کند کاش دنی بر گر دد وزند گی بار دیگر 
شیرین شود. و در آخر گفت: "دیگه عصبانی نیستم و 
از تو هیچ خشمی ندارم. بخشش به این معنی نیست 
که تو دیگه آزادی. من می‌خوام مسئولیت کاری رو که 
کر دی و اشتباهی رو که مرتکب شدی بپذیری. تو باید 
با درد روبرو بشی و بذاری تو رو تغییر بده. 

دکردیسی قاتل 

حالا نوبت دیوبود. از کود کی‌اش گفت. از 
سوءاستفاده ی درش. از اینکه اولین بار وقتی هفت 
ساله بود پدرش به او الکل داد واز همان روز این 
کار به یکی از تفربحاتش تبدیل شد. دیو گفت از وقتی 
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بسنده: مصطفی گلیاری 


خوشترداشتم د کتر یاسمی مراویزیت کند تاد کتر 
حسینی. هر دو در مغز و اعصاب حاذق بودند ولی د کتر 
یاسمی غیر از شناختن رشته‌های اعصاب. رشته‌های 
علوم انسانی راهم خوب می‌شناخت. نیز در ادبیات و 
فلسفه و عر فان دست و پایی زده‌بود. دیگر اینکه بجه 
تر کمن صح رابود ومن از دوستداران تر کمن‌هابودم. 
هفته‌ای یک جلسه به مطب د کتر یأسمی می‌رفتم که 
در ساختمان‌ماری کوری‌میر داماد بود.هفته‌ای یک بار 
هم به مطب د کتر حسینی می‌رفتم که در آسایشگاهی 
ارتشی بود حوالی فلکه اول تهرانپارس.د کتریاسمی 
به من دو برابر بیماران دیگرش وقت می داد ولی نصف 
ویزیت ش رانمی گرفت زیرادر نیمه دوم وقت,به فاز 
ادبیات می‌رفتیم و از اهالی گل و بلبل و شعر می‌شدیم. 
پس دلم حق داشت از او خوشش بیاید. 

من از خیلی خیلی سال پیش شیدایی داشتم اما از 
کود کی تا پس از مر گ مادرم. خودم هم نمی‌دانستم 
شیدا هستم. ان اول‌ها سالی یا دوسالی یکبار به بحران 
خفیف شیدایی دچار می‌شدم. پس از قتل پدرم سالی 
دوبارشیدامی‌شدم که باز هم خفیف بود. کم کم 
بحران‌ها شدید شد و خودم واطرافیانم فکر می کردیم 
ان حالت‌های عجیب و غریب شیدایی, به دوران‌های 
سر ذوق آمدنم ربط داشت زیر اهر وقت شید امی‌شدم. 
مثل آب روان شعر می گفتم ونثر می‌نوشتم. هر سال هم 
بحرانش قوی‌تر می شد. هر سه سال نیز بحرانی خیلی 
قوی مراخفت می کر د. خودم از ان حالت بسی لذت 
می بر دم. لحن و زبانم عوض می‌شد. کتابی و فصیح و 
ادبی و مسجع یعنی قافیه‌دار حرف می‌زدم. همیشه 
کیفم پر از انواع داروه ای آرامبخش بود: کلوناز پام. 
آلپر ازولام دیاز پام و کلونودین که‌یادم نیست چطور 
وارد بسته داروهایم شده‌بود. یکی دو تاهم نمی خوردم. 
مشتم را از قرص‌های رنگارنگ پر می کر دم و یکجا به 
حلق می‌انداختم و اولین باری که بر ادرم دید مشتم رااز 
قرص پر کرده‌ام.هجوم آورد و مچ دستم را گرفت.من 
که در این کار مهارتی بلیغ داشتم. قر ص‌ ها رابه حلق 
ریختم وبی آب قورت دادم.برادرم بسی نگران شد 
و گیر داد باید برویم بیمارستان. اصرارهایش تمامی 
نداشت. 

می‌خواست خودش رانند گی کند. قبول نکر دم. نصفه 
شب بود. همین که وار د آورژانس بیمارستان شدیم. 
چهارده‌نفر ادم سوخته اوردند. در کار خانه قیر کار 
می کر دند. قیر مذاب رویشان ريخته بود. به برادرم 
گفتم خجالت دارد که پیش این همه دم سوخته از 
بیماری دم بزنیم.و گفتم به خان ه بر گردیم.زیر بار 
نرفت.مرابه اتاقی بردند و قیف و شلنگ و دولیوان 
آوردند که درک ۱ 
مایعی سیاه. قیف و شلنگ را کنار انداختم وهر دولیوان 
راسر کشیدم. بعد مدتی روی تخت دراز کشیدم و 
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فر دایش تمام اهالی خانواده گیر داد ند که‌باید پیش مغز 
واعصاب برویم. رفتیم. د کتر یاسمی ود کتر حسینی 
تشخیص دادند شیدایی مزمن و خیلی شدید دارم. 
وقتی به خانه بر گشتیم. برادرم و زنم بااهالی خانواده 
نب رادم e‏ شنداتی 
یا مانیک. اسم جدید بیماری جنونه. واسه اینکه به 
بیمار تلقین منفی نشه. دیگه نمیگن جنون... دیدین 
چطور شد؟ بر ادرم جنون گرفت! در نزدم و داخل 
اتاق جلسه شدم و گفتم: ون گوگ,ارنست همینگوی, 
ویر جینیا ولف, صادق هدایت. عماد خر اسانی و خیلی 
از آدم‌حسابی‌های دیگه شیدابودن. سم 
شیدایا به قول شماها مجنون باشم ولی یه آدم خنثای 
بی‌خاصیت بی‌هیجان کلیشه‌ای نباشم... د کترها برایم 

لیتیوم تجویز کر ده‌بودند و گفته بودند تاروز مر گم باید 
بخورم. من هم گفته بودم نمی‌خورم زیر | نمی خواهم 
ي 

اهالی خانه تاشب گیر دادند که باید بخوری. ارس 
در غارم راقفل کردم و یک مشت آرامبخش خوردم. 
نیم ساعت بعد یک مشت دیگر و دیگر یادم نیست 
چند بار مشتم راپر وخالی کردم.ظهر باصداهایی بیدار 
شد م. خواستم بلند شوم. مج دست چپم درد گرفت و 
سوخت.دیدم چند جایش برید گی‌های عمیق دارد و 
کلی خون روی دستم خشک شده. 

ان مان نندهبه محل 
کارم رفتم. کار گاه کیف سازی بز ر گی داشتم به اسم 
تکیف. بهتر است اسمش را مستعار بنویسم... شریکی 
هم داشتم که اسمش علی بود. علی فامیل بود. بچه 
یکی از روستاهای بسطام بود.باهوش وقوی‌هیکل و 
وزیرک بود. اخلاقش سالم بود وغیر از درس و کار 
کیف‌سازی فکری نداشت. خود ش و جند دانشجوی 
دیگر در نیاوران خانه خیلی بزر گ و استخرداری را 
غصب کرده‌بودند ولازم نیست بگویم که انجارا 
به گند کشیده بودند. از جند پسر دانشجو انتظاری 
نمی‌رفت. گاهی من و علی به بوئین زهرامی‌ر فتیم واز 
اس لام گل نظر گلیم کهته می خریدیم. آنها رابهخانه 
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می کر دی م و گران می‌فروختیم.مرحوم آقای زهرایی‎ 
که از ناشرهای بر جسته بود. نویسنده‌ها و شاعرهاو‎ 
مترجم هاو هنر مندهاراتشویق می کر داز گلیم‌های‎ 
مابخرند.اینجور وقت‌ها گلیم‌های خوب رابه خانه ما‎ 
می‌بر دیم و به مشتری عرضه می کر دیم. یک بار آقای‎ 
شجریان و برادرش و همسر اولش آمدند و چند تخته‎ 
گلیم و مقداری کیف چر می انتخاب کردند. کمی هم‎ 
شعر خواندیم. آخرش هم به اصرار من خریدهای‎ 
اقای شجریان را کادو حساب کردیم‎ 

آن روزها در اوج شیدایی بودم وبسی دست ودلباز 
بودم.یکی دیگر از عوارض شیدایی.عاشق شدن‌های 
مکرراست. د کتریاسمی می گفت: شنت آها تک رت 
دارند." 

یکی از صبح‌ه ای دل‌انگیز پاییز بسود. از امیر آباد 
سرازیری راپیاده گرفتم و آمدم. کار گاه تکیف در 
اول‌های خیابان دانشگاه‌بود. وقتی که داشتم به کار گاه 
نزدیک می‌شدم. جفتی چشم دیدم چون پیاله چینی . 
هرپیاله‌اش به رنگی. خرامان می خر امید و راهزن دل 
ودين رهگذران شده بود قلبم به حلقم آمد وافتاد و 
کے که سرش را کنده‌اند .کف پیاده‌رو شلوغ 
جلودانشگاه تپید. چنان مات ومنگ شده‌بودم که از 
جلو خیابان دانشگاه گذ شتم وراه تکیف را گم کر دم. 
پس از چندی زمان و مکانم را فهمیدم و سمت کار گاه 
بر گشتم. 

آنجاهمیشه بوی چرم و گلیم و چسب می داد و پر از 
صدای تلیک تلیک چرخ دوزند گی و صدای دور گه 
کار گر ها بود که باهم بحث می کر دند. از پله‌ها بالا رفتم 
ووارد دفتر کارم شدم که همیشه شلوغ و درهم بود و 
بوی دود می‌داد. ولی آن روز پر از بوی عطر بود. جر۱؟ 
زیر همان نازنینی را که در خیابان دیده‌بودم.در دفترم 
نشسته بود و به ازدحام آنجانگاه می کر د. تبسمی هم 
داشت.دمی‌درنگ کردم.بعد پشت میزم نشستم. 
کیفم راباز کر دم وبیهوده‌وبی‌هدف دنبال چیزی گشتم 
که نمی‌دانستم چیست. دستپاچه شده بودم. 
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آمده بود برای روز مادر کیف بخرد. ما تک‌فروشی 
نداشتیم امااگر خریداری‌م ی آمد.باهمان قیمت 
کلی‌فروشی,راهش می‌انداختیم. علی هم اعتراضی 
نمی کرد. آن نوبهار حسن کیف زنانه اعلا می خواست. 
اون وه ازاصبا کردم کے نانا چ 
می‌خواد.براش بیار!"'رضاچند کیف برایش آوردو 
روی میز من چید ورفت سر کارش.اوبه کیف‌هانگاهی 
ررق ادات رمد کوش رو اک ۱۹ 
ته‌لهجه کر مانشاهی داشست.به یکی از کیف‌هااشاره 
کردم. آن راسبک سنگین کرد: "جنسش خوبه؟" 
گفتم: چرم گاوه. خودم رنگش کردم. هر چی کار کنه. 
قشنگ‌تر میشه. گفت: اگه مادرم نپسندید می‌تونم 
بیارم عوض کنم؟ در دلم گفتم کاش نیسندد وباز 
بیایی. و به او گفتم: اگه سیب ندیده باشه» عوض 
و 

پس ازرفتن اومثل بلبلی که از محبوبش دور افتاده 
بلندبلند ترانه خواندم و نقاشی کشیدم. چندی بعد 
علی به کار گاه آمد. به ریش خرمایی و کم پشتش 
دست کشید و خندان گفت: کبکت خروس می خونه! 
خبریه؟ قصه آن‌پریزاد راتعریف کردم.خندان 
خندان گفت: شما که ماش لا بزنم به تخته دلت زود 
به زود عاشق ميشه فقط در عجبم که ببین این يارو کی 
بوده که مست وغزلخوانت کرده! جوابش راندادم. 
سویچ موتور را برداشتم و به خیابانگردی رفتم. 
فرداصبح مچ دستم از گرفتن کلاچ موتور درد گرفته 
بود. روی پانسمانش چند قطره سرخ بیرون زده بود. 
هنوز نمی‌دأنستم ان شب چه شده بود که خودم را 
انطور اش ولاش کرده‌بودم.د کمه‌های استینم راباز 
گذاشته بودم تا پانسمانم دیده‌شود.از عوارض شیدایی 
است که خود رامی | زارند و خودنمایی می کنند پس 
وقتی که آن دختر چشم‌دورنگ, صبح زود به دفتر م 
آمد. آرنجم را طوری روی میز گذاشتم که پانسمان 
دیده‌شود.او کیف رابر گر دانده‌بود.مادرش نیسندیده 
بود. آورابه اتباربردم وقمام > هار ۳ 
گفتم هر کدوم رو می‌خواین, بردارین... گفت: کیف 
بهون ه س!به یه دلیل دیگه اوم دم اینجا. قلبم قلفتی 
از دلبندم کنده شد و تاحلقم بالا آمد. پرسیدم: "به 
چه‌دلیل؟" کمی در نگ کرد و گفت: "فکر کنم‌هنوز 
آمادگی‌شوندارم‌بکم. وک | > :۰۳ 
و عزم رفتن کرد. دم درایستاد و گفت: کارتتون رو 
بدین تا اگه لازم شد درباره کیف زنگ بزنم." 
ده‌فانیه بعد از اینکه رفت؛ موتور رااز حباط برد 
ودتبال ش‌رفدم يداش > ۰۰۰۰ ۳۳۳۲۰ 
چرخ زدم و بر گشتم. موتور را جلو در گذاشتم و به 
کار گاه‌رفتم.در حیاط نشستم به شعر گفتن. نیم 
ساعت بعد علی آمد وپرسید: موتور کجاس؟ تو 
حياط که نیست... به کسی دادی؟ سرم رااز روی 
دفترم بلندنکردم و گفتم: 'بیرونه... جلو دره. گفت: 
پس دزدیدنش!هی بشین شاعری و عاشقی کن وهی 
به کار گاه‌ضرر بزن.درسته که سهم شمااز سهم من 
بیشتره‌ورئیس هستی ولی حق نداری به کار گاهضرر 
بزنی.اگه همین جور پیش بریم. مجبورم به داورمون 
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ظهر با صداهایی بیدار شسدم. خواستم بلند 
شوم. مچ دست چیم درد گرفت و سوخت. 


دیدم چند جایش بریدگی‌های عمیق دارد و 
کلی خون روی دستم خشک شده. 


گزارش بدم. ما داوری داشتیم که حرفش حجت بود 
وجای بحث نداشت زیرادر چشم من و علی و تمام 
فامیل احترام زیادی داشت پس دوست نداشتم بداند 
دارم به کار گاه ضرر می‌زنم. دفترم را بستم و به علی 
گفتم: حق داری. من باید تغییر روش بدم." 

علی به کلانتری رفت تاسرقت را گزارش کند. من 
هم دفتر حساب کتاب راباز کردم تابررسی کنم. 
چه‌اوضاعی داشت!هیج چیزش دقیق نبود. یک جا 
نوشته بودم رفتیم بازار چرم خریدیم به تاریخ روزی 
که باران امد.در صفحه بعد نوشته‌بودم: ان روزی 
که به خیابان پیروزی موشک زدند. یک عالمه کیف 
به سازمان صنایع دستی بردیم... نه تعداد رانوشته 
بودم نه تاریخ راو نه اسناد خرید و فروش را ضمیمه 
کرده‌بودم. بهتر بود پيشنهاد علی راقبول می کردم و 
حسابدار پاره‌وقت استخدام می کر دیم. دفتر رابستم و 
سیگار روشن کردم. تلفن زنگ زد.ای خد ای عاشقان به 
فریادم برس!همان دختر بود. گفت: یه کیف داشتین 
به اسم هیپاتی... میشه به یکی از کار گرهاتون بگین 
بیاره‌پار ک دانشجو؟ بامادرم هستم. می خوام نشونش 
بدم. باماشین خودم که یک فیات سبز رنگ استیشنی 
بود.به پار ک رفتم.اوراخیلی زود پی دا کر دم. تنها 
بود. گفت: مادرم خسته شد رفت. شما هم کلی به 
زحمت افتادین. بفر مایین بشینین خستگی در کنین... 
چه نفس نفسی می‌زنین!" 

پنج دقیقه بعد آخرین شعری را که گفته بودم و هنوز 
ناقص و ویر ایش نشده بود, به او دادم. نگاهش کرد و 
گفت: "یه طوری نوشتین که خوندنش سخته... خیلی 
خط خورد گی‌داره. شعر راخواندم. صدایم می‌لرزید 
وخیلی بد د کلمه کردم. آخر شعر گفتم: این روبرای 
شما گفتم. ذوق‌زده شد وابراز احساسات کرد و گفت: 
پس زیرش بنویسین اینو واسه من گفتین... اسم من 
شیده‌س." 

همان شب غزلی گفتم با قافیه نوشیده کوشیده. 
پوشیده جوشیده و کو شیده؟ فر دا آن را تلفنی برایش 
خواندم. خیلی هیجان صبح زود زده شد و از من دعوت 
کرد ناهار به خانه انها بر وم. نه بااسر رفتم نه با ...با 
دل رفتم. مشتاق و هیجانی و بسیار ملتهب. یک دسته 
گل خیلی بزرگ هم با خودم بردم. مادر و پدرش با هم 
زند گی نمی کر دند. پدرش سال‌ها پیش زن دوم گرفته 
بود ورفته بود.از آن‌زن‌دختری آورده‌بود به اسم شهلا 
ولی او را هم طلاق داده بود و با زنی دیگر رفته بود. زن 
دومش بچه راقبول نکرد. زن سومش هم گفت دایه 
زنت نمیشم. ناچار شهلا را به زن اولش داد. 

شهلا هم زیبا بود. شسرقی شرقی بود. بر عکس شیده 
خجالتی و کم حرف بود. در ان مهمانی ناهار که تا 
رو لک ۱۰ 
مان‌دم.درحالی که‌داشت میز ناهار راجمع می کر د. 


آهسته گفت: "واسه کار گاهت دندون تیز کردن. گول 
ا ي ي ی N‏ 7 

۳-۰ اا , ۰ 8 a‏ ۳ 
چیزهای منفی فکر کنم. 

کار گرها تاپاسی پس از غروب بود. چه شده که تعطیل 
کرده‌اند؟ فر داصبح دیر به کار گاه‌رفتم. صدای مشته 
چرابیکارین؟ گفت: نه استری‌داریم نه چسب. 
واسه کارهای جدید هم هنوز قالب‌ها رو از قالب‌سازی 
موتور هم پیداشده.فرداباید برین پار کینگ | گاهی 
۳ 9 1 

تحویل بگیرین. 

به دفترم رفتم و به شیده زنگ زدم. خیلی با هم حرف 
زدیم. بین حرف‌ها گفت دوست دارد به دیزین برود. 
به او گفتم صبح جمعه او را به دیزین خواهم برد. بسی 
خرید و خسته. جوانی هم با او بود. قیافه‌اش اشنا بود. با 
من سلام علیک گرم کرد. اشنایی که داد.یادم مد از 
بچه‌های دانشکده‌بود. در سیهسالار در کار کمر بند بود. 
نفهمیدم علی رااز کجامی‌شناخت. علی همه جای کار گاه 
رابه اونشان داد بعد دوتایی بیش من | مدند و علی به 
او گفت: خودت از | قای شاعر بیرس! اقامگه سهم شما 
هفتصد و پنجاه و سهم من دویست وپنجاه‌نیست؟ اقای 
گودرزی‌میگه کمتره. حرف علی راتأیید کردم.علی 
به گودرزی گفت: این فقط قیمت چرخ‌ها و دستگاه‌ها 
وابزارواین جور چیزهاس. چرم و گلیم و تولیداتی که 
توی انبار داریم. قیمتش جداس. و به من گفت: آقای 
گودرزی میگه سر مايه خودش دویست تومنم نمیشه 
ك دی که مار مایت و 

ولی سودی 4 می‌بره» از ما بیستر ۵. 

انهارارها کردم وبه حیاط رفتم.وقتی که گودرزی 
از کار گاه رفت. علی به حياط امد و گفت: بچه صادق 
وفعالیه. گفتم: گودرزی‌روولش کن,راه‌دیزین 
روبلدی؟ گفت: خیلی‌سرراست و آسونه. گفتم: 
1 ۱ 1 ۲ اه ۱ . 

می خوام شید هر وببر م دیزین. خندیدوپرسید: خدایا 
بلابه دور! شیده‌دیگه کیه؟ همین دختر جدیده‌س؟" 
2 ۱۱ 1 4 

گفتم: من |درس‌یابی خیلی بدی دارم. ميشه تو هم با 
TS‏ 

صبح جمعه د نبال شید هر فتم. خواهر ش یک بسته میوه 
وشیرینی و آجیل آورد.وقتی آن رابه‌من‌می‌داد.همان 
ll‏ 
فکر کردم شاید علی می‌خواهد سهم مرابخر د و چون 
پول‌ندارد. گودرزی را | ورده‌تاشریک شود.هیچ‌نگران 
نشدم زیرابه کیف‌سازی علاقه‌ای نداشتم ضمناً طبق 
قرارداد من و علی»اگر من به فروش رضایت نمی‌دادم. 
مشکلی پیش نمی | مد پس دل به دیدن شیده دادم و به 
دل بد راه‌ندادم.از | نجارفتیم وعلی و خواهرش اختر را 
سوار کردیم و همراه‌با کاست کلایدرمن سمت دیزین 
تاختیم. و هیچ‌یک از چهارستون عقلم خبر نداشت 


ادامه دارد 


۵ 


”حح او نده ین مر حله خرن خه دسناسی است 


6 امام ر ص(ع) 


مواد استفاده کنید تاصبحی قشنگ داشته باشید. 


بلغورجو 

یک کاسه بلغور جو دوسر, همچنان یکی از بهترین 
چیزهایی است که می‌توانید صبح‌ها بخورید چون 
شاخص پایین گلیسمیک (معیاری که نشان می دهد 
بدن باچه سرعتی کربوهی درات راجذب کرده و به 
سوخت تبد یلش می کند), نیر وبخش و انر ژی زا است. 
بلغور جودوسر آهسته سوخت می‌شود بنابراین تمام 
صبح منبع خوب انرژی بر ای شماست و نمی گذارد 
افت انر ژی داشته باشید و مثل قهوه‌های شیر ین فور | 
با کمبود انرژی مواجه‌تان نمی کند. 

اب 

بله, آب خالص و سالم اول از همه کمکتان می کند 
زودتر بیدار شوید.حتی کم آپی خفیف هم می‌تواند 
سبب شود احساس کنید گیج و منگ هستید چون 


روزهایی وجود دارند که مدام خمیازه‌می کشید. حتی باو جود یک شب خواب و استراحت کافی.اما 
قهوه‌هم شاید نتواند مشکلتان راحل کند وشاید شرایط رابد تر هم یکندابنابر این توصیه می کنیم زاین 


بدنتان آب کافی برای‌انجام عملکر دهای طبیعی اش را 
ندارد. واقعیت این است که بیشتر ماصبح زود بدنمان 
تاحدودی کم اب است. بنابراین نوشیدن آب کافی 
کات ماس در جف وغال ما شا دی ند 

سر که سیب طبیعی 

هیچ اطلاعات علمی وجود ندارد که چراسر که 
سیب باعث هشیاری می شود.آمانوشیدن تر کیبی 
از سر که سیب و آب و عسل هر روز صبح» شیوه‌ای 
قدیمی‌وهمیشگی است که خیلی‌هابه آن اعتقاد 
دارند. گفته می شود نوشیدن این معجون» انر ژی زا 
بوده» گیجی رااز سر می‌پراند وبه طور کلی موجب 
سلامتی می‌شود. 

دانه‌های تخم شربتی سرشار از اسیدهای جرب 


ی 

امگا ۳ بوده و برای تقویت مغز عالی هستند. این ویژگی 
می تواند به برطرف کردن احساس خستگی و هشیار 
کردن کمک کند. اما خواص تخم شر بتی همین جاتمام 
نمی‌شود: این دانه‌های کوچک و ریز می‌توانند ده برابر 
وزن خودشان آب جذب کنند که این خودش باعث 


تسریع گوارش, حفظ آب بدن و در نتیجه احساس 
هشیاری می‌شود. 

سبزیجات بر گدار 

خوردن سبزیجات تازه و ار گانیک یکی از بهترین 
رای الا یردان تسد انز امت دراس اة 
حاوی مقادیر زیادی ویتامین‌های گروه‌ب بوده‌وبه 
بدن در تبدیل غذا به انرژی کمک می کنند. می‌توانید 
با تر کیب این سبزیجات. سالادی بر ای صبحانه تهیه 
کرده یا اسموتی شان را انتخاب کنید. 


عرقی که از بدن خارج می‌شود. در واقع یک مایع 
اسیدی‌بی‌رنگ است که‌توسط غدد عرق واقع در 
قسمت داخلی پوست تولید می‌شود. این مایع حاوی 
اسیدهای چرب و املاح است که ماد عوامل 
ضد با کتریایی در بر ابر انواع باکتری‌ها و قارچ‌هاعمل 
ھی کند. 

اگرچه تعریق یک روند طبیعی برای‌نتظیم دمای 
بدن است. اما در برخی مواقع باعث در دسر می‌شود. 
چون بوی بدی ابجاد می کند که ازاردهنده است. 
البته تعریق زیاد در مواقعی که بدن به دلیل گر مای 
هوایاورزش گرم شده‌است و یا در مواقم استرس و 
تب کاملا طبیعی است. تعریق زیاد همچنین یکی از 
علائم شایع تغییرات هورمونی در زنان یائسه است. 
تعریق وقتی مسئله‌ای غیر عادی می‌شود که بدون 
دلیل خاصی بر وز کند. 

خوشبختانه درمان‌های خانگی موثری برای 
کنترل تعریق و پیشگیری از بوی بد آن وجود دارند 
که معمولآمر دم با آن آشنا هستند. 


۶ 


ابتلابه پبوست برای‌همه افراد کمابیش با حداقل 
یک بار در زندگی اتفاق افتاده است. این اختلال که گاه 
بادرد شدید و حتی خونریزی همراه است. گاه‌ می تواند 
نشان دهنده‌مشکل جدی‌تر در دستگاه گوارش باشد 
اماد رار یا اراد جا ار ان ات کف ر 
بیشتری از طریق مواد غذایی به دست آورد.اینطور 
توصیه شده که بزر گسالان به طور متوسط روزانه ۲۵ 
تا ۲۰ گرم فیبر از طریق مواد غذایی و برای رفع یبوست 
دریافت کنند. برای جلوگیری از نفخ و دل پیچه ناشی 
از مصرف فیبر. شمامی توانید آن رابه تدریج به رژیم 
اس اناا یک موان کد اون کد 
نوشیدن آب زیاد برای کمک به جریان فیبر از طریق 
دستگاه گوارش ضر وری است. 

انواع توت‌ها برای د رمان بیوست می‌توانید 
سرا این دسته اوه رود این اداد که یی 
فنجان توت فرنگی حاوی ۲ گرم فیبر است. تمشک نیز 
در نصف فنجان؛ ۸ گرم فیبر دارد. 

پاپ کورن :یک راه‌عالی و کم کالری‌برای‌دریافت 
فیبر از رژیم غذایی است. 

لوبیا یک فنجان لوبیا می‌تواند دو برابر سبزیجات 
دیگر فیبر به بدن شما برساند. 

میوه خشک شده :میوه‌های خشک مانند خرماء 
انجیر. آلو. کش مش وزرد آلویکی از منابع بز رگ فیبر 
دررژیم غذایی محسوب می‌شوند وبه عنوان تسکین 
دهنده ببوست عمل می کنند. 


شلات کاس اران یوس داز اغلات کامن 
استفاده کنید. این محصولات حاوی کر بوهیدرات‌های 
پیچیده کم چرب و با فیبر بالا هستند. 

آلو گلابی و سیب :این میوه‌ها در پوستشان حاوی 
بیشترین ميزان فیبر هستند ضمن آين که منبع پکتین 
نیز محسوب می‌شوند. پکتین یک نوع فیبر است. 

آجیل :نیروگاه فیبر محسوب می‌شود و در این 
میان بادام زمینی و گر دوبهترین منابع از این نظر 
همد ا ان خال در صرف اخل اخاط ردو 
نوع کم کالری و کم نمک آن راانتخاب کنید. 

سیب زمینی پخته شده :یک عدد سیب زمینی 
پخته شده‌همراه با پوست, ۳۰۸ گرم فیبر دارد و یک راه 
Ea‏ دسا تعسو فا رود ]اه 


«اگزما» به الته اب پوست اطلاق می‌ شود وبه 
شکل گیری تاول جوش چ رکدار. کور ک وبثورات 
چر کی پوست منجر می شود. اگز مابه سبب شرایط 
سمی بدن به وجود می آید واز شایع ترین و رنج 
آورترین بیماری‌های پوستی است. 
علایم:اگزمادر کل حاد خود بهصورت قرمزی 
وورم پوست.شکل گیری تاول‌های ریزو گرمی 
شدید بروزمی کند.اگر تاول‌هابتر کد سطح مرطوب 
وسردی‌ایجاد می‌ش ود و ترشحی بی‌رنگ تراوش 
می کند و در صورت آنباشته شدن در سطح پوست. 
کبره‌های پوستی شکل می گیرد. در تمامی مراحل 
بیماری پوست خارش دارد. هنگامی که سطح پوست 
مرطوب است. خاراندن و خراشیدن موضع نه تنها 
باعث عفونت می شود بلکه مر حله خشک شدن و 
پوست آندازی رابه تاخیر می‌اندازد. 

علل: آلرژی‌ها نقش عمده‌ای رادر ایجاد اگزماءبازی 
می کنند.مواد شوینده‌وصابون‌هانیز قادرندفر در ادجار 
ای ها 
می‌کنند. به علت حساسیّت به فلز. | گز ما خود رادر 
اطر اف انگشتان نشان می دهد. بر خی دیگر. بخصوص 
کودکان به بعضی از غذاها مثل تخم مرغ. مرغ بادام 
زمینی, شکلات. گندم» شیر گاو, سیب زمینی و غیره 
حساسیت دار ند. 

اماعلت واقعی اگزماءناتوانی بدن در دفع سموم از 
طریق راههای خروجی است. 

موادزات]داز طریق مدفوع. ادرار تنفس از ریه‌هاو 
نیز از منافذ پوست باعرق کر دن خارج می‌شوند. گر 
مواد زائد به درستی از راههای خر وج دفع نشوند. 
منافذ پوست برای دفع سموم مجبورند کار بیشتری 
راانجام دهند.اگر منافذ پوست نتوانند وظیفه عادی 
خود یعنی سم زدایی راانجام دهند. عرق. سر شار از 
مواد بیماری زاشده.این حالت به پیدایش بیماری‌های 
ات ای را ا کت کر وا ور 
پوستی می‌انجامد. 

سایر علل اگزما:عبار تند از سوخت وساز ناقص 
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اطلاعات کک ارو ۳۷۰۲ 


و ضعیف. پبوست. کمبود مواد E‏ 
ناشی از انر ژی‌های منفی اطر افیان و بخصوص زوجین. 
EAC‏ 

درمان کردن بیماری‌های قبلی اگزم ابا داروهای 
سر کوبگر نیز در بسیاری از موارد قویترین علت جانبی 
۱ 

درمان :استفاده‌از دار وهای موضعی روی پوست ممکن 
ی 
گر فته شسود. ممکن است بیماری‌های جدی‌تر جانبی 
EL CT‏ 
پاکسازی جریان خون و بدن است. درمان را باید با 
روزه آب پر تقال و آب معمولی به مدت ۵تا ۰ ۱ روز 
a SE‏ را ار ار ار 
روزه آبمیوه به دفع مواد سمی کمک کرده و به بهبود 
اساسی بدن منجر می شود. در بعضی از موارد. در 
آغ از روزه به علت افزایش دفع مواد زائد از طریق 
OS E‏ 
روزه بهبودی به طور تدریجی ایجاد خواهد شد. بعد از 
ا ا و ار 
بدون نمک. همراه جند تکه نان سبوسدار استفاده کر د. 
مصرف هویج و طالبی هم بسیار سودمند است. 
همچنین استفاده‌ازروغن نار گیل نیز به جای روغن‌های 
را را 

پس از چند روز می‌توان کشک و شیر رابه رژیم غذایی 
اضافه کر د وسپس بیمار می تواند به تدریج از یک رژیم 
غذایی متعادل با سه گروه غذایی اصلی: 
الا 

ب-سبزیجات و ج-ان واع می‌وه‌ها استفاده کند. 
ای ll‏ را کل 
دهند. دانه‌ها و حبوباتی از قبیل یونجه, ماش وسویارا 
می‌توان به صورت جوانه و نیز همر اه روغن سبزیجات 
و عسل استفاده کرد. این رژیم رابا فاصله هر ۲ تا ماه 
می‌توان تکرار کرد. 

در موارد اگزمای مزمن و جدی‌تر؛ بیمار بايد تا مر حله 
درمان کامل, حداقل هفته‌ای یک روز رابارژيم غذایی 
آبمیوه به سر برد. 


e sS 


مصرف عصاره سبزیجات خام به ویژه آب هویج به 
۱ 
سی سی یعنی به میزآن ۰ ۰ ۵سی سی برای درمان | گزما 
بیسار مفید است. 

استفاده از هوای تازه لباس‌های گشاد و نوشیدن ۲ 
تاالیتر آب به صورت روزانه ورفتن به حمام ۲تا ۲ 
بار در روز با اب ملایم و مالش بدن با کف دست ويا 
لیف نرم» به جز مواضع مبتلا به اگزما مفید می‌باشد. 
مالی‌دن روغن نار گیل بر روی موضع مبتلا به اگزما 
موثر و مناسب است و این روغن مالی. سبب نرم شدن 
پوست می‌شود. یبوست که از علل | گزمااست و باعث 
انباشتگی سموم می‌شود رامی توان به کمک پیاده‌روی 
تند ویادویدن‌های آهسته ونیز به وسیله آبگرم‌های 
نمکی (نمک دریاو یا بااسنگ نمک) بهبود بخشید. 
روغن‌های گرمابخش از قبیل زیتون ويا کنجد به 
همراه ماساژ شکم. روده‌ها را فعال‌تر کر ده تا در نتیجه 
حرارت‌های غریزی ایجاد شده. حر کات دوده‌ای 
روده‌ها افزایش یابد وسموم.مواد زائد وباکتری‌های 
مضر از طریق مدفوع موثر تر دفع شوند. 
دراگزمای‌حاد.استفاده‌از کمپرس‌سردیاسرد 
مرطوب مفید است. موضع اگزما رابا کمک یک تکه 
پارچه نخی ضخیم باید پوش‌اند. برای هر ۲ساعت. 
پارچه‌رابایدهر ۱۵ تا ۲۰دقیقه‌با اب سرد خیس 
کرد. گاهی اوقات محل اگزمابه مدت یک هفته و ۲ 
بار در روز با استفاده از کمپرس آب سرد بانداژ شود تا 
پار چه سر دی خود را حفظ نماید. در ابتدا ممکن است 
خارش باشدت دردبیشتر شود امایس از دقایقی 
خارش و درد التیام می‌یابد. 

پرهیزهای غذایی:بیم ار باید از مصر ف چای. قهوه. 
نوشابه‌های الکلی, چاشنی‌ها و غذاهای کاملاً طعم دار. 
شکر سفید. فرآورده‌های ارد سفید و غلات تصفیه 
شده همچون بر نج سفید. جو پوست کنده غذاهای 
کمپوتی یا کنسر وی به واسطه مواد نگهدارنده‌شیمیایی 
خودداری کند و در این مدت از غذاهای خالص و کامل 
استفاده نماید. 
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عادت چیست؟ چراعادت می کنیم؟ چه مدت 
طول می کشد تاعادت کنیم و چقدر زمان لازم است تا 
عادتی‌راترک کنیم؟ ایاتر ک عادت موجب مرض 
است یا باعث بهبود می‌شود؟ انجام دادن کارها از 
روی‌عادت بهتر است با | گاهانه؟ جرا گاهی با اینکه 
می‌دانیم می‌خواهیم جایی برویم که در مسیر هر 
روزه‌مانیست. مسیر را اشتباهی می‌رویم و وقتی به 
خودمان می آییم. می‌بینیم داریم در مسیر هر روزه 
خود حر کت می کنیم ؟ ایاعادت کردن به کارهای 
خوب مثل مسواک زدن وورزش کردن خوب است یا 
بد؟ ویک موضوع دیگر: آیااراده‌ ما ظر فیت و ذخیره 
روزانه محدودی دارد واگر خود رابه اراده کر دن وادار 
کارهای روزانه مااز روی عادت است؟ ده‌درصد؟ 

پاسخ به این سوّال‌هاو نتایج تحقیقات دانشمندان 

عادت چیست؟ 

اگر بخواهیم درباره عادت حرف بزنیم. می‌توانیم 
از عادت‌های بد و خوب خودمان لیست بلندی تهیه 
کنیم. جویدن ناخن, تکان دادن پاهاء تکرار مدام یک 
حرف یا جمله و... حتی کارهایی که انها راخیلی روتین 
انجام می‌دهیم مثل مسواک زدن‌هم در این لیست قر ار 
می گیر ند.شاید خیلی وقت‌هابر خی از این عادت‌هامار | 
کلافه و خسته کر ده‌اند واز ته دل تصمیم گر فته‌ايم انها 


رات رک کنیم اماترک کردن.در عمل واقعاً دشوار بوده 
وپس از مد تی ناامید شده‌ایم.هر بارهم ممکن است 
این توصیه تکراری را شنیده باشیم: عادت‌های کهنه و 
قدیمی با تر ک نمی شوند و از سر مادست برنمی‌دارند 
پاتر کشان واقعاً دشوار است. 

ابنکه جرابه وجود امدن عادت وتر ک ان بسیار 
کت اس را است ةدا مدان هی دال ان 
بوده‌اند وشایدبتوان گفت‌هنوز سر به‌مهر مانده‌است.بااین 
همه, چشم‌انداز تسلط یافتن عادت‌ها بر ما چنان کشش و 
جاذبه‌ای دارد که همواره توجه محققان و کارشناساآن را 
به خود جلب کرده و در این زمینه تئوری‌های مختلف و 
رنگارنگی مطرح کر ده‌اند. بیشتر متخصصان توافق دارند 
که برای شکل گیری یک عادت جدید یا تر ک یک عادت 
قدیمی ۱ روز زمان لازم است. 

متاس انه مقاهنات کی درب از موفقیت این 
نسخه وجود دارد. اما امروزه با پیشر فت‌های علم 
عصب‌شناسی می توانیم در کار مغز کند و کاو کنیم و 
این یعنی برای‌اولین با می توانیم هنگامی که عادت 
جدیدی در حال شسکل گیری اسست: تصویر دقیقی از 
مدار مغز داشته باشیم. حتی می‌توانیم به‌راحتی زدن 
یک د کمه,عادتی رافعال کنیم ی از کار پيندازيم. 
نخستین دشواری در درک عادت‌هااین است که 
بدانیم اصولاً عادت چیست و چگونه شکل می گیرد. به 
زبان عامیانه. ممکن است به هر کاری از مسواک زدن 
گرفته تا سیگار کشیدن, عادت بگوییم 

از نظر علمی»عادت‌ها تعر یف نسبتاً گسترده‌تری 
دارن د وبه اعمالی گفته می‌شوند که به‌طور روتین 
در زم ان یا موقعیتی خاص انجام می‌شوند و معمواً 
ناخود آ گاه و غیرارادی هستند. زمانی که یک عادت 
lG oS‏ | 


رمزگشاد 


روی د کمه اتومات آن اجرا کنید. مثلاً هواپیمایی رادر 
نظر بگیرید که روی اتوپیلوت(خلبان خود کار) تنظیم 
شده و مستقیم پیش می‌رود. 

این فر ایند در زند گی روزمره‌ما نقش حیاتی و 
مهمی داردو ان راساده‌تر می کند. تصور کنید قرار 
هی کی کی فا مرا نراد 
دراین حالت زند گی خسته کننده‌ورنج آورمی‌شد. 
"آناگرابیل »عصب‌شناس موسسه تکنولوژی 
ماساچوست می گوید: اگر بگویم چقدر از رفتارها و 
کارهای روزانه ما به شکل عادت درآ مده شگفت زده 
خواهید شد: ۰ ۴۳ درصد از رفتارهای روزمره ما از روی 
عادت انجام می‌شوند." 

آنا گرابیل روی دانشجویان خود تحقیق می کند 
ورفتار انهارازیر نظر می گیر د تاببیند جند درصد از 
رفتارشان خودبه‌خودی است. او به این نتیجه ر سید 
که وقتی دانشجویان در گیر کارهایی بودند که خوب 
ووی ان اط دا ت مل راد کے ا مک رذن 
از دید گاه علمی قابل درک است.اما بر این نکته هم 
تا کید می کند که وقتی یک فعالیت | گاهانه به عادت 
تبدیل می‌شود. در مغز هم فعل و انفعالات جدیدی 
روی ان تحقیق می کند. بیشتر کار تحقیقی او و تیمش 
کنترل می کنند. محققان به این حیوانات کار جدیدی 
یاد می‌دهند و آن را آنقدر تکرار می کنند تا سرانجام 
به عادتشان تبدیل شود. 


ی اراسرار تهفنه عادت 


. رک عادت موجب 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


آبا مغز می‌تواند بین عادت‌های 
خوب و بد تفکیک قائل شو د؟ آیا 
می‌تواند به جای یک عادت. عادت 
دیکری را جایگزین کند؟ 
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اگر یک ماه رژیم گرفتید و فقط یک روز از رژم غذابی‌تان پدروی نکردند. IE‏ ۱0[ 


یکی از نخستین کشفیات لابر اتوار او رویدادی 
بود که در ناحیه‌ای از مغز به نام استریاتوم یا جسم 
مخطط مشاهده می‌شد. استر یا توم ناحیه‌ای از مغز 
است که برای حر کت. خلق و خو وپاداش‌اهمیت 
دارد. بعد از اینکه موش صحرایی می آموزد مسیر 
خود رادر ماز(راه پیچ درپیچ) پیدا کند و مسیرش را 
خارج از عادت ادامه دهد. امواج مغزی در این ناحیه 
کاهش می‌یابند. گرابیل معتقد است شاید این کاهش 
نشان دهنده‌شکل گیری عادت باشد واحتمالاً به‌همین 
دلیل است که فعالیت مغز در این ناحیه هماهنگ تر و 
کار امدتر شده است. 

در تحقیقی دیگر,بعد از اینکه میمون‌ها بارهابه یک 
نقطه خاص نگاه می کر دند به آنها پاداش داده می‌شد. 
میمون‌ها خیلی زود استراتژی مطل وب را در بافتند 
یعنی سریع ترین راه رابرای نگاه کر دن به نقطه مورد 
نظر و دریافت سریع پاداش پیدا کر دند. وقتی که رفتار 
میمون‌هابه عادت تبدیل می شد رفته رفته سلول‌های 
ناحیه جسم مخطط مغز نیز فعال‌تر می‌شد ند. 

بن تحقیق‌ها نشان دادند که سلول‌ها در ناحیه 
استریاتوم در آغاز وپایان ر فتار بر انگیخته می‌شوند و 
مثل یک برنامه خود کار که لامیش در حال جشمک 
زدن است. سیگنال می‌فر ستند. گرابیل که روی 
موش‌ه او میمون‌ها تحقیقات زیادی کرده, می گوید: 
"همینکه میمون‌ها و موش‌هابه کاری عادت کنند. 
تعداد زیادی از سلول‌های عصبی آغاز به فعالیت 
می کنند. گرابیل در مقاله‌ای دیگر می گوید: وا کنش 
سلول‌های مغز حیوانات پس از عادت کردن به کاری؛ 
مثل ر فتار مغز ماست که فعالیت‌های مشابه وعادتی ما 
رادر طبقه‌های یکسان جامی دهد. مثالش این است که 
به یاد سپر دن کلمه‌هایی که به نوعی به هم ربط دار ند.با 
تداعی معانی |سان‌تر خواهد بود. وقتی که می‌خواهید 
شماره تلفنی رابه کسی بگویید اگر وسط شماره‌ها 
کسی حواس شمارایرت کند. شاید نتوانید بقیه اعداد 
رابگویید ولی اگر دوباره از اول شماره را بگویید. موفق 
می‌ش وید زیرا حافظه شما آن شماره تلفن را به عنوان 
یک واحد کلی حفظ کرده. 

طبقه‌بندی يا دسته‌بندی عادت‌ها به ما این امکان 
رآمی‌ دهد که از هدر دادن نیر وی باارزش مغزبرای 
کارهای بی‌ارزش و پیش پا افتادهجلوگیری کنیم اما 
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یک بعد منفی هم دارد: باعث می‌شود عادت‌های بد 
درمانهادینه ش وندبتابراین ترک کردن آتهایس یار 
دشوار خواهد شد. 

ترک عادت سخت است 


مشکل واقعی‌این است که‌مامعمولا از عادت‌هایمان 


می‌دهیم و کاملا هد ف وانگیزه‌مشخصی پشت تکرار 


می گوید: فکر می کنیم ناخن جویدن استرس مارا 
ردو وی 
این عادت رات رک کنیم اما حقیقت 
می‌جویم بدون اینکه به آن آگاهی داشته‌باشيم. فقط 
خواستن برای تر ک عادت کافی نیست زیراعادت‌هاء 
انگیزش‌های غیر آ گاهانه‌ای هستند که محکم و قاطع 
و 

استریاتوم به شقه‌شقه شدن و طبقه‌بند ی عادت‌ها 
شوند کمک می کند امامحققان فهمیده‌اند ناحبه 
کوچک دیگری‌هم در مغز هست که در این قضیه 
دخیل است. تحقیقات قبلی نشان دادند زمانی که در 
جرا ےآ رمات اق این ا کارت داهم شود 
آن جانور از عادت همیشگی خود دست می کشد یا 
ان راهدفمندترانجام می‌دهد زیرایاخته‌های عصبی 
این ناحیه از مغزباشکل گیری یاتر ک عادت حالت 
قعالسازی خود را تغییر می‌دهتد. گراییل تصمیم 
گر فت این ناحیه راب ااپتوژنتیک هد ف قرار دهد. در 
این تکنیک سلول‌های عصبی خاصی رادر مغز توسط 
باریک‌های از نور تحریک می کنند. وقتی ناحیه مورد 
نظر از کار انداخته شود. عادت هم فور آمختل می‌شود. 
وا ی 
همان مسیر همیشگی خود عبور نکر دند. با گذشت 
زمان. موش‌هابه عبور و مرور از مسیر تازه‌عادت 
ده رال ارد اناد ا او رن 
ناحیه از مغز راغیرفعال کرد وموش‌هابه عادت اولیه 
خود باز گشتند. نتیجه این تحقیق, جر قه این فر ضیه شد 
که شاید بتوان بااین کار.از تکرار عادت بد درانسان 
جلوگیری کردو آن رابایک عادت خوب ومثبت 
این کرد هثل عاد ت وای ونوا کرت اماما 
مهم این است که محققان تا کنون درباره عادت‌های 


سس _ععدد_ دد 


وسواس گونه و بیمار گونه انسان تحقیقات کاربردی و 
زیادی نکرده‌اند. 1/18 یاتحریک مغناطیسی مفزیکی 
از روش‌هایی است که در درمان اعتیاد و افسرد گی و 
اخیر آدر پار کینسون کاربرد زیادی دارد و می‌تواند راه 
مناسبی بر ای این کار باشد. 

آیا مغز خوب و بد را تفکیک می‌کند؟ 

هنوزیک پرسش مهم بی‌پاسخ مان ده: آ یامغز 
می‌تواند بین عادت‌هایی که می خواهیم آنها راحفظ 
کنیم وعادت‌هایی که می‌خواهیم دور بیندازیم. 
تفکیک قائل شود؟ واگر جواب مثبت است. آیااین 
توانایی رادارد که به جای یک عادت.عادت دیگری 
راجایگزین کند؟ 

برخی از تحقیقاتی که د کتر گرابیل انجام داده 
می تواند مشاهدات خوبی باشد برای اینکه نشان دهد 
مغز جگونه بین عادت‌های خوب و بد تمایز می گذارد. 
موش‌هایاد گر فته بودند در مازهای ساده‌مسیر خود 
رادا ھا از تسوت کب وود فش کات 
پاداش بگیر ند. پس از مدتی گرابیل در شیر شکلات 
موش‌ها دارویی اضافه کرد که آنهارابیمار می کر د. از 
آن به بعد باز هم موش‌ها از همان مسیر قبلی می رفتند 
بااین تفاوت که‌دیگر دنبال دریافت یاداش نبودند. 
محققان به این نتیجه رسیدند که موش‌هانمی توانستند 
مسیر دیگری راانتخاب کنند چون به آن مسیر عادت 
کرده‌بودند وترک عادت با وجود بروز مشکل؛ 
امکان‌پذیر نبود. 

تحقیقات دیگری که درباره اراده انجام شد. تایید 
کننده‌این نکته بود که مغز مانمی‌تواند عادت‌های 
خوب و بد رااز هم تفکیک کند. آراده محدودیت‌هایی 
دارد.وقتی که در طول روز بیش از اندازهاز ان استفاده 
می کنیم.مثلآ جلو خودمان رامی گیریم تاشیرینی 
نخوریم یا وقتی حال و حوصله نداریم اما به زور خود را 
وادار به ورزش کنیم. ظر فیت آراده ما کم توان می‌شود 
وتحلیل می رود واحتمالاً در تلاش‌های‌بعدی نا کام 
خواهیم ماند. خوشبختانه هنگام شب و خواب ذخیره 
از دست رفته برمی گر دد بنابراين هر صبح می‌توانیم 
با اندوخته‌ای تازه شروع کنیم. د کتر ر یچارد کانور. 
روانیزشک و روان‌درمانگر می گوید: وقت‌هایی که 
خسته هستیم يا استرس داریم. به عادت‌هایمان چه 

لطفا ورق بزنید 
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شف نسل ام وز این است که اسان 


هی تو اند دا تقیب د 


۰ 
مه 


خود ر 


ند گی اب د۱ 


تیب دهد 


ام یحو 


گزارش خارجی 


خوب چه بد رجوع می کنیم. به همین دلیل است 
که دانش آموزان در ایام امتحان پر خوری می کنند 
E‏ را تس ان سس 
درضین ناه غاد تفای حوب سل زاو خرین 
خواندن هم بیشتر می‌شود. 

دو سیستم رقابنی مغز 

د کتر کانور که روی دانشجویان در ایام امتحانات 
تحقیق کر ده‌این طور توضیح می دهد: دلیلش این است 
که دو سیستم رقابتی در مغز وجود دارد: سیستمی که 
براساس هد ف هدایت می شود وسیستمی که بر اساس 
عادت پیش می‌رود.سیستمی که‌هدایت کننده آن 
هدف است. هزینه بر است یعنی باید برای آن کوشش 
زیادی کرد واز منابع فکری زیادی بهره گرفت. اما 
سیستم عادتی به داد مامی‌ر سد و کمک کننده است. 
این سیستم بخش خوب و بد دارد بنابراین وقت‌های 
دشواری مثل زمان امتحان می تواند تقویت کننده 
سیستم خوب باشد و به دادش بر سد." 

ما هميشه در عجبیم که عادت‌های ما چقدر قوی 
ولجوج هستند و به‌راحتی دست از سر ما بر نمی دار ند. 
م ان مس از اجام ی ینم اهت کرد 
داوطلبانی که تعلیم دیده بودند غذای سالم بخور ند. 
به شکلات گرایش کمتری داشتند حتی وقتی که‌اراده 
آنهاپایین تر بود.درهمان آ زمایش مشاهده‌شد کسانی 
که‌اهل خوردن شکلات بودند اراده‌شان ضعیف و 
سست می شد» شکلات بیشتر ی می خوردند. 

چه چیزی یک عادت رااز دیگری قوی‌تر ولجباز تر 
می کند؟ بیشتر عادت‌های مااز رفتارهای هد ایت شده 
با هدف شروع می‌شوند. شما می‌خواهید اتاق خواب 
تمیزتری داشته باشید پس هر روز صبح تختتان را 
مرتب می کنید اما پس از مدتی کهاين کار راانجام 
دادید. آن کار خودبه خود و اتوماتیک می‌ شود ودیگر 
ا کے کار اد وای یر وت زا قوان در 
مغز هم به وضوح مشاهده کر د. 

عادت‌های ید. عادت‌های خوب 

کریستیانا گرمل, استاد دانشگاه سن دیه گو 
در تحقیق خود به موش‌ها آموزش داد وقتی گرسنه 
هستند (سیستم هدایت شده توسط هد ف) بر ای به 
دست آوردن نوشیدنی شیرین اهر م رافشار دهند. 
بار دیگر به آنها امسوزش داد وقتی وارد اتاق خاصی 
می‌شوند آهرم رافشار دهند (سیستم عادت). بعد 
گر مل بااستفاده از روش‌های شیمیایی در بخش 
مش خصی از مغز اختلال ایجاد کرد. در مر حله بعد 
وقتی که در همان ناحیه مغز مانع ایجاد کر د. حیوان از 
روی عادت این کار راانجام می‌داد واهرم را برای غذا 
فشار می‌داد حتی‌اگر سیر بود و آن رانمی‌خورد. زمانی 
که این ناحیه از مغز فعال می‌شد. هد فمند می شد. 
گرمل می گوید بخش‌های مختلفی در مغز مسئول این 
دو سیستم متفاوت هستند. 
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نتایج‌این آزمایش‌هاسر راه تحقیق درباره‌انسان 
جرقه‌ای زد. محققان دانشگاه | مستردام موقعیت‌های 
هر روز از مسیری خاص به محل کار خود می‌رویم. 
امروز می‌خواهیم به فروشگاهی برویم که تانیمه مسیر 
باامحل کار مامشترک است.جرااشتباهی همان 
مسیر هر روز را در پیش می گیریم؟ در این تحقیق, به 
داوطلبان یک بازی کامییوتر ی | موزش داده‌شد واز 
آنها خواستند در ازای یاداش نقدی بازی کنند. سیس 
قوانین بازی تغییر کرد. انهایی که ندانسته وسهوی 
خطامی کر دند همچنان د کمه را فشار می‌دادند و پول 
ازدست می‌دادند. وقتی مغزاین افراداسکن‌شد.ار تباط 
که از سیستم هدایت با هدف بهره می‌بر دند. یعنی 
گروهی که خودشان رابا قوانین جدید وفق می‌دادند و 
همچنان یاداش می گر فتند. قوی تر بود. 

اران فر اناد مایت در ل ری ارت 
متفاوت است.در بر خی‌هاء کلید ایجاد یا تر ک عادت‌ها 
که توصیه‌ها در بعضی از مااثر می کند. در بعضی دیگر 
دف ال ا ار می ند هدر ادغاد تفای 
خوب داشتن | گاهی و توجه و دقت در شخصیت. 
انگیزاننده‌ها و واکنش‌های اصلاح ناپذیر است. 
و در بافت‌های خاصی تهییج می‌شوند. درواقع این 
اشاره‌هاهستند که به سیگنال‌های‌مغزی تلنگر می زنند 
تابه استر یاتوم یاجسم مخطط بگویند "قفسه راباز کن " 
و آن رفتار غیرارادی راشروع کن. 

محققان دانشگاه کالیفر تیااین کار راروی داوطلیان 
آزماش کردند. آنها داوطلبان رابه دو گروه تقسیم 
کر دند واز گر وه اول خواستند فیلمی رادر سینما تماشا 
کنند واز گروه‌دوم خواسته شد فیلم رادر اتاق کنفرانس 


استرس ماراتسکین 

قی‌دهد و هر وفت ت 
راهيم می‌توانته ۳ 

حقیقت این است که ناخن 

می‌جویم بدون اینکه به 

آن اگاهی داشته باش 


ببینند. به هر دو گروه ذرت داده شد. بخشی از این 
ذرت تازه‌ب ود وبخش دیگر از قبل مانده‌بود. آنهایی 
که در سینما فیلم می‌دید ند. ذرت بیشتری خوردند 
حتی وقتی قبول داشتند که ذرت‌ها مانده و بیات است 
امادراتاق کنفرانس.ذرت خیلی کمی خورده‌شد. 
بنابرراین محققان به این نتیجه ررسیدند که محیط در 
این مساله ضروری بود. 

ارتباط بین عادت‌ها و محیط مابهترین زمان 
برای تغییر عادت‌های قد بمی و شکل دهی عادت 
جدید است.مثلاً وقتی به سفر می‌رویم یا شغلمان را 
تغییر می‌دهیم یااز خانه‌ای به خانه دیگری نقل مکان 
می کنیم.زمان خوبی است برای تر ک کردن‌برخی 
از عادت‌ها. پر وفسور وود رفتار دانشجویانی را که 
دانشگاه خود راتغییر داده‌بودند زیر نظر گر فت وبه این 
نتیجه رسید که عوض کر دن دانشگاه, در عادت‌های 
آنها تغییراتی ایجاد کرده‌و عادت‌های جدیدی در آنها 
شکل گرفته بود وبه نتایج بهتر ومطلوب تری‌دست 
یافته بودند. پروفسور وود می گوید: بر خی اوقات حتی 
کو چک تر ین تغییر ات در محیط می تواند تفاوت‌های 
eS E‏ 

راه‌دیگر این است که‌از شکست‌هاواشتباههای 
کوچک نهراسیم و فو را نگران نشویم. مثلاً گر یک ماه 
رژیم گرفتید و فقط یک روز از رژیم غذایی‌تان پیروی 
نکردید. خیلی زود ناامید نشوید واحساس شکست 
نکنید. به این فکر کنید که سی روز تمام رژیم گرفتید 
ومغز شمادر این مدت با این روش خو گرفته و بااین 
سیستم بر نامه ریزی شده. روز سی و یکم رافراموش 
کنید وروزسی ودوم باانگیزه‌بیشتری‌این کار را 
شروع کنید. درست مثل ماهیچه‌های ما. ممکن است 
گاهی ضعیف شوند و کارایی لازم رانداشته باشند اما 
بعد از مد تی مثل قبل می شوند. چه مدت لازم است 
تا یک عادت بد راتر ک کنیم؟ محققان دانشگاه لندن 
می گویند حداقل سه‌ماه.اما ۱ ۲ روز زمان می‌بر د تا 
یک رفتار به عادت تبدیل شود. علاوه بر این» این زمان 
تقریبی است و شکل گیری عادت یا تر ک آن در افراد 
مختلف متغیر است همان طور که آدم‌های مختلف. 
شخصیت و رفتاری متفاوت دارند. 


م + 


۹۵,۲ یات 


مشاوره 


سس مسر میک وناج امامت کر الست 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کر یرو وس 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: همسر دائمی بنده بدون اطلاع و آ گاهی 
من‌اقامت یک کشور ارویایی (البانی) ر ااخذ کر ده 
است.در حالی که بنده‌در هیچ دفتر اسناد رسمی 
حضور نیافته و هیچ سندی رامبنی بر اجازه اقامت 
اوامضاء نکر دم (یعنی اصلا به من اطلاع نداده اند) 
وباجع ل امضاء یابه نحوه‌دیگری که ۱۰۰ درصد 
جعل اسناد دولتی است.اقدام کر ده و اقامت رااخذ 
کرده‌است.بنده‌در شهر خودمان در همین رابطه به 
دادستانی مراجعه وطرح شکایت کردم‌اما آنان گفتند 
اگر اینجااقدام کنید بیشتر ازیک سال زمان می‌برد 
و لازم است از طریق دادسرای تهران و نیابت قضایی 
اق دام کنم که حدا کثر در یک هفته انجام می‌شود. 
حال خواهش مند است در مورد مسائل ذیل اینجانب 
راراهنمایی کنید: 

۱-محل اقامت همسرم شهر ستان خودمان است 
ولی محل وقوع جرم تهران. حالا بنده باید در تهران 
به داد - ای کل وبا یه دادسرای خاص مراسعه کم 
ای خر ار ارت 
ضمیمه کرده و ارسال کنم؟ 

۲-همسرم در حقیقت ۲ فقره جرم مرتکب شده. 
یکی جعل اسناد دولتی و دیگر ی استفاده‌متعدد از سند 
مجعول... همجنین به صورت متناوب ماهها خانه را 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


بسیاری از مشکلات ومشاجره‌های بین همسران 
ناشی از عدم مهارت در شیوه صحبت کردن وعدم 
توانایی در رساندن مفهوم است و در بسیاری از 
موارد عدم ارتباط کلامی مناسب واینکه همسران 
نمی‌توانن د منظور خود را به یکد یگر برسانند.سبب 
ایجادسوءتفاهم.احساس نارضایتی,درماند گی و 
افزایش تعارض‌ها بین اعضای خانواده و همسران 
می‌شود. پس: 

اسعی کنید هنگام صحبت کر دن» به جای کلمات 
E‏ 
این کار به همسر خود نشان می دهید که مسئولیت 
صحبت‌های خود و آنچه می گویید را قبول دارید. 

کلاسعی کنید در صحبت‌های خوداز کلمات 
همیشه و هر گز استفاده نکنید.این کلمات طرف مقابل 
مارا عصبانی می کند. 
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هھ 
الاعات کل سیا رھ ۳۷۳۰۲ 


ترک کرده است. (که الزام به تمکین هم گرفته‌ام ولی 
وقعی قائل نیستند.) 

۴ اساس واه ۴ ای ۲ ۵۴قانون تعزیر ات 
دای رای درک انعر ارات سس 
و جزای نقدی صادر می‌شود؟ و ابالزومی دارد که 
رونوشت این شکوائیه رابه اداره گذر نامه تهران و نیز 
اسر 


عباس ک - آستارا 
دادسرای محل وفوع جرم 
پاسخ؛ نامه شما بسیار مبهم بوده و فاقد مستندات 
نیست که چه سندی و به چه نحوی جعل شده و از ان 
در چه مواردی سوء استفاده شده است ؟ همچنان که 
مشخص نیست همسر تان به جه صور تی اقامت کشور 
الا ا كاو د ای ار 
خودداری می کنم. اما به تر تیب به سئوالات شما پاسخ 
خواهم داد: 
دادسرایی است که جرم در حوزه آن‌واقع شده.بنابراین 
خود رادر این شسهر مطرح کنید. این شکایت باید به 
صورت مکتوب بوده و حضوری به دادسرای عمومی 
تقدیم شود. چون لازم است از طرف شما پیگیر ی شده 
ومراحل قضایی خود راسپری کند. در اولین مر حله هم 
قاضی شر وع به تحقیق می کند که لازم است به صورت 


«مارت‌هایرکللاءی همسراان 


جطور با همسرم صحبت کنم 


#(صحبت های همسر خود راقطع نکنید.هنگامی 
۱ 
را کام ل‌بزند.زمانی که حرفش راقطع می کنید.اورا 
عصبانی می کنید و به اواین پیام رامی‌دهید که برای 
حرفهایش ارزشی قایل نیستید. 

پس از اینکه همسر تان حرف‌هایش رازد یااینکه 
احساسات خود رابیان کرد.سعی کنید صحبت‌های او 
رابه زبان خود خلاصه و دوباره برایش باز گو کنید. 
سعی نکنید در ذهن خود دنب ال این بگر دید که‌او به 
چه فکر می کند یا منظورش چیست. بلکه به او اجازه 
دهید صحبت خود راتمام کند.بااین کار آنچه‌در 
ذهن خودتان است را به دیگران یا همسر خود نسبت 
می‌دهید واین کار یکی از خطاهای ار تباطی است و 
سبب ایجاد سوء تفاهم بين همسرآن می‌شود. 


۲-بله... جعل سند و استفاده‌از آن دوجرم 
جداگانه است. اما تر ک خانه و زند گی مشتر ک از 
سوی زن جرم محسوب نمی شود. اعتنانکر دن به حکم 
لزمبهتمکین هم جرم نیست و فقط سیب اسقاط حق 
نفقه زوجه می‌شود. لذا از این بابت هیچ اتهامی متوجه 
همسر تأن نیست. 

۳-مواد ۲۴ ۵الی ۵۴۲قانون مجازات اسلامی 
(تعزیرات) جرائم بسیار متعد دی راشامل می‌شود 
که حتماً همگی آنه در مورد موضوع مطروحه و 
اعمال همسر تان مصداق نخواهد داشت. بد یھی است 
چنانچه وی مر تکب جرائم متعدد شده باشد برای هر 
TMI Nl‏ 
مشخص شود که جر م او چیست و جعل چگونه اتفاق 
Ey‏ ار 
قانون درج شده تعیین کرد. چنانچه مجازات جرم وی 
حبس و جزای نقدی باشد داد گاه کیفری این مجازات 
رامورد حکم قرار خواهد داد. 

شکایت کیفری مطر وحه از سوی شما ار تباطی با 
دفاتر پلیس ندارد ونیازی به مراجعه به انجانیست. 
اطلاع اداره گذرنامه هم ضروری نیست. ولی شما 
می توانید بادر خواستی جدا گانه به این اداره تقاضا کنید 
همسر شما ممنوع الخروج شود. 

درپای ان لازم به توضیح می‌دانم که مقررات 
مرب دای ای کی رای کار 
E‏ ررصارت ی رای سر 
قانون کشور مر بوطه هم ممکن است اجازه شوهر برای 
اقامت همسرش لازم نباشد که همسر شما مجبور به 
جعل سند دولتی شود. 


شماره مشاوره تلفنی:۹۳۲۳۸ ۲۹۹ 


آفای|کبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شب ےسیا ها 
از ساعت ۱۴۱۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستسری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 

۳۹ اوره تلف زیت ی نبه‌ها از 
ساعت ۱۵ نا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پز شک ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


۲۱ .تیا" . 


مه 


مه 


۰ 


مه 


د دد ها ده ماخبا! 


۰ 


مه 


دب هي 


۰ 


کنند خاده 


و۳ 


0 


اذجه لیا 


۰ 


۱۵ 


د یم ار سیم 


هان ای دل عبر ت بين 


سلسله‌گزارشهای زندان 


جوان سرفه‌ای کرد و بعد سرش رابه سمت در 
بر گرداند و گفت: می توانم در رایبندم؟ 

بعد از بستن در خیلی آهسته گفت: 

_اینجا کسی نمی داند جرم من چیست. می تر سم 
E‏ 
بیاورند. کسی که اینجاست. دیگر چیزی برای 
از دست دادن ندارد. نهایت یک قتل دسته جمعی 
مر تکب می‌شوند خیالشان هم راحت است که قصاص 
نمی گیر ند االبته می دانم بالاخره یک روز دیر یا زوداز 
یک جایی می‌فهمند. اما دوست ندارم آن روز امروز 
باشد!اعتر اف می کنم من از همه آنهامی تر سم. وقتی 
بیرون‌بودم فکرمی کردم خیلی دل و جرات‌دارم. 
همین فکر هم باعث شد که دست به هر کاری بزنم. 
اماالان که اینجا آمدم می‌دانم که یک ترسووبزدل 
بیشتر نیستم. شب‌ها از ترس خوابم نمی‌برد. بعضی‌ها 
می گویند کم کم عادت می کنی.امامن می دانم که هیچ 
وقت عادت نمی کنم.الان هم دوست ندارم صدایم 
رابشنوند. شماهم که گفتید اسمم راچاپ نمی کنید. 
درست ات و 

تاآن‌روز کسی‌راندی ده‌بودم که تااین‌اندازه 
از حرف زدن بترسد. هم می‌خواست بگوید و هم 
می‌تر سید. چند مر تبه به او گفتم کهاگر تااین اندازه 
مشکل دارد می‌تواند برود. هیچ اجباری در مصاحبه 
نیست. اما خودش مصر بود حرف بزند. می گفت بهتر 
است بگوید تااینکه دیوانه شود. بالاخر ه بعد از دو بار 
چک کردن درومطمتن شسدن آزاینکه کسی پشت در 
به حرف‌هایش گوش نمی کند. گفت: 

_فقط بیست و پنج سال دارم. تا هیجده‌سالگی مثل 
همه آدمهازند گی معمولی داشتم. با پدر ومادرم و 
خواهر و برادرهایم زند گی می کردم. پدرم کار گر بود 
کار گر یکی از کارخانه‌های اتومبیل سازی و در آمدش 
هم خوب بود. اضافه کار هم می‌ماند. از طرف کار خانه 
به پدرم خانه داده‌بودن د. وضع زند گیمان خوب بود. 
دوخواهر ویک برادر بزرگتر از خودم داشتم ومن 
کوچکترین بچه خانواده‌مان بودم. 

برادر بزر گم همین که دیپلم گرفت. رفت سربازی 
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وبعد هم پدرم در همان کارخانهای که کار می کر د. 
دست‌اوراهم بند کرد. خواهرهایم هم هیجده- 
نوز ده ساله بودند که از دواج کر دند ورفتند سر خانه و 
زند گیشان.من‌ماندم ومادر وپدرم وبرادر بز رگم که 
می گفت حالا حالاها قصد از دواج ندارد. صبح تاشب با 
پدرم در کارخانه مشغول بود و شب‌ها هم از خستگی 
پای تلویزیون خوابش می‌برد. چون فاصله سنی‌مان 
زیاد بود خیلی باهم صمیمی نبودیم. اینجور بگویم که 
من‌اصلا در خانه با پدر و مادر وبرادرم خیلی صحبت 
نمی کردم. بعنی جز حرف‌های معمولی و روزمره چیز 
دیگری به هم نمی گفتیم. صمیمی نبودم. برای همین 
هم به د وستانم پناه بر دم. بچه‌های همسن و سال خود م. 
قبل از مدر سه با بچه‌های مجتمع و شهر ک که‌همبازی 
بودیم.صمیمی بودم.رازه ای دوران کود کیام رابه 
آنهامی گفتم. مثل آن روز که از جیب پدرم فند ک 
طلایی‌اش رابر داشتم و بعد هم آنقدر با ان بازی کردم 
که خراب شد. تا چند روز جرات نداشتم به کسی 
بگویم.دست آخر به یکی از همبازی‌هایم گفتم.او 
هم گفت بیندازم داخل ماشین لباسشویی. گفت یکبار 
فند ک پدرش که در جیب شلوارش بود. داخل ماشین 
لباسشویی ماند و خراب شد! 

این شاید اولین شیطنت من بود. پدرم سه_چهار 
روزدنب ال فند کش گشت وپیدایش نکرد.وقتی 
هم داخل ماشین لباسشویی پیداشد. مادرم حرص 
می‌خورد که جیب همه لباس‌هارانگاه کر ده‌و فند ک 
نبوده؛ خود پدرم هم متعجب بود که فند ک سه-چهار 
روز قبل گم شده‌بود. چطور سر از ماشین لباسشویی 
در آورده! از هم ان موقع بود که یاد گرفتم, دوستانم 
می‌توانند مشکلاتم راحل کنند. فهمیدم که می‌شود 
خانواده رادور زد! 

ازهمان وقت‌هر موقع کاری‌می کردم ودسته گل 
به اب می‌دادم, بچه‌ها یادم می‌دادند که چطور خودم 
رااز مخمصه نجات دهم. همین باعث شد که فاصله من 
و خانواده‌ام از انچه بود بیشتر شود. دوران کود کیام 
آرامترین دوران زند گی‌ام بود.همین که از دبستان 
بیرون آمدم ورفتم دوره‌راهنمایی, و دوره نوجوانی‌ام 
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شروع شد.عاصی وسر کش شدم.یعنی دیگر هیچ کس 
نمی‌توانست کنترلم کند. عصبی و پر خاشگر بودم. از 
همان موقع یاد گرفتم به پدر ومادرم بی‌احترامی کنم. 
اگر حرف می ز دند جوابشان راباداد وفریاد می‌دادم. 
قهرمی کردم‌وروزها نه,بلکه‌هفته‌ه ابا آنهاحرف 
نمی‌زدم. بهترین شرایط هم برایم همین حالت بود. 
قهر کر دن و به سوال‌ها جواب ندادن. دوست‌هایی 
که دور و اطرافم بودند هم تشویقم می کر دند. راست 
یادروغ‌نمی‌دانم امامی گفتند آنهاهم همین رفتار رابا 
خانواده‌شان دارند. 

باهمه‌این سر کشی‌هاء.پدر وماد رم تحمل می کر دند 
و حرف نمی‌زدند. حتی یکی دو بار برادرم خواست 
دست رویم بلند کند. آما انها اج‌ازه ندادند. پدرم از 
کتک زدن و تنبیه کر دن متنفر بود. اعتقاد داشت تنبیه 
بدنی مال حیوان است. مادرم می گفت غر ور جوانی 
است.این روزهابگذرد خوب‌می‌شود.اما آن روزها 
گذشت و من نه تنها خوب نشد م» بد تر هم شدم. 

در درس‌هایم افت کردم. خواستم تر ک تحصیل 
کنم» پد رم به سختی بامن بر خورد کرد. گفت همه 
رفتارهایم راتحمل می کند. امااجازه‌نمی دهد تر ک 
تحصیل کنم.شماره تلفن هم ر اه بر ادرم رابه مد یر 
مدرسهداده‌بود که‌اگر به هر دلیلی مدرسه نرفتم.به 
آنهااطلاع دهند. دوره راهنمایی‌ام که تمام شد گفتم 
دبیرستان نمی‌روم. تر جیح می‌دادم به دبیرستان‌های 
فنی و حرفه‌ای بر وم. گفتم من که نمی خواهم دانشگاه 
بروم. یعنی حتی اگر بخواهم نمی توانم پس حداقل 
دبیرستان فنی و حرفه‌ای بروم تاچیزی یاد بگیرم و 
بتوانم برای آینده‌ای که آن روزها برایم خیلی مبهم و 
تاریک بود. بر نامه ریزی کنم...دوران هنرستان اخلاق 
من بد تراز قبل شد,چرا؟ چون چند تاهمکلاسی شر 
داشتم. شر به معنای واقعی کلمه.از همانها که اینجا 
می گویند دوست ناباب.امابه نظر من دوست ناباب هر 
کسی خوداوست. خود هر آدمی که به جای آنکه به فکر 
آینده‌اش باشد فقط می خواهد بااذیت و آ زار دیگران 
لذت ببرد.اماآن موقع که آدم‌این حرف‌ها حالی‌اش 
نیست.فکر می کند هر چه بیشتر شرارت کند, هر چه 
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بیشتر خبائت کند. شاخ ترا است. من می دید م بعضی 
جوانهای همسن و سال من تفر یحات آنجنانی دارند. 
ماشین‌های خارجی و توپ سوار می‌شوند, ويلا دارند. 
سفر خارجی می روند مهمانی و پارتی می گیر ند و یا 
در مهمانی‌هاوپارتی‌هابادیگران عکس می گیرند و 
به هم نشان می‌دهند. بعد زند گی خودمان رامقایسه 
می کر دم. نه از ویلا خبری بود و نه از ماشین خارجی. 
نهایت چیزی که داشتیم یک خانه سازمانی بود ویک 
ماشین. گاهی‌هم شمال وویلاهای‌شر کت.همین وبس. 
دیدم ازاین طرف نمی‌توانم شاخ با شنم از آن طرف 
شاخ مب رارت با گردن کلقتی, بالات بازی. 
پدرم نصیحتم می کرد که دوره این حرف‌ها گذشته. 
اما کو گوش شنوا؟ سمت مواد و دود ومشروب نرفتم. 
یعنی‌جرات این یک کار راخدایی نداشتم.امادعواو 
چاق و کشی چرا.لات بازی وعربده کشی چرا.البته نه در 
محل خودمان, نه... معمولاً دورتر از خانه‌مان شرارت 
می کردم رفقایم موتور داشتند.با هم می‌رفتيم اوایل 
من تر ک نشین بودم.ما بعد ها چون دست فر مانم بهتر 
از بقیه شد. خودشان تر جیح می‌دادند من بر انم و انها 
در کین 

وسوسه خرید موتور بدجوری به جانم افتاده بود. 
اماپدرم گفت تاوقتی گواهینامه نداشته‌باشم محال 
است بر آیم حتی دوچر خه بخرد. 

چند وقتی به خاطر این مسأله خیلی پکر بودم. 
بچه‌ها که فهمیدند علت پکر بودنم چیست. گفتند 
یف کي ردام رل تایآ 
که غصه ندارد باهم می‌رویم کیف قاپی. چهار تا کیف 
درست وحسابی بزنیم. پول خرید موتور که هیچ پول 
خرید ماشین راهم درمی آوریم. گفتم نه! دزدی نه! اما 
آنها آنقدر گفتند و گفتند وراستش عشق خودم به خرید 
یک موتور پرشی ناچارم کرد که تسلیم شوم. چند تا 
کیف زدیم نمی‌دانم. چند نفر راز خمی ومجروح کر دیم 
نمی‌دانم. آما بالاخره پول جور شد. موتور که خریدم. 
حتی جرات ند اشستم أن رابه خانه بیاورم. یکی دو هفته 
اول کا هماع ور رای را عرد عان اما هد 
گفتند پدر و مادرشان اعتراض کرده‌اند و مجبور شدم 
موتور رابیاورم خانه. پدرم وقتی موتور را در پار کینگ 
دید غوغابه يا کر د. اول فکر کرد موتور دزدی است. 
اماوقتی گفتم آن راخریده‌ام. گفت مطمتن است که 
پولش رااز راه خلاف در | ورده‌ام. همان موتور باعث 
شد که در ۰ ۲ سالگی از خانه بیر ونم کنند. یعنی پدرم 


در پرانتز: 


(شاید یکی از بزر گتر ین مشکلات خانواده. همین مسأله مقایسه و فاصله طبقاتی 
حاکم بر جامعه‌امروزاست.فاصله‌ای که بنابه دلایلی که بحث آن‌دراین مقال 
نمی گنجد-روز به روز بیشتر می شود. اغلب خانواده‌های قشر متوسط و پایین تر از 
متوسط. مدام در گیر پاسخ دادن به این سوال نوجوان, جوان وحتی کود ک خود هستند 
که چرافلان چیز راما نداريم؟ چرافلان کار رامانمی توانیم انجام دهیم؟ و... بی جواب 
ماندن‌این سوالات ویاپاسخ قانع کننده‌نگر فتن»باعث می شود که کود ک.نوجوان و 
حتی جوان در بی آن بر ايد که خود کاری کند که‌این فاصله را کمتر کند. و چون‌اغلب 
برای کم کردن این فاصله عجله دار ند و می‌خواهند مانند بر خی یک شبه ره صد ساله 
رابپیمایند.به‌هر راه‌وروشی که به فکر شان می رسد. متوسل می‌شوند. طرد کردن 


گفت حق ندارم آن رانگه دارم ومن گفتم که موتور 
خودم است و محال است که ان رابفروشم یا... پدرم 
کت اا کو اد رم را ار 
بیرون نبرم آن را آتش می‌زند وهمین حرف باعث شد 
سوار موتو ر شوم واز خانه بیرون‌بزنم.بیرون زدن‌همان 
و اواره شدن‌همان. 

از خان ه بیرون زدم چون فکر می کردم می‌توانم 
بیرون از خانه زند گی کنم. گفتم چند تا کیف قاپی با 
بچه‌ها می‌روم, خر جم رادرمی آورم. 

مدتی در مسافر خانه‌های کثیف جنوب شهر اواره 
بودم تا همانجا بایک عده‌جوان آشناشدم که خانه 
مجردی داشتند. 

پول کمی دادم و اجازه دادند با ان اهمخانه 
شوم. همخانه شدن با یک عده ادمی که نمی‌دانستی 
شغلشان جیست. اما می‌شد حدس زد جز خلاف کار 
دیگری‌نمی کنند.از آنهاهمه کار یاد گرفتم.از دزدی 
ضبط ما شین تا جیب بری. هر خلافی که فکر کنید جز 
دود والکل. 

ازاین دو تاوحشت داشتم.حتی خفت گیری هم 
با انهارفتم.ماشین دزدیدیم. در طول هفته دزدی 
می کردیم و آخر هفته‌ها می‌رفتیم شمال خوشگذرانی. 

در یکی از همین سفرهابود که با دختری به اسم 
لا آشنا شدم.لیلا هم از خانه و زند گی‌شان فرار کرده 
بود. می گفت قرار بود با یکی ازدواج کند. اما طرف بعد 
از انکه از او سوءاستفاده کر ده‌بود.اورارها کرد واواز 
ترس آنکه خانواده‌اش بلایی سرش بیاورند. از خانه 
فرار کر ده‌بود. 

لازم نب ودبه لیلادروغ بگویم چون از وضع و 
ظاهر مان معلوم بود خلا فکاريم. لیلا خودش هم پایه 
خلاف بود.پیشنهاد دزدی‌از دختر پولد ارها راهم 
خودش مطرح کرد. نقشه اش هم این بود که به اتفاق به 
وستوران‌هاوکافی شاب هان لای هری روو ویک 
نفر رانشان می کنیم.بعد هم او می رود و خودش‌ راجای 
خواهر من معر فی می کند ومی گوید من مهندس هستم 
وازاوخوشم آمده و تریپ خواستگاری واین صحبت‌ها. 
د هم می گوس ماد رمان پیررن مب الکورد ای ست 
که نمی تواند از خانه بی رون بیاید واز دختر می‌خواهیم 
یک روز خیلی شیک و باکلاس به دیدن مادر ما بیاید 
ووقتی آمد هر چه پول وطلاووسایل گرانقیمت 
دارد می گیریم و رهایش می کنیم. به نظر لیلا این کار 
خیلی تر و تمیز و شیک بود. کسی هم شک نمی کر د. 


نوجوان با جوانی را که راه رابه خطا رفته. هول دادن او به ورطه تباهی و نابودی است. 


کسی هم جرات نمی کرد شکایت کند. چون 
می گفتند مقصر خود شما هستید. می خواستید به خانه 
کسی که نمی‌شناسید نر وید! خیلی احمقانه بود. اما ما 
فکر می کردیم خیلی زرنگ هستیم و نقشه‌مان حرف 
ندارد. دوسال....دقيقا دوس ال بااین نقشه وباهمین 
شگرد سراغ شاید بیست.یاسی دختر رفتیم. بعضی‌ها 
سرقرار آمدن د وبعضی‌هاهم نیامدن د. اما آنها که 
میآمدند خرج‌یکی_دوماه‌ماراهم باخودشان 
می | وردند. در خلال این مدت من یکی -دوبار به خانه 
سر زدم.البته وقتی پدرم نبود. به مادرم به دروغ گفتم 
جایی کار می کنم. مادرم گریه و زاری کرد که بر گردم 
امامن دیگر نمی توانستم. تاخ ر خره‌در لجن غرق شده 
بودم. البته ان زمان این حس رانداشتم. فکر می کردم 
به هر چه می خواستم رسیده‌ام. اگر چه ماشین خارجی 
وویلا نداشتم.هنوز سفر خارج نر فته بودم. اما پول به 
وفور داشتم. پول باد اور ده‌ای که به راحتی اب خوردن 
هم خر ج می کر دیم .من ولیلا خوب جفت شدهبودیم؛ 
یک زوج خلافکار. فکر می کردیم تاهمیشه می توانیم 
قسر در بر ویم. تااینکه یک روز یکی از همان دخترهایی 
گهسرشان کلاه ااا بودي بر خسب انما ادر 
خیابان دید وشستاخت وبلافاصله بامامور به سراغمان 
امت کاس تن را کی اجان فرار و دو کر 
شدیم و بلافاصله مارابه منکرات وبعد آگاهی بردند. 

من اول همه چیز رامنکر شدم.امالیلا که به حرف 
آمد.جاره‌ای‌نبود.دراداره آ گاهی به خیلی چیزها 
اعتراف کردم.جوری که پرونده‌ام خیلی سنگین شد 
دزدی, منکرات, فریب در از دواج. اغفال, رانند گی 
بدون گواهینامه» سر قت موتور. ماشین. کیف و... 

از وقتی زندان آمده‌ام جرات ندارم با کسی حرف 
بزنم. همانجا هم به من گفتند شاید حتی مفسد فی 
الارض شناخته شوم اپ در ومادرم که اصلاً خبر 
ندارن د.می‌دانم اگر بفهمند کاری برایم نمی‌توانند 
انجام دهند. یعنی اگر بتوانند هم کاری نمی کنند.اصلا 
شاید از غصه دق کنند. شما هم لطفاً بعضی چیزها را 
تیه شیم ارب نآ وا سوب 
این نی ا پروی ر انارت وز داد گاهی اع اا 
که غلل سکن امت می دای اما اراد 
می شوہ ؟ اصلا فرصت دارم خرب زد کے کن ٣‏ ابا 
اگراین اتفاق بیفتد.این بار حتماً جور دیگری زند گی 
می کنم.جوری که حداقل از خودم و کارهایی که 
کرده‌ام. شر منده نباشم. 


نوجوان یاجوان به خطار فته به آن‌نیاز دار د تادستش رابگیر ند واورااز باتلاقی که 
در آن دست و پا می‌زند نجات دهند. حتی گر خودشان به تنهایی نتوانند از پس چنین 
امر مهمی بر آیند. می‌بایست از افرادی مثل مشاوران ومدد کاران اجتماعی کمک 
بگیرند.نجات یک انسان,. نجات یک فر د یست. نحات جامعه‌ای است که تک تک 
آدمها در آن اثر ی از خود به جا می گذارند. مددجوی ماء آنقدر از طرد شدن, آنقدر از | 
تادیب شدن وحشت داشت که حتی می تر سید راحت حرف‌هایش رابگوید. مطمئناً 
مدد کاران باتجربه زندان. برایش این فرصت رافراهم می کنند تادر محیطی امن با 
خان‌واده‌اش به گفت و گوبنشیند.اوالان بیش از هر زم ان دیگر به حضور ودلگرمی 
خانواده‌اش نیاز دار د تا از گذشته تار یک و سیاهش بر گر دد و گر نه سال‌های حبس از 
او فقط فردی سر خورده خواهد ساخت.) 
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آ نمایی ام راداد 


گر ان تسم نخه اهم کرد چون 
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2 


دک 


ای 


کار را ک دم تبهای اه 


رین 
چ 


بو ار شد 


بین دناهی 


سوژه 


کیانا نصرت‌زاده سس 


چیزی را که سالها 


نداشتم پیدا کردم 


شوهرم رفته بود سر کوچه ما کارونی بخرد که برنگشت. اولش فکر کردم باز 
یک آشنادیده و سرش گرم صحبت شده است. بعد کم کم نگران شدم. چادر 
سر کردم و رفتم سوپر عباس آقا... گفت اصلاً بهمن را ندیده. فکر کردم کجا 
می تواند رفته باشد؟ از هر کس توی محل پرسیدم اما کسی ندیده بودش. انگار 
آب شده بود و رفته بود توی زمین. گفتم حتماً به خاطر بگو مگویی که چند روزی 
بود داشتیم رفته خانه خواهرش. تاشب منتظرش ماندم. دیگر طاقت نیاوردم 
و به منصوره زنگ زدم. او هم هیچ خبری از بهمن نداشت. نگران شد. شوهرش 
را فرستاد کلانتری‌ها و بیمارستان‌ها. خودم هم همراه برادرم به هر کجا که 
فکرش رامی کردیم سر زدیم ولی نبود که نبود. یک هفته ویک ماه‌هم گذشت 
و هیچ خبری از او نشد. عکسش را دادیم روزنامه‌ها و برای هر خبری خوب یا بد 
مژد گانی تعیین کردیم ولی باز بی خبر ماندیم. نمی‌دانستم چه شده. چهار سال 
از ازدواجمان می گذشت. از این زند گی راضی نبود. من همسر ایده الش نبودم. 
به نظرش زیادی غرغر می کر دم. بچه دار هم نمی‌شسدیم و مشکل از طرف او 
بود. یک وقت‌هایی بابت این موضوع تحقیرش می کردم ولی فکر نمی کردم این 
تحقیررها او را فراری بدهد آن هم بی‌خبر و نا گهانی. 

همه مطمئن بودند بلایی سر بهمن آمده ولی ته دلم حس می کردم بهمن از 
دست من فرار کرده ولی به هیچ کس این را نمی گفتم. 

به سال که کشید پدرم رفت سراغ یک وکیل که طلاق غیابی مرا بگیر د. 
دلم رضایت نمی داد. خودم را مقصر می‌دانستم و هر چه بیشتر فکر می کر دم. 


بالاخره صبح شد و باید هر کدام به سمت زندگی خودمان 

می‌رفتیم. گفت به کسی نگو مرا دیده‌ای. بگذار بقیه عمرم را 

همین طور در آ رامش بگذرانم. من هم قبول کردم ولی بهش 
گفتم همیشه مىتذ نش هبستم که بزگردد 


می‌دیدم بهمن همسر خوبی بود که من قدرش رانمی‌دانستم. اما با فشار خانواده 
طلاق گرفتم. در یک شر کت بازر گانی استخدام شدم و زند گی‌ام راادامه دادم. 
چیزی حدود ده سال گذشت و هنوز خبری از بهمن نشده بود. هر چند هرا زگاهی 
به خواهرش زنگ می‌زدم و احوالپرسی می کردم و او هميشه با بغض می گفت که 
این بی‌خبری او را خواهد کشت. آرزو می کرد خبر مردنش را بشنود ولی از این 
بلاتکلیفی در بیایند. حق داشت. وضعیت سختی بود. من هم دیگر ازدواج نکرده 
بودم. خواستگارهايم یا مردهای پیری بودند که همسرهایشان رااز دست داده 
بودند یا مردهایی که می‌خواستند من همسر دوم انها شوم. به هیچ کدام از این 
نوع ازدواجها تن ندادم. 

دوستانی در محل کارم پیدا کر ده بودم و اوقات فراغتم را با آنها پر می کردم. 
خوب یادم است وسط زمستان بود و چند روز پشت سر هم تعطیل بودیم و همراه 
دوستانم به سفر رفتیم. قرار بود برویم کویر و برای چنین سفر متفاوتی خیلی 
هیجان زده بودم. در بین راه به دامغان که رسیدیم یکی از همسفرهایمان دچار 
تب و لرز شدیدی شد و مجبور شدیم شب را در دامغان بمانیم و دوستم را بردیم 
بیمارستان تا دارو بگیر د و وضعش بهتر شود. باور کردنی نبود. ناگهان مردی 
رااز پشت دیدم که شبیه بهمن بود. فکر نمی کر دم بعد از ده سال اصلاً بهمن را 
بشناسم. بی‌اراده صد ایش زدم. بر گشت. مرا که دید اولش لبخند زد بعد ترسید 
و خواست به هر بهانه‌ای از دستم فرار کند ولی امکان نداشت او را ول کنم قبل از 
اینکه سوال‌های بی‌جوابم را پاسخ بد هد. 

کمی پیر شده بود. موهای جو گندمی‌اش صورتش را جذاب‌تر کرده بود. 
گفتم: اینجا چه می کنی؟ گفت آمده بودم تا گچ دستم را باز کنم. چند ماه پیش 
دستم شکسته بود. گفتم: کجا زند گی می کنی ؟ جواب نداد. گفتم: چرارفتی ؟باز 
جواب نداد. عصبانی شدم و به گریه افتادم و صدای هق هقم توجه همه را جلب 
کرده بود. بهمن ترسیده بود. سریع برایم آب آورد و از من خواست آرام باشم و 
قول داد جواب همه سوال‌هايم را بدهد. 

با هم در حياط بیمارستان راه رفتیم و تا نزدیک صبح حرف زدیم. گفت آن 
زند گی راه به جایی نمی‌برد و وقتی به او گفتم برود از سر کوچه ما کارونی بخرد. 
بالحنی این حرف را زده بودم که دلش شکسته بود. دیگر طاقت آن همه تحقیر 
رابه خاطر بچه دار نشدنش نداشت. گفت تا به سر کوچه رسیدم بیان که فکر 
کنم سوار تاکسی شدم و خودم را در ترمینال دیدم. 

داستانش طولانی بود. از در به دری‌هایش گفت و از اینکه دلش می خواست 
ناشناخته زند گی کند. من هم از سختی‌هایی که کشیدم بهش گفتم.از اینکه روزی 
هزار بار خودم رالعن و نفرین کرده بودم که چرااو را اینقدر تحقیر کرده بودم. 

بالاخره صبح شد و باید هر کدام به سمت زند گی خودمان می‌رفتیم. گفت به 
کسی نگو مرا دیده‌ای. بگذار بقیه عمرم را همین طور در آرامش بگذرانم. من هم 
قبول کردم ولی به او گفتم همیشه منتظرش هستم که بر گردد._ 

در تمام سفر حال غریبی داشتم. به تهران که بر گشتم, دیگر ادم سابق نبودم. 
حس می کردم حال عاشقی را دارم که معشوقش را از دست داده. ان شب به 
اندازه هزار شب به او نزدیک شده بودم. حرف‌های ناگفته‌ای را به هم زده بودیم 
و حس می کردم چقدر در این سالها او را کم داشتم. 

یک ماه بعد خواهرش به من تلفن کرد و با خوشحالی خبر بر گشتن بهمن را به 
من داد. با صدای بلند گریه می کردم و... 

به ماه نکشید که من و بهمن دوباره با هم ازدواج کر دیم و حالا نزدیک به 
سیزده سال است که در کنارش زند گی آرام و بی‌دغدغه‌ای دارم. 


ملینا سادات خاقانی 
دانش آمسوز کلاس اول ابتدابي ذبستان کو لر(۱) در 
سال تحصیلی ۲-۸٩۵‏ شا گرڈ ماز شتاخته شده 


i‏ باتشکر از اولاءعکترم عدرسه 
خصو صاسر گار حادم ابر وران 


۱ ر 
۲ «لاعات :ی 


دین واخلاق 


از:ا.ح.دری 


ویژگی‌های عباد الرحمان 


وبند گان خدای رحمان کسانی هستند که روی زمین به نرمی (بی تکبر) راه می‌روند. و چون 
افراد نادان ایشان رامورد خطاب قرار دهند و سخن نابخردانه گویند به ملایمت پاسخ د هند 


فرقان ۶۲ 


مقدمه:در سر تاسر قر آن کریم آیاتی وجود دارد که بیانگر صفات اخلاقی بی‌شماری است که در صورت تدبر 
و عمل به آنهامی تواند به عنوان سبک زند گی متعالی. مسیر و سر نوشت زند گی انسان را تبدیل به احسن کند. یکی 
ازاین آیات گوهر بار آیه ۶۳سوره فر قان است که از سبک زند گی بند گان صالحی سخن به میان می آورد. که 
دارای ویژگی‌هایی در زند گی خود هستند که از آنها به عنوان عبادالرحمن" یعنی بند گان صالح خدای رحمان. 
یاد می کند. از این رو بر آن شدیم تابه ویژگی‌های این بند گان صالح خدا بپر دازيم: 


برخوردمتین با جاهلان 

یکی از ویژگی‌های بند گان صالح خد ااین است کهبا 
آرامی وبدون تکبر در زند گی بر خورد می کنند. تاجایی 
که این فروتنی حتی در راه‌رفتن آنهانیز مشخص است. 
از طر فی دیگر در مقابل افرادنادان که بابی حرمتی 
با آنان برخورد می کنند. برخوردی از سر آرامش و 
بز ر گوارانه از خود نشان می‌دهند. به فر موده علامه 
طباطبایی (ره): شاید سر اینکه فر وتنی به عنوان اولین 
ویژگی بند گان صالح خدا بیان شده نیز همین باشد. 
حال خود قضاوت کنیم که اگر از تمام ویز گی‌های عباد 
الر حمن, فقط به همین وی ژ گی عمل کنیم. آیا در جامعه 
اسلامی غیر از محبت و مهربانی چیز دیگری خواهیم 
دید؟ 


پرهیز از امور لغو 

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم عبادالر حمن‌این 
است که به دنبال کارهایی که نتیجه‌ای در سعادتشان 
ندارد ثمی روند. در مرحله عالی‌تری امیر المومنین (ع) 
می‌فرماید:بسیاری از مباحاتا گر چه انجام‌دادنشان 
گناه نیست. آما به دلیل اینکه تاثیری بر سعادت انسان 
ندارندازمصاد ن وام" 

ازاین روایات نقل شده می توان نتیجه گرفت که 
این افراد دائماً مواظبند که کاری که انجام می‌دهند را 
خدابیسندد و هدفی جز رضوان الهی ندارند. در این 
باب پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: خدا رحمت کند 
بن_ده‌ای‌را ک هازامور لغوبپرهیزد وصبح کند در حالی 
که هدفی جز کسب رضای الهی ندارد و شب در بستر 
می رود در حالی که باز هم هدفش کسب خشنودی 
پرورد گار است. 

همچنین امام صادق (ع) می‌فرماید: از اموری 
که فقط دنیایت ان را | باد می کند بپرهیزید وبه اموری 
مشغول شوید که‌هم دنیا وهم آخرتتان راتضمین 
کند. 
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تفکر و آنديشه 

خداوند در آیه‌ای از قر آن کریم می‌فرماید: مسلماً 
در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در یی یکدیگر آمدن 
شب و روز برای خر دمندان نشانه‌هایی است. همانا 
ae‏ در تیه وف نا 
آ ر مده یادمی کتند وف راسرار ار نش اسمان 
وزمین می‌اندیشند. به بیانی ساده‌تر عبادالر حمن 
افر ادی هستند که اهل عقل و اندیشه هستند و در 
نگاه خود نسبت به زند گی سطحی نیستند و همواره 
در هر موضوعی ژرف آندیش هستند. امام سجاد(ع) 
درحدینی گرانبهامی‌فرماید: چهار ویژگی راهر کس 
داشته باشد. اسلامش کامل خواهد بود و گناهانش از 
او دور گردد و پرورد گارش هنگام ملاقات از او خشنود 
باشد: کسی که‌بامردم به راستی‌سخن گوید. از هر 
قبیحی نزد خداو مر دم حیا کند. ب ااهل وعیال خود 
ر قار شی ن کو اشد رو دون و بیشن هر کاراند دته کن 
اگر مفیدش بود انجام دهد وگرنه از ان دوری کند. 

بنابراین می‌توان گفت. شخص مومن در امور 
روزانه خود آنچنان تفکر و اندیشه می کند که گویی 
آینده آن عمل را می‌بیند. 

استغاثه 

یکی دیگر از صفات بند گان صالح خداوند استغاثه و 
دعااست. انچنان که همواره از خداوند تقاضا می کنند 
که "پرورد گاراء عذاب جهنم رااز ماباز گردان, که 
عذابش سخت ودائمی است. مسلماً آن جهنم جایگاه 
دی ست از طرق دآ پا اشد دار ند دار 
کریم است واز طرفی دیگر رحیم و سریع الرضا و پاسخ 
استغخائه و دعای آنها را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. 

نقش امید و رحمت از جانب خداوند در زند گی 
آنهاهمواره پررنگ است و سعی می کنند با امید به 
رحمت خداوندی مشکلات عدیده زند گی خود راحل 


ادامه دارد 


تییوت سر 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری ‏ ۾ 2( 


1 و 
رازن گی 7 چ 

ای رنان دیدن کے نا 
است؟ 

اگر مشاهده آن با حضور در میدان کشتی و به طور 
مستقیم باشد ویا آن رابه طور زنده مستقیم از تلویزیون 
ویابه قصدلذت وریبه بوده‌ویادر ان خوف ارتکاب 
گناه‌و فساد وجود داشته باشد, جایز نیست و در غير 
درا رم 

۲-حضور در جشن‌هایی که موسیقی در آنها 
نواخته می شود وافرادمبادرت به رقص می کنند. 
برای فیلمبرداری چه حکمی دار د؟ فیلمبرداری مرد 
از مجالس مردان وزن از مجالس زنان چه حکمی 
دارد؟ ظاهر کردن فیلم جشن عروسی توسط مرد 
چه آن خانواده رابشناسد و چه آن خانواده رانشناسد. 
دارای چه حکمی است؟ و همچنین ظاهر کردن آن 
توسط زن چه حکمی دار د؟ و آیااستفاده از موسیقی 
در ان فیلم‌ها جایز است؟ 

حضور در جشن‌های شادی و فیلمبر داری مردان 
از مجالس مردان وزن ان از مجالس زنان در صورتی 
که مستلزم گ وش دادن به غنایا موسیقی حرام و یا 
ارتکاب هر عمل حرام دیگری نباشد.اشکال ندارد. ولی 
فیلمب_رداری مر دان از مجالس زنان یا زنان از مجالس 
مردان.اگر مستلزم نظر کردن به ریبه يا مفاسد دیگر 
باشد. جایز نیست و همچنین به کار گیری موسیقی 
مطرب لهوی که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در 
فیلم‌ها نیز حرام است. 


یسکات 


سیره نبی مکرّم اسللام (س) 
پیامبر (ص) هم‌واره خوشرو و 
خوش خووفروتن بود. خشن و تندخووفحاش 
وت و و3: 
کسی رابیش از استحقاق‌مدحنمی کر د.ازچیزی 
که مطلوب و خوش‌ایندش نبود. چشم پوشی و تغافل 
می کر د. طوری رفتار می کرد که مر دم نه از او مایوس 
می‌شدند و نه ناامید. خود را از سه خصلت بازداشته 
بود: جدال, پرحرفی و گفتن مطالب بی‌فایده درباره 
مردم. هم از سه کار پرهیز می کرد: هر گز کسی را 
سرزنش نمی کرد واز اوعیب نمی گرفت. در 
جستجوی لغز ش‌هاو عیب‌های مر دم نبود 
وجزدرجایی که امید ثواب داشت. 


سخن نمی گفت. 
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9 امام على (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


اندامش دادیم 


یک روزهایی وقتی می‌خواستم بروم سرکار تصادفاً مریم رادر ایستگاه اتوبوس 
می‌دیدم و نصف مسیر را با هم می‌رفتیم. او هم مثل من دختر زجر کشیده‌ای بود 


از بس رفته بودیم خواستگاری این دختر و آن 
دختر واقعا خسته شده بودیم. نمی دانم چر ا|ازدواج 
من طلسم شده بود. به سرآغ هر دختری می‌رفتم به 
دلایل احمقانه‌ ای به‌هم می خور د. خواهر هايم خسته 
شده‌بودند و دیگر هیچ اصراری به ازدواج کردن 
من نداشتند. سی و پنج سالم شده بود و واقعا داشت 
دیر می‌شد. دوستانم در سن و سال من صاحب دو 
بچه هم شده بودند. 

مشکل اساسی این بود که موقعیت من برای 
ازدواج خیلی مناسب و باب طبع هر دختری نبود. 
من آخرین بچه خانواده و تنها پسر خانواده بودم که 
سالهابودبامادرم که آلزایمر داشت ‌زند گی‌می کر دم. 
دختری پیدانمی‌شد که قبول کند بامادرشوهر 


در پیچ و خم دادگاه 


بایان یک بازی کودکانه 


کار از کار گذشته بود. ناچار بودم خودم رادر موقعیت جدید پیدا کنم. 
در کس دیگر دست به سداه و سفید نمی زد و انتظار داشت از خانه که 
بیرون می‌روم روزی ده بار زنگ بزنم 


به مادر گفتم به خاطر شمان ر گس راعقد می کنم. 
نه دوستش داشتم ونه می خواستم از او بچه‌ای داشته 
باشم.مادر گفت عیبی ندارد. تتوعقدش کن بقیه 
چیزهابه خودی خود درست می‌شود. مادرم به این 
وصلت اصرار داشت.نر گس دختر خواهرش بود و 
از وقتی خاله بتول فوت کر ده بود مادر می‌خواست 
به هر شکلی بچه‌هایش راسروسامان بدهد. من 
هم باید بان ر گس ازدواج می کر دم.از بچگی میانه 
خوبی با آونداشتم.به نظرم دختر لوس وننری 
بود. خاله بتول نر گس راخیلی دوست داشت ؛ تنها 
دخترش‌بودونمی گذاشت آب تو دلش تکان بخورد. 
مرگ ناگهانی خاله همه چیز رابهم ریخت.همه 


فِ 


بیمارش زیر یک سقف زند گی کند. کارمند ساده 
شر کت برق بودم و وان این رانداشتم که بتوانم دو 
زند گی را جداگانه رسید گی کنم. با حقوق کارمندی 
نمی‌شد پر ستار گر فت و یا خانه مستقل داشت. خب 
دخترهاهم حق داشتند که دلشان نمی خواست با 
پسری مثل من زند گی کنند. 

خلاصه دیگر کسی اصراری به ازدواج من 
نداشت. مخصوصاً خواهر ها که متوجه شدند اگر 
من ازدواج کنم مسئولیت مادر بین همه ما تقسیم 
م ود و آین یرای ےرایط وق کی آنھا متاس 
نبود به همین خاطر نمی خواستند گر فتار مادر 
شوند. عملاً همه به فکر زندگی خودشان بودند 
و مادر بیچاره من که از هر مکان و زمانی فارغ 


a 


می‌دانستند دیر یا زود شوهر خاله زن می گیرد و باید 
کل ا ایو اکان د وس انس ارات رب 
به اصرار مادر او راعقد کردم و به سه ماه نکشید 
که عروسی کردیم وزند گی مشتر کمان شروع شد. 
نر گس زودرنج وبهانه گی ر بود. به هر دلیلی از من 
بهانه می گرفت و گریه می کر د. خسته می‌شدم‌ازاین 
بود تحمل دختری که فقط انتظار محبت و توجه و 


بود گوشه خانه بی‌هیچ صدایی زند گی می کرد. 
هر روز صبح داروهایش را می‌دادم. صبحانه‌اش 
را آماده‌می کردم وبعد می‌رفتم سر کار. تااز سر 
کار بر گردم همسایه‌ها بهش سر می‌زدند و وقتی 
بر می گشتم خانه مشغول پخت و پز می‌شدم و 
شست وشو... زند گی‌ام همین بود و خواهرها گاهی 
هفتهای یکبار به مادرم سر میزدند. حمامش 
می کر دند و می‌رفتند. 

خودم هم قید ازدواج رازدم تااین که با مریم 
اشناشدم. مریم دختر جوانی بود که طبقه بالای 
خانه یکی از همسایه‌ها را اجاره کر ده بود و همراه 
مادرش زند گی می کرد. کار مند بانک بود. بعد از 
فوت پدرش و تقسیم خانه بین وارثین» او و مادرش 


دلسوزی داشت. من بر خلاف او زند گی را خیلی 
جدی می گرفتم. دانشجوی رشته د کتری بودم. کار 
می کر دم و احتیاج داشتم همسرم با من همکاری 
کند. یک وقت‌هایی از دستش خسته می‌شد م و به هر 
بهانه‌ای او رامی‌فر ستادم خانه مادرم تادر خلوت و 
تنهایی به کار هایم برسم.مادرم اوراباخودش می‌برد 
خرید و میهمانی و آرایشگاه و نر گس خیلی حالش از 
این بابت خوب بود. من هم به درسم می‌رسیدم. 
یک سال گذشت. نر گس کم کم موضوع بچه را 
مطرح کرد. گفتم اصلاً حرفش راهم نزن! تو خودت 
هنوزبچه‌ای ومن تادرسم تمام نشود نمی خواهم 
بچه‌دار شوم.نر گس چند روزی اشک و گریه راه 


ê 


۰ ۳ 
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آواره این خانه و آن خانه شده بودند. مادر مهربانی 
داشت و هر روز به دیدن مادرم می آمد. یک 
روزهایی از سر کار که برمی گشتم می‌دیدم خانه 
مرتب و تمیز است و غذای گرمی هم روی اجاق 
گاز هست؛ می‌فهمیدم مادر مریم آمده و به امورات 
خانه رسیده. همه محل می‌دانستند کلید خانه ما در 
طاقچه دم در است و هر کس فرصت می کرد سری 
به مادرم می‌زد. 

یک روزهایی وقتی می‌خواستم بروم سر کار 
تصادفاً مریم رادر ایستگاه اتوبوس می‌دیدم و نصف 
مسیر رابا هم می‌رفتیم. او هم مثل من دختر زجر 
کشیده‌ای بود. خواهر و بر ادرهای ناتنی‌اش بعد از 
فوت پدر آنها را از خانه بیرون کرده بودند. 

کم کم به مریم خیلی نزدیک شدم. آنقدر که 
حس می کردم علاقه‌ای بین ما دارد شکل می گیرد. 
شرایط ما خیلی شبیه هم بود. به خاطر نگهداری از 
مادرش هیچ مردی حاضر نمی‌شد با این اوضاع و 
احوال به او پيشنهاد ازدواج بدهد. تااینکه یک روز 
دل به دریازدم واز او خواستگاری کردم. مریم 
سرش را یایین انداخت و گفت: 

E 
مادرم همست‎ 

گفتم اتفاقوضعیت مراهم که می‌بینیامن 
هم باید حواس جمع باشم که مادرم لحظه‌ای کار 
خطرناک نکند. 


انداخت.اما من موضوع بچه را خیلی جدی‌تر از این 
می‌دانستم که با دو روز گریه کردن کوتاه بيايم. واقعا 
از دستش خسته شده‌بودم و هیچ وابستگی عاطفی 
به او نداشستم. از او خواستم در کلاسهای روانشناسی 
شر کت کند یاحتی در جلسات آدبی و فلسفی. دلم 
می‌خواست ار تفای ذهنی پیدا کند و به جیزهای 
مهمتری در زند گی فکر کند ولی فایده‌ای نداشت. 
مادرم هم بادلسوزی‌های بیش از حدش کار را 
سخت تر می کر د. تااینکه یک روز مادرم ونر گس با 
کلی شوق و خوشحالی نتیجه آزمایش رابه من نشان 
دادند. نر گس باردار بود. وارفتم.از اوقول گر فته بودم 
که حداقل تا قبل از پایان درسم بچه‌دار نشویم و او به 
راحتی زیر قول و قرارمان زده بود.هاج و واج نگاهش 
می کردم. می گفت بچه بر کت می آورد و زند گیمان 
راگرم می کند.مادر در خل وت بهم گفت که‌نگران 
نباش» بچه مهر زنت رابه دلت می‌آندازد. نمی دانستم 
چه بگویم.مادر و همسرم هر دوزند گی رابازی گرفته 
بودند. می‌دانستم» ن ر گس از نظر روحی اصلاً اماد گی 
مادر شدن راندارد. نه یختگی‌اين کار راداشت ونه 
رابطه ما گنجایش بچه راداشت. ولی آنها به بچه به 
چشم یک عروسک نگاه می کر دند که خوشحالمان 
خواهد کرد و به همه بیشتر خوش خواهد گذشت. 
کار از کار گذشته بود. ناچار بودم خودم رادر 
موقعیت جدید پیدا کنم. نر گس دیگر دست به 
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به او پیشنهاد کردم در خانه کوچک ماهمه دور 
هم زند گی کنیم. مریم خیلی تررسیده بود ولی از او 
خواستم این شانس را به هر دویمان بدهیم. شاید ما 
هم سهمی از خوشبختی ببریم. 

مریم هم با کلی تر دید قبول کرد. ما باهم ازدواج 
کردیم. مریم و مادرش به خانه ما آمدند و همگی با 
هم زندگی کردیم. اما این پایان راه نبود. انگار همه 
شانس‌های دنیابه ماروی | ورده بود. هنوز یک ماهی 
از از دواجمان نمی گذشت که یکی از حساب‌های 
بانکی ما رقم قابل توجهی رادر قرعه کشی برد و 
توانستیم با آن پول به یک آپار تمان بزر گتر برویم... 
شش ماه بعد مریم در کارش ارتقا پیدا کرد و رییس 
بخش ارزی بانک شد. من هم ترفیع گرفتم و از یک 
کارمند ساده به یکی از مدیران بخش خودمان 
تبدیل شدم. 

خلاصه بگویم بر کت زند گی ما کم نبود و شاید 
این یاداش زحماتی بود که سالها برای مادرهایمان 
کا 

خلاصه اینکه من و مریم صاحب دو بچه شدیم. 
بعد از بازنشستگی همراه دوستان یک شر کت 
کوچک زدیم که حالا دیگر کوچک نیست. 

ھر خد مال عدار ارو اانا امه دما 
من و مریم مادرهایمان را از دست دادیم ولی گویا 
هنوز سایه دعای خیر شان بالای سرمان است و 
سعاد تمندیمان را مدیون آنها هستیم... 


سیاه و سفید نمی زد و انتظار داشت از خانه که 
بیرون می روم روزی ده‌بار زنگ بزنم و حالش را 
بپرسم.ولی گر فتاری‌ه ای من هم کم نبود. دو ماه 
متعادلی نداشته و به همین خاطر سقط شده. نر گس 
هفته‌ه ابه عزاداری و گریه گذران د. بعد هم مرا 
باعث و بانی این سقط می‌دانست که دل به این بجه 
نداده بودم. می گفت ذاتاً بدش انس است چون هم 
مادرش رااز دست داده و هم بچه اش را.. خلاصه 
یک تراژدی از این ماجر اساخت که دیگر همه را 
خسته کرده بود. حتی مادرم هم حوصله این همه 
لوس بازی رانداشت واز دستش خسته شده‌بود 
و دیگر مثل سابق برای او وقت نمی گذاشت واز 
دستش فرار می کر د. به مادر می گفتم این دستپخت 
خودت است... واو با سرافکند گی می گفت که به 
اشتباهش پی برده. 

زند گی بان ر گس سخت شده بود. به پدرش گفتم 
کهاورانصیحت کندامااوهم راه‌به جایی نبرد و 
دست آربه من گفت بهتر است ث رگس رایه طلاق 
تهدید کنم بلکه به خودش ‌بياید. من هم همین کار 
را کردم اولش موضوع جدایی جدی نبودولی خود 
تر گس اصرار داشت که مسأله طلاقمان جدی جلو 
برود. خودش هم انگار از این زند گی خسته شد هو 
می‌خواهد به این بازی کود کانه خاتمه بدهد. 
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خلاصه شماره قبل: 
آلبرت پودل وهمراهانش درآ مازون گر فتار قبیله‌ای شد ند وبعد از دردسرهای بسیار وبه کمک خانم معلم 
توانستند از آ نجا جان سالم به در ببر ند. آنباابه سختی موفق شد ند راه خود رابه قایق پید | کنند وهمین که به چند 
متری‌قایق رسیدند.زنان قبیله‌ای دیگر بانیزه به آ نبا حمله کردند. کاپتان کو چولوقایق راروشن کرد واز بقیه 
خواست باعجله سوار شوند وراه‌افتادند. مقصد بعد ی سفر آ نبا گالاپا گوس بود. جزیره‌ای که گونه‌های گیاهی 
وجانورانینادری‌داشت.غواصی در کنار جان وران جالب آبی واقعاً هیجان‌انگیز ویر خاط ره بود.پودل به تورهای 
مسافرتی اعتقادی نداشت امابرای سفر به آفریقای غربی ناچار شد با یکی از تورها به سفرش ادامه بد هد... 


مراخداصدا کن! 

به من گفته بودند این تور بابقیه تورهای‌سفری 
متفاوت است ویک تور کاملا فرهنگی و باورنکردنی 
است که مرابه جاهای عجیب «بنین». «تو گو»» و «غنا» 
خواهد برد وقراراست آنجاباجادو گرها.مراسم و آیین 
عجیب و غریب آنها؛ برده فروشی و... اشنا شوم. و چه 
چیزی بهتر از این ؟ پس حاضر شدم با ان تور بروم تا 
عرق بود ولبخند گشادی به لب‌داشت.در فر ود گاه 
منتظرم بود. بادیدن من جلو امد وباخوشرویی 
گفت: «به بنین خوش آومدین! من مالک تور «کاشف 
قاره» هستم و البته در این سفر افتخار می‌دهم و خودم 
شخصاراهنمای شما هم هستم. اسم من پیتر ز آزبدوره 
است ولی شمااجازه دار ین منو خداصدا کنین!»من 
اسم خودش را«خدا» نمی گذارد. برای اينکه بدانم 
منظورش از 700)همان خداست یااز آن کلمه مراد 
دیگری دارد. به اسمان آشاره کردم و پرسیدم: «خدا؟ 
مطمئنی ؟»اوهم به | سمان‌اشاره کرد و گفت:«در سته! 
شمامی‌تونی منو خداصدا کنی!» به خودم گفتم «یک 
دیوانه دیگرا» او به حرف خودش ادامهداد:«این 
و پدری که بعد ‏ ازش خواهم گفت. سالهاست که تمام 
قلمرو | فریقای غربی روزیر پا گذاشتم ومردم رواین 
طرف واون طرف می‌برم. به ٩‏ زبان محلی و سه زبان 
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نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


آشنایی با آداب‌ورسومی عجیب 


اروپایی مسلط هستم و قصد دارم فرهنگ و آداب و 
رسوم سنتی این منطقه رو به غریبه‌ها معرفی کنم.» 

راهنمآهمین طور حرف می زد ومن به او چشم 
دارد.روی اسم‌ها تعصب نداشتم واورابااسمی که 
خودش دوست داشت. صدا کر دم. خیلی پر حرف 
بود. بالاخره رضایت داد به طرف هتل محل اقامتمان 
راهبيفتیم. می خواستم قبل از اولین بر نامه‌ای که در 
یک «وودو» دیدار کنیم واز نزدیک‌آوراببينيم. من 
می کر دم. 

وا 

بگوید وچون خوش صحبت بود. ضبط صوت کوچکم را 
که در کیف دستی‌ام مانده‌بود.بیرون اور دم ود کمه ان 
رازدم. خدا (بنده خدا) هم شروع به صحبت کرد: 

«وودوها» برای مردم ماخیلی مهم هستند واز 
ایین‌های جدی و رسمی سراسر افریقای غربی به 
شمار می‌روند. در واقع ما همه چیزهای طبیعی دور و 
برمان رامی‌پر ستیم تابتوانی م باعوامل و پدیده‌های 
ای ات و 
به صلح و رامش می‌رسیم.پدر من هم یک وودو بود 
ویک شب به او الهامات غیبی شد و از غیب خبرش 
پدر پدری درم در من حلول کر داز همان زمان پدر و 


وودوهاسه روز با قربانی حرف می‌زدند 


و از او طلب بخشش می‌کردند تا قربانی 
توجیه شود و به مرگ رضایت بدهد 


پدربزر گم مرابا خودشان به این مر اسم می‌بر دند و من 
در کودکی آیین وودوها را | موختم. بیست و یک ساله 
بودم که پدربزر گم مرا به جادوگر اعظم معرفی کرد و 
قرار شد شاگردش باشم تا تمام علوم و فنونی را که بلد 
بود. پیش اویاد بگیرم که چطور بااجدادم ار تباط بر قرار 
کنم و چگونه قربانی بدهم ومراسم رادرست وبدون 
نقص اجرا کنم. من یاد گرفتم که چطور باروح پشتیبان 
حرف بز نم یاباارواح ارشد تماس بگیرم.مراحل زیادی 
راپشت سر گذاشتم تا توانستم با انها حرف بزنم آنها 
هم جوابم را بدهند.» از او پرسیدم: 

«جه مر احلی رایشت سر گذاشتی ؟» به اسمان و 
زمین و به شرق و غرب و شمال و جنوب نگاه کرد و 
گفت:«اجازه‌ندارم همه چیز رابه توبگویم همین قدر 
بدان که خودم رایک ماه‌در چاه رنج محبوس کردم.ماه 
بعد رادر قله بلندترین کوهی که اینجا هست نشستم. 
از جایم تکان نخوردم. ماه بعد وسط بیابان رفتم و در 
خشکترین قسمت نشستم. یک ماه هم به دریارفتم و 
روی پاره‌چوبی زند گی کردم.بعدش به غار مقدس 
رفتم و تمام ریاضت‌هایی را که کشیده‌بودم. به ارواح 
نیا کانم تقد یم کردم اما | نهابه وودوی اعظم پیغام 
دادند که من مغرور شدهام بنابراین باید به شهری 
غریب می‌رفتم و به مدت یک سال برده‌مردی مغرور 
وثروتمند می‌شدم... بقیه ریاضت‌هاو آموزش‌ها از 
اسرار است و فقط می‌شود به اهلش گفت.» 

بگو چمدانم راپیدا کنند 

باخودم گفتم چه جالبالابد من می توانم از او 
بخواهم باارواح ارشد ار تباط بگیرد واز آنهاپپرسد 
چمدان وسایلم کجاست و ایابه دستم می‌رسد؟ 
حرف‌ه ای طنز آمیز زیادی به ذهنم می‌رسید ولی 
صلاح نمی دیدم با او شوخی کنم زیر اهنوز این وودو را 
نمی‌شناختم و نمی‌دانستم چه واکنشی خواهد داشت. 
و را رد 
بس بود که مراقب باشم حرفی نزنم که به او بربخورد. 
دلم هم کمی شور می زد شاید به این دلیل بود که نگران 
بودم در این سفر و در دیدارم با جاد و گران ان ناحبه 
اتفاقی بر ایم بیفتد. به خودم گفتم بگذار بیفتد.سر وجانم 
فدای هیجان‌های ناشناس! و دل به دریا زدم و خواستم 
برای خودم کمی هیجان درست کنم. او یکریز حرف 
می‌زد و از غیب گویی‌هایش خاطراتی تعریف می کر د. 
ناگهان با پوز خند وسط حرفش پریدم: 

«ببینم؟ تو که این‌همه ادعا داری, واسه منم یه 
کاری کن واز ارواح ارشدت بپرس چمدان منو کی 
دزدیده و چطور می تونم به دستش بیارم؟» 

همین که جمله‌ام تمام شد. از حرفی که زده بودم. 
پشیمان شدم و خواستم از لحن بی‌ادبانه‌ام عذرخواهی 
کنم.اما دیدم پیترز یا همان خدابد ون اینکه ناراحت 
شود و کوچکترین واکنشی از رنجش در چهره‌اش 
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نمایان شود. گفت:«نه!» و کمی مکث کر دو گفت: 
فا خاش وا اپ ر ای کر 
وودوهافقط اجازه‌دارند برای مردم همین سرزمین 
وودوها این است که به مردم خودمان کمک کنیم تا 
قوی شوند.| گر مهر بان شویم و به غریبه‌ها کمک کنیم. 
می کشند و به بچه‌های خودشان می‌دهند.» 
گفتم «منظوری نداشتم. فقط خواستم بگویم که ان 
مهم نیست و دلم نمی خواهد ارواح مقدس و اعظم را 
گفت:«امانگران جمدانت نباش زیراباش کت 
هواپیمایی تماس گرفته‌ام و به من قول داده‌اند تافر دا 
شب چمدانت را بفرستند. با برادرم هماهنگ شده که 
مهمتری داریم...» و با لهجه محاوره‌ای گفت: « نباید 
وقت تلف کنیم و منتظر چمدان بمونیم. باید زود تر به 
زیارتگاه بریم و سر وقت به مراسم روز مبار ک قربانی 
برسیم. دیگه هیچ نگران نباش!» . 
من که دیدم در برابر تمسخری که کر ده بودم. 
واکنش تندی نشان نداد. و ضمنا چون به حرف‌های 
اواعتقاد نداشتم. گفتم:«نکنه نو کرهای وودوهای شما 
وسایل من رو بگیرن و ببرن معبد و 
ملیحی زد وبدون توبیخ و ملالتی که 
انتظارش رامی کشیدم. گفت:«ما 
اینجا قربانی دادن رو خیلی جدی 
می گیریم وبر ام ون اهمیت زیادی 
داره. مااول از همه برای خدای اصل 
کاری قربانی میدیم.اون از همه چی 
و همه کس قوی‌تره. قادر مطلقه. در 
مذهب وودویی فقط یک خداوجود 
داره که قدرت مطلق دنیاس.اختیار 
تام همه چیز دست ونه. خلقت هم 
دست اونه. وقتی انسان‌ها رو خلق 
می کنه. خیلی شون ادم‌های معمولی 
مر Ih‏ 


لیدر ما در کنار جادوگران قبیله عکس یاد گاری گرفت و من به شوخی گفتم همه لبخند بزنید! 
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میشن,انگشت شماری هم وودو میشن. توصیه می کنم 
که وودوها رو دست کم نگیر! اون‌ها قدرت و نیروی 
فوق بشری دارن. مردم نمی تونن نیروی مارو ببینن 
مگر اینکه خودمون بخوایم قد ر تمون رو نشون بدیم. 
مردم به قادر مطلق هم دستررسی ندارن بنابراین 
قربانی‌هاشون روبه وودوه تقد یم می کنن چون اونا 
واسطه مر دم و قادر مطلق هستن. وقتی که مر دم نیاز 
دارن به قادر مطلق بیغامی بدن. در خلوت خودشون 
روح وودورو صداأمی کنن وپیغام رو به اون میدن تا 
اون پیغام رواز طریق اجداد مابه خداوند قادر بر سونن. 
وودوها هیچ وقت اشتباه نمی کنن. اونابهت نمی گن 
دقیقا چیکار کن. ممکنه بهت بگن برواز فلانی بپرس 
چون جواب رو به اون دادن. این طوری مردم مدام 
باوودوه اتماس می گیرن‌وارتباط مر دم بامذهب 
محکم‌تر میشه. حالا تو چمدونت رو می‌خوای من هم 
واسطه شدم و از طریق شر کت هواپیمایی اقدام کردم 
و جمدونت رو پیدامی کنم.» 

به حرف‌هایش هیچ اعتقادی نداشتم و مطمتن 
بودم چمدانم پیدانخواهد شد. بر ایم خیلی سخت بود 
که‌در آن آب وهوای گرم وشر جی و خفقان آور مجبور 
بودم با یک تی‌شرت و شلوار آستر دار و گرم سر کنم. 

توجیه کردن قربانی 

خدابرايم توضیح داد که می‌خواهد قربانی کند 
تاازنیروهایی که بهاو کمک کرده‌اند کار و کاسبی 
خودش راراه بیندازد و در این راه‌موفق شود تشکر 


کند. او از اينکه توانسته بود از همشهریان و مردم 
سرزمینش ثروتمند تر شود مدام شکر گزاری‌می کر د. 
سرزمینی زند گی می کرد که سود ناخالص داخلی 
ان سالانه‌اش زیر ۰ ۰ دلا ر بود واودر این سفر 
بود. از طرفی قربانی‌ه ای مردم به او تعلق می گرفت 
مرفه و خوشبخت بود. 
سمت می آمدیم.اودوتاجوجه چر تی در لند کر وز 
«اینارودیگه جراباخودت آوردی؟» گفت:«برای 
اولین‌قر بانی.» خند یدم و گفتم:« آخه چراوقتی رسید د 
اونجا دوتا جوجه نمی‌خریم؟» گفت:«در آیین وودویی 
قانونی‌هست که میگه سه روز قبل از قر بانی کر دن. باید 
با حیوانی که قراره قربانی بشه. حرف بزنیم.» 
می‌توانست با دو تا جوجه بی حال داش ته باشد! واز او 
این راپرسیدم. لبخند زد و گفت:«اين حق قربانی‌هاس 
که براشون توضیح بدم چرامی خوام اوناروبکشم.» 
اززمانی کهبع داز استراحت راه‌افتادیم ودر 
تمام دو روزی که در راه بودیم. من 
ای ی راک رل 
به هم زن روی صندلی کنار مردی 
نشسته بودم که مثلا راهنمای تور بود 
و داشت با آن دو جوجه حرف می‌زد 
وبا احترام فراوان برایشان توضیح 
می‌داد که جر امجبور است انهارا 
قربانی کند.هزاران بار شنیدم که از 
جوجه‌هاتشکر کردو توضیح داد که 
به خاطر شر کت توریستی‌اش باید 
قربانی بدهد وگرنه هر گز به چنین 
جنایتی دست نمی زده! جالب این بود 
که شر کت و مالی این بنده خدا تازه 
راه‌افتاده بود و من اولین مشتری‌اش 
بود 


ادامه دارد 


نوعی عکس یاد گاری جالب که مردم با صخره‌های سرزمین پر رمز و راز آفریقا می گرفتند 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


-سلام. 
-سلام. انور خانم حالت چطوره؟ 
- آقاتون خوبن؟ بچه‌ها چه طورن؟ 
-شکر خدا؛ همگی خوبن. 
با احوالیررسی کامل. هر دو از پله‌ها می‌رفتند و انور 
خانم از فرصت استفاده کرد و گفت: 
- خوب شد که دیدمت آسیه خانم. 
-چه طوراجی شده؟ 
خداحافظی کنم. 
را 
-میگم.فک رنمی کنی دیگه خیلی داری اقات رو 
انور خانم زل زد به لب‌های اسیه خانم که تند تند 
تکان می خور دند: 
نباید دیگه همه چی رو تعطیل کنیم و دایم تو سفرهای 


@ 


دوره‌بازدهم 


3 
® 


تفریحی بریم واز شوهرمون غافل باشیم؟ آدم اگه 
شوهرش ازش راضی باشه واهل خونه زند گی باشه 
بهتره. تازه ٹوابش... 

انور خانم میان صحبت آسیه خانم لب برچید و 
گفت: اقام خودش راضیه. 

E ET 
گفت:‎ 

سک اس رال زار کی ایرآ 
منصور رو تنها می‌ذاری و می‌ری. نمی‌ترسی!؟ 

ان ور خانم با نگاه غض بآلود به او نگریست و در 
حالی که سعی می کرد آرام باشد گفت: وا....این چه 
حرفیه!اول این که من حواسم به خونه وزند گیم هست. 
بعدشم من به شوهرم اطمینان دارم! 

-ناراحت نشو انور خانم. من... 

انور خانم پوز خندی سرد بر لب نشاند و گفت: 

-ببخش آاسیه خانم. من خیلی کار دارم. با 
اجازه... 

SMI 
کرد.درحالی که خون خونش رامی‌خورد زیر لب‎ 
غرولند می کرد:‎ 

-به من می گه بهتره بشینم و حواسم به شوهر م 
باشه. |خه بگوبه تو چە ربطی داره‌افضول...تو همه 
کارها سر ک می کشه و دخالت می کنه.می‌دونم» 


مرح میانسا 


فرزانه تقدیری -اهواز 


"تنهایی مرد میانسال آنوشته فرزانه تقدیری"باشکل 
و ساختاری نمایشی و گفتگومحور حول موضوع و 
درونمایه‌ای برخاسته از غفلت‌ ها و خطاهای رنج اور و 
موهن بشری بر قلم رانده شده است. 

از فرزانه تقدیری آنویسنده‌دومجموعه داستان 
باعنوان‌های "روزهای‌انتظار "و عاشقانه‌ای‌برای تو در 
چند سال گذشته چندین داستان گیراو تفکر بر انگیز در 
اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


می‌دونم از حسادتشه... زن حسود! 

کلید را از کیفش بیرون آورد و در را گشود و وارد 
خانه شد. بعد از تعویض لباس‌هایش, زیر گاز راروشن 
کر دودر حالی که‌هنوز زیر لبی کلمات‌ درشت نثار ا سیه 
خانم می کر د.برای ناهار ظهر, پلو و خورشت دیروز رااز 
یخچال‌بیر ون | وردوروی‌شعله گاز گذاشت.بعداز آن 
یادش آمد که با گوهر خانم خداحافظی نکر ده است.با 
عجله سراغ گوشی تلفن رفت و شماره گیری کر د.بعد 
کرد. تازه چانهاش گرم شده‌بود که اقا منصور وارد 
خانه شد. نیم نگاهی به او انداخت. انور خانم دستش را 
سرپاسخداد وبه سمت‌اتاق‌رفت.انور خانم داستان 
را دوباره از سر گرفت. 

- کجا بودم؟ آهان, داشتم می گفتم. اون زمان که 
اینا دختر مارو می‌خواستن... 

آقا منصور از اتاق بیرون آمد ونگاهی به انور خانم 
انداخت ویفی از دهان بير ون داد وبه سمت اشیز خانه 
رفت.ان ور خانم گرم صحبت بود ومی‌خواست 
از دخترش. تعریف کند. ادامه داد: 

احالا که پرسیدی گوهر جون و بحثش پیش اومد. 

ت ۱ 

اقا منصور در قابلمه رابلند کرد و دستش سوخت. 
ان راانداخت و اخ بلندی گفت.انور خانم دست بر 
دهانه گوشی تلفن بر دو گفت: جی شد؟! ...وبدون 
DS‏ 
آقا منصور دستگیره‌رابرداشت ومیز ناهار رابرای 
خود | ماده کرد و مشغول خوردن شد. از زمانی که او 
خانم بارهاو بارهاقصد خداحافظی و پایان تماس را 
کرده‌بود اما دوباره قصه‌ای داغ وتازه راشروع کرده و 
مشغول می‌شد. بالا خره بعد از پایان تماس. انور خانم 
وارد | شیزخانه شد. اقا منصور نفس عمیقی کشید و 
زير لب گفت: 


-به سلامتی... 

- بت ی 5 

-هیچ! 

-ای باب توهم که هر وقت می‌بینی من دو کلام 
باتلفن حرف می‌زنم. فوری جبههمی گیر ی و تیکه 
پرآنی‌هاتو شروع می کنی. 

-من موندم این ماجرای خواستگاری حاج قاسم 
از دختر ما دیگه تکراری نشده؟1... دخترت شوهر 
کرد رفت!؟ 

انور خانم اخم کرد و گفت: 

-خودش پرسید؛من هم براش گفتم. بعدش هم. 
بهترین فرصت بود که بعضی ناگفته‌ها رو بگم. 

آقا منصور پوزخندی بر لب نشاند و چیزی نگفت. 
انور خانم تاراحت از این پوزخند بالب ولوچه‌ای آویزان 
گفت: 

-بعدش هم زنگ زده‌بودم خداحافظی کنم تافر دا 
را ار ای 

آقا منصور با لحنی سرد و طعنه آمیز گفت: 

-خوبه! خیلی خوبه... 

زا ار 


ظهر تر ک کرد. 


ای ما ماج 
صرح هی 


انور خانم در حالی که سفارش می کرد اقامنصور 
ما ریات رای ری رام در 
-به اندازه غذاپختم و گذاشتم توی فریزر. گرم کن 
ببینم وازشون خداحافظی کنم. عباس پسسرم که 
گرفتاره. میثم هم که از درس‌هاش عقب افتاده؛ هواشو 
داشته باش. درساش سنگینه...فرشته هم که حالش 


ان ور خانم توی تر مینال ایستاده‌بود. منیژه خانم. 
یکی از همسسفرهایش گفت: 

-انور خانم چی شد؟ بچه‌ها گوشی رو بر داشتن؟ 
آخه اونا که نمی‌دونن دو روز زودتر بر گشته‌ایم... 

انور خانم گفت: 

-عباس که سر کاره و نمی تونه بیاد دنبالم. میثم هم 
که‌حتما سر کلاسه و گوشیش روخاموش کرده.موندم 
که چرا گوشی | قامنصور هم خاموشه! 

کل یر ارس سل نا 
می‌ر سونیمت... انور خانم گفت: 

- خیلی ممنون. شما برین. من باز هم با آقامنصور 
تماس می گیرم... شاید... منیژه خانم گفت: 

-خواهش می کنم تعارف نکن انور خانم. خب بيا 
مامی‌ر سونیمت. 

- آخه نمی خوام مزاحم آقا پسرت بشم, خودش 
کار داره. 

-اين حرف رو نزن انور خانم. 

انور خانم نگاهی به اطراف انداخت و گفت: 


مر فة 4 


اطلاعات کی سارو ۳۷۰۲ 


-اماخیلی بد شد. قرار بود که یه هفته‌ای بمونیم. 
اما مجبور شدیم زودتر بر گردیم. 

انور خانم آهی کشید و گفت: 

- اشکال نداره ایشالا سفر بعدی جبرآن می شه... 

ان ور خانم. توی ماشین ب از هم با تلفن همراه 
همسرش تماس گرفت اماتلفن همراه | قامنصور 
خاموش بود. دلشوره‌بدی به وجودش جنگ انداخته 
بود. دوست داشت زودتر به خانه بر سد و از دست این 
دلشوره خلاص شود. نگران این بود که مبادا اتفاق 
بدی‌افتاده‌باشد. وقتی ماشین دم در خانه شان نگه 
داشت موج نگرانی اش بیشتر شد. از منیژه خانم و 
پسرش خداحافظی کرد و کلید خانه رابیرون آورد. 
در را گشود و دعادعامی کرد تا کسی را توی راه پله‌ها 
نبیند تأمجبور نشود وقتش راصر ف احوالیر سی کند. از 
یله‌ها بالا رفت و کلید را توی قفل در ابارتمان انداخت 
و چرخاند. چیزی مانع باز شدن در می‌شد. انور خانم 
فشاری به در داد و جا کفشی که جلوی در بود افتاد. 
همین که می خواست وارد شود. متوجه آقا منصور شد 
که مانع ورودش می‌شد. با تعجب گفت: 

دور ری 

-هان؟...اهان تویی‌انور... جی شد کهالان 
برگشتی؟! 

-برأت بعد توضیح می‌دم. برو کنار... چی کار 
می کنی! 


-در...در یه مقدار خرابه... 


بایک حر کت وارد خانه شد.دلش آشوب بود و 
قلبش با موج بدی پمپاژ می کرد. 

E 

رنگ از چهره آقامنصرر پریده بود ونفس نفس 
می‌زد. 

انور خانم نگاهی به جا کفشی جلوی در انداخت که 
حالا با کفش‌هایش,نقش بر ز مین شده‌بود.می‌خواست 
TT I O OT‏ را 
کر یر 
آب دهانش رابه سختی قورت داد. نه.اين کفش‌ها 
نمی‌توانست کفش‌های فر شته باشد! آ خر او باردار بود 
وماه‌های آخرش‌رامی گذراند..سرش سنگین شد و 
آقامنصور را کنار زد و وارد شد. با چشمانی مضطر ب و 
نگران اطراف رانگریست. | قا منصور با صدایی لر زان 
Cd LS‏ کیان 
اتاق نر و... 

TT 

SS 

آقا منصور که به تنه پته افتاده بود» گفت: 

-چون» چون؛ یه کمی نا مرتبه! 

قلبش گواهی بدی می داد. تمام انرژی‌اش رادر 
پاهایش جمع کرد تابتواند سر پابایستد.دست‌های 
لرزانش رابلند کرد و در راباشدت کشود. 

چشمانش آنچه را که می‌دید باورنداشت.زنی 


»سس _. . , سص_] 


قد بلند باصورتی تبل از جابلند شد و جیغ کوتاهی 
همزمان با جیغ خفه او انور خانم جیغ بلندی کشید 
وفریاد زد:این توخونه من چی کار می کنه!؟ این تو 
اتاق من جیکار می کنه!؟ 
زن قد بلند و سفید رو دست روی دهان خود گرفته 


بود و می گریست. تمام هیکل انور خانم می‌لرزید و با 


صدایی رعشه دار می گفت: 

-یکی تون حرف بزنه... 

-خواهش می کنم انور جان.یه کمی آروم ترابرات 
توصیح مید م... 
جر قه» همان جا وسط هال نشست وبا حنجره‌ای که 


انگار بلند گو در آن کاشته‌اند شروع به جیغ و داد کرد: 
چی رومی خوای توضیح بدی!؟ اصلاً چی می خوای بگی! 


تو خجالت نکشیدی!؟ 
-خواهش می کنم.انور! |بروریزی نکن!بذ ار بین 


یک دفعه انور خانم آتش گرفت و رفت سراغ تلفن 
ار را اس رت ار 
گرفته و بریده گفت: 

-چیکار می‌خوای بکنی...؟ 

انور خانم با صدایی بلند گفت: 

ای با 

آقامتصور گوشی تلفن راسریع از دستآنوز انم 
ای رت از ان طر دم هت 

و 

ار راک ای رات کر 
ملتمسانه گفت: 

- آبرومونبراازت تمن‌امی کنم. بههر کی که 
رت 

انور خانم. در حالی که خودش رامی‌زد. جیغ زنان 
گفت: آبروتو می‌برم..بی لیاقت...فکر کردی.... 

انور خانم داشت جیغ و فریاد می کرد و آقا منصور 
سعی داشت او را ارام کند. در همین لحظه بود که زن 
قد بلند و سفید روازاتاق‌بیرون آمد و آهسته.سراغ 
کفش‌هایش رفت و آنها رابرداشت و فرار رابر قرار 
ترجیح داد. 

دقیقه‌ای بعد. انور خانم که از جیغ کشیدن خسته 
شده و گوشه‌ای از خانه نشسته بود. گریه کنان گفت: 

- فکرشونمی کردم که تو همچین آدمی باشی. من 
با ان ی 

آقا منصور آهسته و با صدایی مرتعش گفت: 

-من‌هميشه تنها بودم واین تنهایی رو توبرام 
درست کر ده بودی... 

در همین لحظه بود که فر شته و بر ادرها با اوضاعی 
آشفته وارد خانه شدند. در حالی که آ سیه خانم نیز به 
جمع آنها اضافه شده بود... 


س گاہ تصاویر خاصی از کذشته.یی هیچ محر کی باو ضوح تحام 


ده داد 


مان می 


r 
0 


أ دد 


مه 


و نو صیبحی 


هم در کار ست 


دزد سار اما گه 


ترجمه:سیروس گنجوی 


قایقران‌های نگون بخت در رودخانه گرفتار شدند و در حادثه‌ای. سوزان ناپدید شد. زو کوشش کرد 
دوستش رااز آب نجات دهد امابه جای او چند جنازه دستگیرش شد.سرانجام تلاش‌هانتیجه داد وسوزان 
زنده پیداشد. بعد ازاینکه حالشان‌جا آمد.سوار قایق شدند واز گور رو پختند وخودشان رابه 
ساحل رساندند .ثیر وهای کمکی از راه ر سیدند و ماموران پلیس مشغول کشف حقیقت شدند. سوزآن وزو که 
نگران بچه‌ها بودند. برای یافتن آنها به آشیانه قایق باز گشتند و.... 


شتابان به سوی سالن دویدیم... نگرانی ما بی مورد 
دهیم. قبل از همه, مولی از خواب ببدار شد. گفتم: 
-متأسفم عزیزم که دير کردم... 


اما او اخم و تخم کنان گفت: مامان. من با امیلی" 


و "جولی" در حال جنگ هستیم! 

دای را ا ا رهام کردم 
پرسیدم: چرا عزیزم. مگر چه اتفاقی افتاده؟ 

o TTS 
گفت: این مولی یک متقلب است. متقلب!‎ 

"مولی گفت: نه خیر. من متقلب نیستم! 

"سوزان" گفت: بچه‌ها ساکت! با هم دعوا نکنيد. 

جولی" از لحاظ جثه و سن و سال, تقریباً دو برابر 
ا تن ار ار 
و با جسارت تمام گفت: متقلب خودتی! 

"مولی از خون ما نبود و وقتی هنوز شیر خواره 
بود او رابه فرزندی پذیرفته بودیم. و گرنه زمانی که 
من به سن و سال او بودم هیچگاه از این جسارت‌ها 
نداشتم.اگر کسی مراحقه ب از و متقلب می‌نامید. 
مثل ترسوها فو را گریه سر می‌دادم و از اتاق بیرون 
می‌دویدم. در حالی که "مولی" بی آنکه جا بزند, با ان 
مر رس ار را ار ار اران با 
و آماده گرفتن حق خود بود. در همین هنگام امیلی 
هم از خواب بیدار شد. حمارهای کن د او ظاهراً 
بی‌طرف بودا موضوع اختلاف آنها برایمان آشکار 
شد. فهمیدیم آنها مشغول بازی قایم باشک بودند. 
"مولی گفت: 

-من نمی‌دانستم که باید فقط در طبقه بالا قایم 
بشویم. از این نظر من تقلب نکردم! 

ناگهان متوجه واقعیتی شدم و پر سیدم: 

کر ار ی ار ری 


۳ 


بو 

ا تر سای نتفای ۳ 
می‌دونستیم که مولی اونجا قایم شده؟ 

در حالی که سخت شو که شده بودم. گفتم: 

+ فول :ھی دوت دست به جه کار خطرناکی 
زدی؟ اونجایی که قایم شدی دست کم ۶متراززمین 
ارتفاع داره. اگر افتاده بودی و کله‌ات می‌شکست جه 

ے ال a n‏ 
کار می کردیم؟ اگر تونی بوشتی مدير اینجا تو رو 
می‌دید چه حالی پیدامی کرد؟ 

"جولی گفت: مافکر کر دیم اونو دزیده‌اند. همه 
SN‏ 

به مولی هشدار دادم که دیگر Cal‏ 
بر ود. و او هم با تکان دادن سرش حرفم را : پذیرفت. 

گفتم: خب» حالا می تونیم ر 

به طرف در راه افتادم 9 رات و بجه‌ها هم 
دنبالمان ۱ آمولی گفت: مامان. من تشنه‌ام. 
ميشه جلوی د که "هری توقف کنیم؟ 

"هری یکی از فروشند گان سیاری بود که با وانت 


ابی رنگش. هر روز نوشیدنی و اب نبات و بستنی 


و می‌فر وخت. تمامی کار کنان و اعضای 


آنجارامی‌شناخت و همگی نیز -به ویژه بچه‌ها او 


را می‌شناختند. 
O 1 1 2‏ 5 
ل دواو و 
مار این جبه ای موهات؟ 
CE‏ 


اتکی 


درخت بود که از رودخانه لای موهایم گیر کرده بود. 
"مولی در حالی که تازه برای اولین بار به من توجه 
می کرد. تگاهی به سرآپایم ا گفت: اوه مامان! 
بدنت خیسه» توی آب افتاده بودی؟ 

بعد کنج‌کاوی‌اش گل کرد و شروع کرد به 

امامن و سوزان که نمی‌خواستیم درباره‌جزئیات 
که سر و صدا نکنند. چون امکان دارد "تونی را بیدار 
کنند. "تونی "مدیر آنجاء در طبقه بالای آشیانه قایق 
هال خانه‌اش, سایه مردی را دیدم که حوله‌ای به خود 
EL LE‏ 
ال . ۱ e‏ ۳ 0 ۲ ِا 
نوی بود؟ نتوانستم صورتش راببینم اما گمان 
کردم باید خودش باشد. از اینکه فکر کردم او رااز 
خواب بیدار کرده ایم. خود راملامت کردم. مایل 
نبودم با او روبرو شویم. نمی‌خواستم درباره اینکه 
اتفاق افتاده بود حرفی بزنم. و یا درباره اینکه بچه‌ها 
راتنها در اشیانه قایق رها کر ده بودیم» جواب پس 
بدهم. 

لحظاتی من و او, در فضای نیمه تاریک به یکدیگر 
چشم دوختیم. سپس بی انکه حرفی بزند. بر گشت و 
در حالی که حوله را دور خود ر e‏ 
پلکان زیر شیروانی رفت اسناختی که از توفی 
و با دیدن ما هیچ اعتراضی نکرد. فکر کردم شاید 
ساسا رابت ا 

"سوزان بچه‌ها را کشان کشان برد. حالا دیگر 
دست از بگو مگو بر داشته بودند و با دیدن اتومبیل 
یلیس و سروان اولسن ؛ هیجان زده به سوی‌ او 
دویدند. 

ابتدا سوزان و بچه‌هايش رادر مکانی که 
اتومبیلش را پارک کرده بود پیاده کردیم. سپس 
سروان اولسن " من و "مولی" را به خانه رساند. 


۲ ااعات 


این منظره لعنتی 

تنها چیزی که به آن نیاز داشستم یک حمام گرم 
بود که سرمای بدنم را از بین ببرد و تماس چندش 
آوز آن گوشت‌های بی‌جان را از جسم من بز داید. 
"مولی راخواباندم. لباس‌های خیس رااز تنم خارج 
کردم و درون آب ولرم وان دراز کشیدم و چشمانم 
را بستم تا آرامش خود را بازيابم. اما دیری نگذشت 
که در تاریکی پشت پلک‌هایمم. ناگهان چهره رنگ 
پری ده جنازه آن زنان نگونبخت در نظرم مجسم 
شد. وحشت زده چشمانم را گشودم و بی‌اراده بلند 
شدم و نشستم. این منظره لعنتی از جلو چشمانم دور 
تم نگ 

از حمام بیرون آمدم. به بستر پناه بردم و کوشیدم 
بخوابم. اما هنوز چشمانم گرم نشده بود که صدایی 
شنیدم. احساس کردم که کسی در اتاق راه می رود! 

لحظاتی جرات نکر دم چشمان خود رابگشايم. 
دوست داشتم به خود بقبولانم که صدایی نشنیده‌ام. 
اما در همین هنگام صدای "مولی "راشنیدم که گفت: 
-مامان, بیداری؟ هوا خیلی گر مه خوابم نمی‌بره! 

نفس راحتی کشیدم. اعصابم خیلی ضعیف شده 
بود. نای حرف زدن نداشتم. به آرامی گفتم: 

-برو بخواب. فر دا باید زود بیدار شوی! 

لبخند موذیانه‌ای زد و گفت: مادر» من خستهام, 
فر دا مدرسه نمی‌رم. چون فقط تماشای فیلم داریم. 

نفس عمیقی کشیدم و افکارم را متمر کز کردم. 
چن-د لحظه صبر کردم سپس گفتم:-دیر وقت 
است! برو بگیر بخواب "مولی فردا درباره‌اش حرف 
می‌زنیم. اما او که بچه سرتقی بود. گفت: می‌خوام جيم 
بشم! ميشه به مدرسه بگی من مریض شدم؟ 

ار 

-خواهش می کنم مادر! آنها همه اش دستور 
میهافم راما نان صور ار 
کنید. تکلیف من چیه که دوست ندارم این کارها را 
0 

بی‌حوصله گفتم: دندون روی جگر بذارء یک 
هفته بیشتر نمونده» بعدش تعطیلات تابستانی شروع 

با خود اندیشیدم اگر این فسقلی از همین حالا از 
کود کستان بیزار باشد. فر دا که به دبستان و دبیرستان 
می‌رود چه کار خواهد کرد؟ 

او یکریز حرف می‌زد: 

-هوای کلاس ما خیلی گرمه! فقط یه پنکه» اتاق 
رو خنک می کنه. نمی خوام برم. می‌خوام مدرسه را 
دور بزنم! 

دور بر ۱۴ ۱ 

دختر کوچکم کلماتی به کار می‌برد که معمولاً از 
دهان نوجوان‌ها یا افراد بزر گسال خارج می‌شد. در 
کر CTD‏ 

قاطعانه گفتم: گاهی کارهایی هست که هر چند 
باب میلت نیست. اما باید انها را انجام دهی. 

تو هنوز آنقدر بز رگ نشده‌ای که خودت تصمیم 
بگیری. در این مورد فر دا صحبت خواهیم کرد. 


SS A‏ ی 

"مولی" آهی کشید و موقتاً کوتاه آمد. اما حرفی 
زد که اصلاً انتظارش را نداشتم. ناگهان گفت: 

-مامان. راستش رو بگو. خیلی ترسیدی؟ 

نمی‌دانستم منظورش از این حرف چه بود. 
پر سید م: 

-ترس از چی ؟ از اینکه قایق ما واژگون شد و در 
آب افتادیم؟ نه, ترسی نداشت. قایق را بر گرداندیم و 
دوباره سوارش شدیم. 

ار 

این همان سوالاتی بود که من و سوزان" 
ی توانس‌فیم از بانسخگوی نه انب شانفهای کی 
پاسخ دادم: آه... مولی ۲ داستانش طولانی است. اما 
من حالا خیلی خسته هستم. خواهش می کنم برو بگیر 


۰ 


بخواب. 

- کسی هم کشته شد؟ به همین خاطر بود که 
پلیس آمده بود؟ 

نمی‌خواستم پاسخ بدهم. نمی‌خواستم به او نه 
راست بگویم. و نه دروغ! 

فقط مختصر گفتم: ۱ 

_گاهی در رودخانه حوادثی پیش می آید. گاهی 
کسی در آب غرق می‌شود. 

- کسی غرق شد؟ واقعا؟ جه کسی؟ 

-دقيقاً نمی‌دونم. 

-شما ادمی را که در اب غرق شده بود پیدا 
کردید؟ مرد بود يا زن؟ 

-زن بود. 
, "مولی دختر باهوشی بود و وقتی کنجکاوی‌اش 
کل می کرد دست بردار نبود. پر سید: 

- ایاتوی اب افتاده‌بود؟ جه اتفاقی افتاد مادر. 
۳ 

-ماهنوز نمی‌دانیم. پدرت آونجا بود. دارد تحقیق 
می کت 
"موی" دهان دره‌ای کرد و در حالی که به طرف 
اتاقش می‌رفت. گفت: 

مام ان اگه توغرق می دی من جی کار 
می‌کردم؟ با کی زندگی می کردم؟ 

او اشکارا احساس عدم آمنیت می کرد. زیرا بیش 
از اندازه به من وابسته بود! تا تختخوابش همراهی‌ اش 
کردم. پیشانی‌اش را بوسیدم و گفتم: 

-این اتفاق هر گز نمی‌افتد دخترم! اگر هم افتاد. 
پبدرت از تو مراقبت می کند. از این گذشته تنها 
یدرت نیست. افراد زیادی هستند که تو را دوست 
دارند. متل سوزان .شوهرش تیم خاله لانی در 
نیویور ک و پسردایی‌هايم در شیکاگو... 

و آنقدر اسم ردیف کردم تا خداراشکر, "مولی" 
به خواب عمیقی فرو رفت. 

تنها و خسته به اتاق خواب بر گشتم. اما نتوانستم 
بخوابم. همین که پلک‌هایم سنگین می‌شد ناگهان 
تماس موهای یک زن را روی صورتم احساس 
می کردم و سنگینی جنازه‌ای که به بازوانم فشار 
می اورد! 


کابوس جنازه‌ها 

این قربانیان چه کسانی بودند؟ برایشان چه 
اتفاقی افتاده بود؟ جگونه سرنوشت این همه جنازه به 
آن رودخانه منتهی شده بود؟ 

پرسش‌های زیادی به مغزم هجوم آورده بود که 
برایشان پاسخی نداشتم. از جا برخاستم و به اتاق 
نشیمن رفتم. روی کاناپه دراز کشیدم و سر خود را 
باتماشای قفسه اشیاء لو کس در سالن, گرم کردم. 
این اشیاء از قدیم در خانه ما به یاد گار مانده بود! بک 
هاون سنگین و دسته‌اش که متعلق به مادربزر گم بود. 
در کنارش یک سوپخوری چینی که داخلش. گل‌های 
خشک شده زیبایی قرار داشت. یک عروسک گیشا" 
که عمویم "دیوید زمانی که پس از جنگ جهانی دوم 
در ژاین خدمت می کرد برای مادرم فرستاده بود. 
آلبوم عکس و مجسمه گلین رنگ شده‌ای که دخترم 
"مولی در کود کستان ساخته بود. جیزی شبیه گربه 
بود. و در قفسه یایینی. عکس قاب شده‌ای از من و 
ی را اس 
گرفته بودیم. 

وزش باد اقیانوس, موهای "مولی راتوی صورت 
آنیک ريخته بود و بخشی از اثر زخم عمیقی را که 
روی گونه‌اش بود پوشانده بود. 

نگاهم به تابلوهای نقاشی - که روی دیوار نصب 
شده بود -به گردش در آمد. یکی از این تابلوها را 
خودم سال‌ها پیش کشیده بودم. پر تره یک زن بود. 
اولین نقاشی من بود. با انکه معایبی داشت. این تابلو 
رادوست داشتم. "نیک هم گاهی نقاشی‌های مرا 
می‌ستود. مرد بدی نبود. پس از آنکه از شوهر اولم 
جدا شدم با او زند گی مشتر کی را آغاز کردم. "مولی" 
راقبلاً از پرورشگاه گر فته بودیم. اما مانند یک خانواده 
واقعی در کنار هم به سر می‌بردیم. آری, زند گی 
برایمان زیبا بود. دوستان خوبی داشتیم و اسوده 
زندگی می کردیم. اما افسوس اتفاقی که ان شب در 
رودخانه افتاد, ارامش روحی مرا به هم ریخته بود. 
کوشیدم خود را آرام سازم. چشمانم را بستم و به 
صدای آرام شهر در شب گوش فرا دادم. 

کم کم پلک‌هايم سنگین شد. 


اي ما ماج 
صرح هی 


آفتاب سرزده بود که "نیک " به خانه آمد.امامن 
هنوز کاملا نخوابیده بودم. به هم صبح بخیر گفتیم 
واز حال‌هم جویا شدیم.اما هر دو به دروغ گفتیم 
که خوبیم!" "نیک رنگ به صورت نداشت.تکیده و 

-مطمتنی که آماد گی شنیدنش را داری؟ 

۳۳ 

نک سرت انکان دادو کف 

خداباء این جنازه‌ها جه داستانی داشتند ؟ دوباره 
ار کر وان رات 


ادامه دارد 


۳ 


. ع۳ گاھی اوقا 


ت 


بهت است همه چیز را آنطه 


د که هست رها ک دو اندوهرا 


اد 


عد 


AN 


نادوو ۱۵ 


س 


وا 


۰ ۶ 
۰ 


د اند 


#ژول کرس 


۰ n 2 

گوشه و کنار جهان 

سهراب صفادار سے 
به مناسبت جشنواره شکلات و خوراکی‌ها در ساحل برایتون. یک تیم باساخت 
یک قصر شکلاتی توانستند مر کز توجه‌این جشنواره‌باشند. این قصر که ۳متر 
ارتفاع دارد. در یک کار گاه ساخته و سپس به‌این ساحل منتقل شد.امانکته جالب 
این است که تماما از تکه‌های شکلات و اسمار تیز رنگارنگ تشکیل شده است که 
به هم چسبیده و منظره‌ای از کار تون‌ها را به واقعیت تبدیل کرده‌اند. سازند گان 
آن‌از ۰ کیلو گرم يخ و ۰ کیلو شکر برای چسباندن و کنار هم نگه داشتن این 
همه شکلات استفاده کر ده‌اند. حدود ۰ ٩‏ هزار تکه شکلات واسمار تیز وتلاش 
۵ نفر برای مدت ۱۰۰ ساعت برای ساخت این خانه رنگارنگ صرف شده است 


وتوانست عنوان بر ترین تیم شر کت کننده رابه ساز ند گانش اهدا کند.وقتی از 
رنگی دیده می‌ شود اما از نگاه نزدیک متوجه می‌شوید که خیلی جالبتر و البته 
خوشمزه‌تر از انهاست !در پایان جشنواره‌این قصر رابه ارامی وباجدا کردن 


کوتاهترین پرواز رسمی و تجاری جهان بین دو نقطه از جزایر اور کنی در 
شمال اسکاتلند انجام می‌شود که تنها ۲/۷ کیلومتر از هم فاصله دارند. مدت 
زمان این پر واز که توسط هواد پیمایی لو گانیر انجام می‌شود به طور رسمی ۲ 
ار ری ی را ار 
همگی مجهزو کاملاً مدرن هستند واقدامات امنیتی وایمنی آن تفاوتی با 
جمعیت دارد و ۰ حوزه کشاورزی در ان قرار دارد که محصولات مختلفی 
در آنها کشت می‌شود.اين خط پر واز اولین بار در سال ۹۶۰ اابجاد شد و 
یک پر واز اختصاصی برای توریست‌ها ارائه کرده که علاقه‌مندان می‌توأنند 
از این جزیره بکر و خلوت دیدن کنند البته به دلیل رعایت اا ساکنان 
و نیز کوچک بودن جزیره این پر وازها تنها در روزهای خاصی از هفته و نیز با و 1 
تعداد مسافر محدود صورت می گیرد. 


محققان مر کز علم و تکنولوژی پیش فته کر ه(K۸151)‏ ماده تر کیبی جدیدی رافر اوری 
حداکثر رساندن ظرفیت قدرت از ماده گرافن استفاده کر ده و ساختار آن رابه صورت 
لایهلایه منظم کر ده‌اند. به این صورت که لایه‌ها به صورت یکی در میان از جنس فلز 
مورد نظر و گرافن است. این ماده که در واقع یک نانو کامپوزیت محسوب می‌شود. 
را ی اس را سر ار ی 
ار ار ای کر در رسای یراد 
در ساختار مولکولی آن‌است که کار بر دهایش رابسیار گسترده‌می کند.بخصوص در 


تاهمین چند سال پیش بزر گترین و طولانی‌ترین غار دنیا که حدود ۰ ۸۸۵متر طول 
ودربرخی قسمت‌هاتا ۱۵۲ متر ار تفاع دارد. شناخته نشده‌بود. این غار مانند یک 
سرزمین عجایب جادویی است. گونه‌های گیاهی کاملا حدیدی در این غار یافت 
شده‌اند که تا قبل از کشف غار در هیچ جا دیده‌نشده بودند. گونه‌هایی از جلبک‌های 
عجیب. مر وار یدهایی که درون غار تشکیل می‌شوند ویک رودخانه کامل که همگی 
در اعماق زمین از چشم انسان دور مانده بودند. اولین بار در سال ۱ یک کشاورز 
محلی این غار را که در دل کوه‌های ویتنام قرار دارد پیدا کرد اما وارد ان نشد جرا 
که در همان ابتدای مسیر. عمق کف غار تالبه صخره به قدری زیاد بود که امکان 
نداشت بدون سقوط به‌پایین آن رسید.در سال ۰۹٩‏ ۰ "یک تیم کوهنوردانگلیسی 
برای جستوجو و کاوش غار وارد ان شدند. سقف غار در جندین نقطه تر ک خورده 
است و نور خور شید از لابه‌لای آن به داخل غار می‌تابد و جنگلی از گیاهان عجیب و 
زیبا را نشان می‌دهد. در بر خی نقاط غار به قدری پهن و بز رگ می‌شود که می‌توان 
یک بلوک ساختمان کامل‌رادر آن‌جای‌داد.مناظر صخر ه‌هاء طاق‌هاو آب‌های 
جاری در کف آن چشم انداز بی نظیر ی رار قم زده‌اند اما تا کنون هیچ بر نامه توریستی 
برای آن در نظر گر فته نشده‌بود. به تاز گی یک شر کت تورهای ماجر اجویی اعلام 
کر ده است که تعداد محدود تور باز دید از این غار رادر سال جاری بر گزار خواهد 
کرد.علاقه‌من دان به‌اين تور مهلت محد ودی دار ند جرا که تنها ۰ ۲ آنفر برای‌اين 
تور ثبت نام خواهند شد. هزینه تور هم نفری ۰۰ دلاراست. 


ا ا ا س لر 


مه سناخت اسان سناخت 


جه 


ودر بت 


کابوس فلوریدا 
اگر شماهم فکر می کنید که سواحل توریستی و زیبای فلوریدا که مقصد بسیاری 
از افراد برای گذراندن تعطیلات است هیچ مشکلی ندارد در اشتباه هستید. شاید 
خدیں هک تاموتا واه 
ست!یعنی در واقع خود ساحل در حال نابود شدن است.با کاهش ماسه‌هاء سواحل 
نیز از بین رفته وعملاً محلی برای پذ یر ش توریست ها باقی نمی‌ماند. دلیل این 
اتفاق هم بر وز طوفان‌های دریایی متعدد. بالا امدن سطح | ب اقیانوس‌ها و البته 
ساخت و سازهاو کشتیرانی است که باعث شسته و پر | کنده شدن بخش بز ر گی از 
مامیة‌های داح تلو دا یواست :انم کل انات که این م هرا دة 
می کند اماب نتقال ماسه وشن از سواحل میامی وبروارد و سواحل نخل بالین مشکل 
مقابله کر ده‌اند.امامدتی است که دیگر منبعی بر ای تامین دوباره‌ماسه‌های شسته 
شده این سواحل وجود ندارد و روز به روز از وسعتشان کاسته می‌شود. ماسه‌های 
سواحل‌میامی رسما تاچند ماه | ینده تمام می‌شوند. از هم | کنون تعداد مسافر ان 
این منطقه رو به کاهش نهاده است و مسئولان به دنبال یافتن ماده‌های مصنوعی 


کلمات است 


۵ کنضیی‌ی 


تا کے سا مت سح رایارای کد 


درحت بير وپربار 
درسال ۶° | شسهردار ماساجوست یک درخت گلابی به مناسبت شهر دار شد نش در 
زمین کاشت که با وجود زمین لر زه‌هاء طوفان‌ها وچندین گر دباد مهیب ونیز هجوم بسیاری 
از افات و حشرات هنوز پابر جاو زنده‌است. این درخت گلابی ۲۸۳ سال سن دارد و هنوز 
هم مثل روزهای جوانی‌اش میوه می‌دهد. از آن سالها تا کنون. شعرا و نویسند گان زیادی 
درنوشته‌های خوداز آن‌یاد کر ده‌اند واین درخت حتی بر ای مقامات سیاسی هم جالب 
کشیده شد و دور تادور آن را فضای سبز ایجاد کردند تااز آسیب‌ها و آلودگی‌های عوامل 
شهری در امان باشد. میوه‌های این درخت طعم خاصی دارند و با سایر گلابی‌های خوراکی 
متفاوت است و معمولا به تنهایی برای هضم مناسب نبوده و فقط برای تولید شیرینی پای 
میوه‌ای و با محصولات دیگر استفاده‌می‌شود. در سال ٩٩۷‏ ۱با گرم شدن ناگهانی‌هواو 
بعد از مشاهده علائمی در برگ‌های آن. شاخه‌ای از این درخت را جدا کر ده و نهالی نو از 
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از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


داشتم کتاب پرفروش "فهرست‌ها نوشته 
1 7 ۷۱ جح ا 1 
ایروینگ والاس و گر وه همکارانش را به زبان اصلی 
در بخشی از کتاب دست به‌یک افشاگری زده‌وبه 


چهره‌های سر شناس جهان غر ب معتاد به آفیون بود ند 
کان ر ادرا ان همین مطلب آوردهام ما آین 
سین امه ای a‏ 
بد نیست برایتان تعریف کنم. این خاطره مر بوط به 
زمانی است که دولت ایران, برای کهنسالان بالاتر از 
۰ ۶سال. سهمیه تریا ک در نظر گر فته‌بود وبه آنان 
کوپن پر داخت می کرد. 

یک روز در خارج از ایران» به خانه یکی از دوستان- 
که سالهادور از وطن زند گی می کر د-سری زدم.همین 
که در رابه رویم گشود.دیدم نگرانی در چشمانش موج 
می زد. پرسیدم: "1 ۳ اتفاقی افتاده؟ گفت: 

اساد افر وز ازنور ان رد شتو اداد راموق 
کر ده داروی خود راهمراه بیاور دا 
مطبوعات بود که در آن زمان» سن وسالی‌بالای ۶۰ 
سال داشت و برای شر کت در یک همایش آدبی به 
Tı 1‏ ِ" 
لندن امده بود. گفتم: 

اسم دارویش رابگ و از داروخانه اینجا برایش 
تهیه می کنم. 


گفت:دار ویش در دار وخانه‌هایید انمی‌شود.اوجزو 
سهمیه بگیرها است و فعلاً هم حال خوشی ندارد. 

باهم وارداتاقی شدیم که استاد پیر در انجادراز 
کشیده بود. زنده یاد نویسنده محترم. با دیدن من 
لبخند ضعیفی بر لب آورد و کوشید از جابرخیزد که من 
مانع شدم.رنگ به صورت ند اشت و چنان ضعیف شده 
بود کاچ سا و حوصاه اع الرس داشت 

دوستم رابه گوشه‌ای کشیدم و گفتم: 

بهتراست‌همین حالااورابه یک در مانگاهبر سانیم. 
سن او بالاست. می تر سم بلایی سرش بیاید. در ضمن. 
ر طرف درت ابر ان د راجا هرب ادد 
بنابراین. کار غیرقانونی انجام نمی‌دهد. دوستم گفت: 
"خودش حاضر نمی‌شود به درمانگاه برود. می گوید 
آبر ویش از هر خی مھمتر استخ:خاضر است تخیر 
اما آبرویش پیش خارجی جماعت نرود!" 

وقتی آن جامعه فعال رامی‌دیدی که فقط به کار 
و کوشش می‌اندیشند واز تنبلی و خمود گی گریزان 
بودند, به راستی خجالت هم داشت! 


حکمت با تصادف روزکار؟ 


اما راستش خیلی نگر ان حال او بودم و می‌تر سیدم 
در آن سن وسال, خطری جانش را تهدید کند. من 
ودوستم. کسی رانمی‌شسناختیم تابتوانیم موقتاً ماده 
مورد نظر او راتامین کنیم. آخرش می‌بایستی به طور 
خصوصی دست به دامن پزشکان آنجامی‌ شدیم یا 
از سفارت ایران کمک می گرفتیم. عجب درد بدی 
است اعتیاد! 

فکر می کردم اگر از هوش برود. دست وپای او را 
گرفته داخل اتومبیل بیندازيم و بی‌درنگ او رابه یک 
بیمارستان برسانیم. حساب م رگ و زند گی بود ودیگر 
برایمان مهم نبود که استاد چقدر روی ابروی خود 
حساب می کر د! فقط از ته قلب برایش دعامی کردم. 

در همین افکار غوطه ور بودم که ناگهان زنگ در 
خانه به صدا در | مد.یکی از دوستان مشتر کمان بود. 
این دوست ما که جوانی خوش تیپ وخوش پوش بود. 
خود حکایت جالبی داشت. ثروت پدرش از پارو بالا 
می‌رفت. اما | نقدر خسیس بود که کیلومتر ها پای پیاده 
او سا وان 
با یک جعبه شکلات کام ' وارد شد! گفت: 


ت 


این جعبه شکلات رازیر شمشادهای هاید 
پارک (پارک معروف لندن)پیدا کر ده‌ام.امانمی‌دانم 
چراتلخ است! 

دوست مابا یک جهش, جعبه رااز دستش قاب 
زد و گفت: 

-اگر شیرین بود که به اینجا نمی آوردی! 

پس از بررسی محتوای آن, ناگهان به طرف من 
رو کرد ولحظاتی باناباوری به چهره‌من خیره شد. 
پرسیدم: 

_جرابه من زل زدی؟ حالا چی هست! 

او زیر لب گفت: "داروی استاد است. همان جیزی 
که از خداوند برايش خواسته بودی!" 

باورم نشد. اما پس از بررسی. از تعجب خشکم زد! 
دیدم نمونه‌های مختلف تریاک رادر قطعات کوجک. 
بامهارت تمام‌داخل زرورق شکلات کام پیچیده 
درون جای مخصوص - که دو ردیف چهار یا پنج تایی 
بود گذشته‌اند! 

این کار. فقط از یک حر فه‌ای ساخته بود. وقتی 
کاشف به‌عمل آمد.معلوم شد که احتمالا قاجاقجیان 
ایرانی در انگلستان با دیدن پلیس. آن جعبه را زیر 
بوته‌های شمشاد انداخته بودند تابعد آدر فرصت 
مناسب دوباره‌بردارند و دوست خسیس ما که 
همه‌اش نگاهش به زمین بود تا شاید چیزی پیدا کند. 
چشمش به آن خورده و بر داشته بود! چون مزه‌اش تلخ 
بود دلش نیامده بود ان رادور بیندازد و این شکلات 
تلخ رابه عنوان کادو برای دوست ما آور ده بود!! 

نمی‌دانستم این حادثه عجیب راباید به حساب 
تصادف روز گار گذاشت یا آنکه حکمتی در کار بود که 
بند گان خداوند از درک و فهم آن عاجز بودند! به هر 
حال خیلی برای ما عجیب و خوشحال کننده بود! 


مشاهیر افیونی غرب! 

ضمن نکوهش هر گونه ماده مخدری که تعادل 
ذهنی و روانی و مغز و اعصاب یک فرد سالم» به ویژه 
یک جوان را بر هم بریزد. افراد سر شناشی که نامشان 
رادرزیر می‌خوانید بنابرنوشته کتاب فهرست‌ها" 
معتاد به استعمال تریاک بوده‌اند: 

| عاد ار این و( تاره اسن ویس 
امریکایی) 

۲ هکتوربلیوژ (موسبقیدان فرانسوی) 

۳-چارلز دیکنز (نویسنده نامدار انگلیسی) 

۴-ویلکی کالینز (داستان نویس انگلیسی) 

۵-زآن کو کتو (شاعر و متفکر فرانسوی) 

۶-باربارالامار(بازیگر زن آمریکایی) 

سارل الور ارج (قاعر انکاسی) 

۸-پاراسلس (طبیب و شیمیدان نامدار سوئیسی 
قرن ۱۶ ملقب به پدر طب جدید که داروهای 
شیمیایی را باب کرد!) 

٩-هرمان‏ گورینگ (فر مانده نیر وی هوایی آلمان 
نازی‌ودست راست "آدلف هیتلر ‏ که به استفاده‌از 
مرفین معتاد بود! امروزء دیگر هیچ یک از این افراد در 
قید حیات نیستند! = 


+e 


۰ ا 
۲ رواد ۹۵ اطلامات کی 


یک هفته حاد نه 


کریم ملکی سے 


تاجر» قصاب از آب در آمد 


کار گر قصابی بامعر فی خود به عنوان تاجر تحصیلکر ده دختر جوان رادر 
فضای مجازی فر یب داد و با او ازدواج کرد. 

این دختر فریب خورده درباره‌اين ماجرا می گوید: بارها شنیده بودم می گفتند 
دوستی‌اینتر نتی پایان خوشی ندارد. اما وقتی بافرهاد | شناشدم نگاهم تغییر کرد 
این فاصله برای مامهم نبود وحتی فر هاد چندین بار برای دیدن من به تهرآن 
امد. او ماشین‌های لو کس سوار می‌شد و با هم به گردش می‌رفتیم و باورم شده 
اشک می ريخت ادامه داد:او از من خواستگاری کرد و من هم فور ا جواب مثبت 
دادم و در این میان نمی خواستم خانواده‌هایمان بفهمند که ما از طریق اینتر نتی با 
TS‏ و 
جرا که دیگر از ماشین‌های لو کس خبری نبود و کار وباری وجود نداشت واز 
IDG ET‏ 
خجالت می کشم و نمی‌دانم چه بگویم؟ برای همین آمده‌ام داد گاه تا با بخشش 
مهر به ۰ ۰ سکه‌ام از او جداشوم. همسر فریبکارم حتی سواد سیکل ندارد و من 
با ساده دلی حرف‌هایش را قبول کردم و به دامش افتادم. 

بدین تر تیب این زوج جوان به صورت توافقی از هم جداشدند وزن جوان با 
جشمان اشک الود داد گاه را تر ک کرد! 


۰ سر قت همز مان 
یک باند تبهکاری در ژاپن موفق شد طی ۲ساعت از دستگاههای عابر بانک 

این کشور. دست کم حدود ۱۳ میلیون دلار سرقت کند. 
پلی س ژاپن اعلام کرد:در این سرقت بز رگ و عجیب. دزدان مبلغ ۲/۷ ۱ 
میلیون دلار آمریکاراطی سه ساعت از دستگاههای خودپر داز سر اسر این 
کشورسرقت کرده‌اند و مقام‌های ژاپنی معتقد ند دست کم ۰ سارق با 
استفاده‌از کارت‌های‌اعتباری جعلی حاوی‌اطلاعات و جز تیات حساب که به 
طور غیر قانونی از بانکی در آفریقای جنوبی به دست آورده‌اند از ۰ دستگاه 
خودپرداز در فروش‌گاههای سر اسر ژاپن به طور همز مان این مبلغ راب رداشت 
کرده‌اند. این در حالی است که پلیس ژاپن با کمک پلیس بین‌الملل از مقام‌های 

ای ری مر ار رشن زار یرای درس ارت 

) در دست سارقان راموردبررسی قرار 
دهد. پس آزاین سر قت پلیس زاپن اعلام 
کرد با بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته 
۸ دستگاههای خودپر داز و باهمکاری پلیس 
۱ بین‌الملل.به زودی سارقان راشناسایی و 

دستگیر خواهند کرد. 


اطاعات ی ارو ۳۷۰۲ 


راز طول عمر را می‌دانيم 
پیر ترین دوقلوهای جهان در جشن تولد ۱۰۵ سالگی‌شان از راز طول عمر 
خود پرده برداشتند. 
سیمونه و پائولت در ژانویه 
را 
وزن کم آنهاهنگام تولد باعث 
شده بود تا یزشکان اميد جندانی 
به رسیدن به وزن کافی و ادامه 
را و 
سیمونه یک کیلوگرم و پاتولت 
هن‌گام‌تولد ۱۳۰۰ گرم‌وزن 
داشت و بااین حال دوقلوها در مبارزه با ضعف و ناتوانی پیر وز شدند و حالا ر کورد 
مسن‌ترین دوقلوهای جهان رااز آن خود کردند. این دوقلوهای فرانسوی دوستی 
وصمیمیت رآرمز عمر طولانی و سلامت خود اعلام کر دند و مدعی هستند تا 
امروز این صمیمیت میان آنها و مردم پابرجاست. آنها معتقدند مهر و محبت در 
رتاک اناع م سود ههه هدر ارام ا اوا ند لات ا 
آنهاحتی با گیاهان و تمام موجودات زنده‌دوست هستند وبادشمنان خود هم 
دوستندو آنهارابه آرامش دعوت می کنند.سمیونه و پائولت می گویند :ما 
اگرچه مستقل زند گی می کنیم, اما بیشتر ساعات زند گیمان در کنار هم هستیم. 
سیمونه و بائولت در جوانی در رشته ژیمناستیک به طور حر فه‌ای فعالیت داشتند 
و تأیکی دو دهه قبل به جای خودروی شخصی از دوجر خه استفاده‌می کر دند. 
جالب است بدانید که آنها قبل از وقوع جنگ جهانی اول متولد شده و خاطرات 
زیادی‌هم درار تباط با ان روزهایادداشت کرده‌اند وقراراست به زودی کتابی 
منتشر کنند.نکته آخرهم‌اینکه سیمونهدر ۴سالگی ویائولت در ۲۶سالگی 
همسرشان را از دست داده و تا امروز مجرد باقی مانده‌اند و فرزندی هم ندارند و 
در حال حاضر در مر کز نگهداری سالمندان زند گی می کنند. 


پسر بچه‌ای که همز ادی در شکم دار د 
در پدیده‌ای شگفت. در کشور «پرو» در آمریکای جنوبی یک زن باردار 
دوقلویی به دنیا آورده که یکی از نوزادان در شکم نوزاد دیگر قرار دارد. 
این پسربچه به نام ایباک سه ساله 
برادر دوقلوی خود راهمچنان در 
شکم دارد و جنین در حال رشد است 
وبه گفته پزشکان کشور پرو.مادر 
بچه‌ها بر اثر یک بیماری نادر دچار 
این مشکل شده و این دوقلوی انگلی. 
از ناحیه استخوان. مغز, ریه‌ها وقلب 
درحال رش د است. وزن این جنین 
انگل ۰ ۰ گرم است وپزشکان 
پیش بینی می کنند با گذشت زمان و در صورت عدم مقابله با این وضعیت وزن 
آن افزایش پیدا کند. پزشکان بیمارستان لاس مر سدس در شمال پر و می گویند. 
درهر ۰ ۵۰ هزار تولد در یک مورد چنین اتفاقی می‌افتد. د کتر جاناتان متخصص 
نوزاد در بیمارستان کود کان می گوید:بر خی از قل‌های این چنینی می توانند 
به‌عنوان‌انگل زنده بمانند و قل دیگر آن رادرون بدنش نگه دارد ولی اگر قصد 
جدایی باشد عملیات جراحی برای حذف قل انگلی از جداسازی دوقلوهای 
E‏ 


و ۳ کی که 


ذب د و توان 


خود را ډه کار گیب 


ده ده نحاه خو 


استه خو د می ر سد 
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مقدمات سنو ۵ سلسله نا هار 


خاطرات زنی زیبا و سرکش 

ل ار ای ورا رسای 
مشهور بود. برای احمدشاه خواستگاری كردن 
اودختر ملک ‌منص و والی فارس بود. مهین‌بانوو 
گردش به فرنگ سفر کردند. او زنی زیبا و کوتاه‌قامت 
وباسیاست و زیر ک بود و درباره‌اش می گفتند نصفش 
زیر زمین است.اوبود که حاضر نشد با احمد شاه‌از د واج 
کند.بعد أ که بر ای پسر احمد شاه‌به خواستگاری رفتند. 
جوابش بله بود. خودش در خاطراتش چنین نوشته: 

...عموهایم راواسطه کردم که برای به‌هم زدن 
ازدواج من با احمد شاه کاری بکنند. آنها هم به شاه 
موضوع را گفتند. جواب‌داده‌بود خوب‌نمی‌خواهدزن 

٠ » . ۰ ۰ *‏ م2 ۱ 
من بشود هیچ مأنعی ندارد. من هم اصلا ژن نمی گیرم. 
این بود که من زن احمد شاه‌نشدم ولی بایستی زن 
یکی می‌شدم. گفتند خوب حالا که وصلت با شاه به‌هم 
خورد پس ولیعهد باید زن بگیرد. که رابگیرد؟ باز من 
بدبخت رانشان کردند و گفتند باید زن ولیعهد بشوم. 
خوب از ظاهرش که بدم نمی | مد و از صورتش و اینها 
برای‌اینکه اولا عکس‌هایش رادیده‌بودم. ثانیاً یک روز 
که به دیدن پدرم آمده‌بسود. آبجی جان به من گفت 
بیااز سوراخ کلید ولیعهد رانگاه کن ببین چه خوشگل 
است!قبلاً گفتم که خانواده‌ام, همه صورت پسند بودند. 
هیچی! ما هم رفتیم از سوراخ در نگاه کردیم دیدیم بله 
واقعا خیلی خوشگل است. گفتند تو باید زن این بشوی. 
دیگر انتخابی‌نبود.نمی توانستم بگویم اره‌یانه صحبتی 
| مدند خواستگاری من برای ولیعهد. قرار شد بهار 
سال بعد یعنی سال ۱ ٩۲‏ ۱(میلادی) عقد کنان بگیرند. 
این وسط قبل از اینکه‌ماعقد کنیم کودتاشد. سیدضیاء 
رصان روش دنفسا ماو فلت اعان ان 
زمان یعنی خیلی‌ها را گرفتند و حبس کردند. خیلی بد 
مان[ عفد | کا تة سید اء از س رفت :اخ 2ا 
به ولیعهد گفته بود عجب مهین بانوبرای ماخوش قدم 
است! چون هم اینها رفتند هم اوضاع درست شد. در 
خانواده قاحان مل خیلی از خانواده‌های دیگر اران 
خوش قد م و بد قدم. بخصوص سیاه‌بخت و سفید بخت 
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وجود داشت. در خانه پدرم اصولاً هر کسی که بر و 
روی خوبی داشت و شیرین بود سفید بخت می‌شد. 
انهایی که تلخ بودند و زشت. سیاه‌بخت می شدند. در 
خانه محمدعلی شاه و ملکه‌جهان هم همین طور. مثلاً 
آسیه خانم آخرین دختر محمدعلی شاه رامی گفتند 
بد قدم بود. چون وقتی دنیا امد 
محمد علی شاه خلع شد ورفت. آن 
بچه راهم با خودشان نبردند. به 
همین‌دلیل | سيه خانم هیچ وقت با 
پدر و مادرش بز رگ نشد. 

عقد کنان من در اندرون 
منصوریه انجام شد. از 
مردهای خانه ما فقط دابی جان 
اجلال‌الد ول هب ود. سر عقد امام 
جمعه خوئی, ظهیر الاسلام و امام جمعه تهر آن بر ادر 
آقای ظهیرالاسلام, که گمان می کنم اسم کوچکش اقا 


1 
سید محمد انك بودند. 


کابینه سیاه 

روس ھاحدود چهل روز قبل از کودتایعنی در 
۴ دی ۱۲۹۹ تمام نیر وهای خود رااز شمال‌ایران 
خارج کر دند. انگلیس هم به دولت اير ان اطلاع داد 
ابه شما کمک مالی می کنیم به‌شرطی که خودمان 
مدیریت مالی شمارا به عهده بگیریم. بعد هم 
نیروهای خود رااز ایران خارج خواهیم کرد. در 
۸ بهمن همان سال دولت ای ران جنان ضعیف بود 
کهاگر بلشویک‌های روس از گیلان به تهران حمله 
می کردند. ارتش ايران نمی‌توانست جلو آنها بگیرد 
اما نیرر وهای انگلیسی که در قزوین بودند. خود رابرای 
حمله روس‌ها | ماده کر ده‌بودند ولی دوست نداشتند 
مسستقیم با آنهامقابله کنن د بنابراین تصمیم گرفتند 
درایران یک دولت مقتدر نظامی روی کار بیاورند 
تاجلوروس‌هارابگیرد.هفته پیش تعریف کردم که 
رضاخان وسیدضیابهترین گزینه‌ها بودند. انهاافراد 
دیگری راهم برای فرماندهی کودتادر نظر داشتند 
مثل‌خان‌ه ای بختیاری که به انگلی س جواب داده 
بودند حاضر نیستیم به تحریک خارجی‌هاانقلاب 
کنیم. "بنابراین انگلیس آنهارارها کرد و به تقوبت 


سید ضیا و کابینه سه ماهه اش 


در شماره‌ی پیش خواندید که مشر وطه‌خواهان در بیشتر شهرهای ایران 
شورش کر دند. یپرم خان ارمنی بامجاهدان مشر وطه‌خواه به تهران تاخت و 
هموبود که فر مان اعدام شیخ فضل الله راصادر کر د.محمد علی‌شاه‌به سفارت 
روس پناه برد و کمیسیون عالی مشروطیت او را از شاهی خلع و از ایران تبعید 
کرد.درایران شور ش‌هایی شد و محمد علی برای تاج و تختش تک ودوزد ولی 


هھ »هډ ۳ 


به آیرونساید مأمور یت داد به این دو نفر پر و بال بدهد تا علیه احمدشاه کود تا 
کنند.از سوم اسفند ۱۲۹۹ هم کمی خواندید ورسیدیم به آنجا که احمدشاه 
به کاخ فرح آباد گر یخت. نخست وزیرش سپهدار رشتی هم به سفارت انگلیس 
پناه برد... ببینیم بعدش چه می‌شود: 


سیدضیا و رضاخان مشغول شد. 

بعداز کود تای سوم اسفند ۲۹۹ ۱.احمد شاه که 
در کاخ پنهان شده بود. با سران کودتامذاکراتی کرد 
و برای اینکه دل سیدضیارابه دست بیاورد. به او 
لقب‌های|تابک اعظم و ظل الس_لطان داد ولی سید ضیا 
ای ارقت ومن 
کس و رو الارن 
رضاخان‌هم بعد آحکم وزارت 
جنگ را گرفت ولی قبل از آن 
زیر اعلامیه‌هایش می‌نوشت 
"رضافرمانده کل قوا" برخی از 
درباریان تحقیق کر دند تابدانند 
این رکا گام رفاست نها در 
عجب بودند که چرا برای کودتای 
به‌این مهمی سید ضیای بدنام و رضای گمنام انتخاب 
شده‌اند ؟! این هم برای درباریان مسلم بود که رهبران 
کودتا قصد ندارند احمدشاه را خلع کنند. بهانه ای هم 
نداشتند زیرااو از سرنوشت پدرش درس گر فته بود 
وخیلی با احتیاط عمل می کرد حتی وقتی که کودتاو 
بگیر وببند شد.مثل پدرش به سفار تی خار جی پناه نبرد 
و در کاخ خودش قایم شد. 

به نوشته مور خان از جمله مسعود بهنود در کتاب 
او ا ا یزاین د ار عرام رو وت کر 
Ee CA a‏ 
آمدوهمین که‌نخست‌وزیر شد.لباسش رادر آورد 
و کت‌شلوار پوشید و گفت: آنخواستم در این مورد 
بدعتی ایجاد کنم و هر عمامه‌به سری رابه خیال 
ریاست وزرابیندازم. اویک روز پس از کودتابی آنکه 
اختیارات‌قانونی اش رسمی شد ماش از حساب دولت 
در بانک شاهنشاهی برداشت کرد و بین کودتاگران 
تقسیم کرد سپس برای تهران و شهر های اطر افش 
فر مان دار نظامی تعیین کرد واز ۱۲ اسفند در تهران 
حکومت نظامی اعلام شد. سید ضیا که روزنامه نگار 
بود وروزنامه رعد رامنتشر می کرد.یس آزرسیدن 
به قدرت. روزنامه‌اش رابست و گفت: "وقتی آدم به 
قدرت می‌رسد بايد روزنامه خود را تعطیل کند و به 
روزنامه‌های مخالف خود اجازه نتشار بد هد زیرانباید 
اسلحه حریف رااز دستش گرفت." امااین حرف ۱۳ 


۲ رواو ٩۵‏ الاعات ی 
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ادعابود وچن د روز بعد روزنامه‌های مهم پایتخت را 
تفیل کرد. گلشن, حلاج وستاره‌ایران از روزنامه‌هایی 
بودند که توقیف شدند. بر خی از روزنامه‌نگارها راهم 
به زندان انداخت از جمله: فر خی یزدی مدير روزنامه 
اف اا لا ی ار 
مدير نوبهار و تازه‌بهار. 

سیدضیا با تهیه فهر ستی از نام رجال بین بزر گان 
کشوری و لشکری وحشت ایجاد کرد و فر مود همه را 
اعدام خواهد کرد. او در یک هفته بیش از هشتاد نفر از 
رخال کشور رابازداشت و در عمارت قزاقخانه زندانی 
کرد. تعدادی هم قزاق جلو سفارت انگلیس گذاشت 
تا کسی به انجابناهنده نشود. در حقیقت سفارت 
از سیدضیا خواسته بود مانع ورود افر اد متحصن به 
سفارت شود تا انگلیس در محذوریت قرار نگیرد و به 
وال دو افد توافت وت سس سار 
است به شما پناهند گی بدهد. سید ضیا نمی گذارد. 

کم کم تعداد زندانی‌های سیاسی زیاد شدند و 
سیدضیا بر خی رابه جاهای دیگر منتقل کرد. برای 
مثال‌ملکالشعرابهار رابه زندان دزاش یب شمیران 
فرستاد. سید ضیاابتدبابهار دوست بود وا اومشورت 
می گر فت. یس از به قدرت رسیدن از بهار خواست 
ار ا و ییا 
کینه‌اش رابه دندان گرفت واو را زندانی کرد. 


شورش‌های نافرجام 

دولت انگلی س از سید ضیاحمایت می کرد و 
وقتی که مجلس مبعوث ان انگلیس به تعداد زیاد 
دستگیر شد گان اعتر اض کرد دولت انگلیس گفت: 
"ما حاضر نیستیم در آمور داخلی ایران دخالت کنیم" 
که البته کاملاً داشت دخالت می کرد. 
تا آنها را آزاد کند. انگلیس از این کار نیز حمایت کرد 
زار کد س دده ار ای ادو مات زاود 
چهار میلیون تومان مالیات عقب افتاده‌اش را بدهند تا 
او را آزاد کند. این فر مانفرما خوب یادش بود وقتی که 
درا رتا کی ا مرش اا راد گنت 
خود رادر خطر می دید ولی به خانواده‌اش 
گفت حتی یک پاپاسی هم به دولت کودتا 
نیردازند. 

۱ ¢ ۱۱ ۳ ۶ ]۰ « * 
حقوق بود و کودتأرادیده جنین نوشته: 
کود تاجیان مخالفان خود را بازداشت 
کردند و روزنامه‌هارا تعطیل کردند. 
تسار نست وب خال هشن 
بار نخست وزیری سید ضیانر فتند و حکم او 
]ترا نمی کردند. مصدق‌السلطنه(د کتر 


م 


اطلاعات کی سارو ۳۷۰۲ 


سیدضیا از دستکیرشدگان تقاصای پول 
می‌کرد تا آنها را آزاد کند. انگلیس از این کار 
نیز حمایت کرد و گفت سیدضیا می‌تواند با 
این پول‌ها کمی خزانه‌اش را پر کند 


مصدق)از شیر از به احمد شاه تلگر اف زد که 
رئیس‌الوزرایی سید ضیا به اغتشاش ختم خواهد شد. 
هن اک اب ی جا فی راه خط ات وار گار 
بر کنارش کر دند. مصدق برای مدتی پنهان شد. 

قوام السلطنه والی خراسان نیز حاضر نشد از 
سادا اطاعت کد او اریز ر گان شید داری رل 
گر فت تاا ر تشی نیرومند تهیه کند وبا سیدضیا بجنگد. 
سیدضیا با کلنل محمد تقی‌خان پسیان مذاکره کرد و 
اوراراضی کرد تاقوام‌الس لطنه رادستگیر کند. کلنل 
پان کا ن رر جال | اد راه داشت :دس ورا 
خر | کدی ا ا اا 
دست آورد. بعد آ درباره‌این کلنل چیزهایی خواهید 
خواند و خواهید دید چرااسطوره شد. 

والی کر مانشاه‌هم که اکبر صارم الدوله نام داشت, 
با دولت سیدضیا جنگید ولی شکست خورد و دستگیر 


سد. 


بازی با مردم 

سید ضیادر سه ماهی که رئي س وزیران بود 
بیشتر از تمام نخست وزیرآن پیشین اطلاعیه صادر 
کرد. انگلیس به او دیکته کرد که قرارداد ۱۹۱٩‏ رالغو 
کن تارضایت مردم و روش نفکران و روحانی‌ها را به 
دست بیاوری. این قرارداد در حقیقت لغو شده بود و از 
قراردادهای مر ده محسوب می‌شد. 

سیدضیاانتظار داشت بالغو کردن آن قرارداد 
نیج مثبتی بگیرد ولی‌ان طور نشد. کنسول انگلیس 
در شیراز به د کتر مصدق گفته بود: در زبان انگلیسی 
ضر ب‌المثلی داریم که‌می گوید کسی به گر به‌مرده 
جوب نمی‌زند. قرارداد ۱٩۱۹‏ مرده بود و نیازی 
به‌لغوکردن آن‌نبود. "باری... سیدضیا باسپردن 
فر ماندهی کل قزاق‌هادر شمال به افسران انگلیسی 
ودعوت از آرمیتاژاسمیت.مستشا اقتصادی به 


رضاخان سواد کوهی و احمدشاه 
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تهران قرارداد ۱۹۱۹ را که می گفت لغو شده. عملا 
دوباره اجرا کرد. 

سیدضیادر ظاهر با جنگلی‌های میر زا کوچک خان 
وعده‌هایی داد و گفت شماراسر و سامان می‌دهم و 
تقویت می کنم تادر برابر حمله بلشویک‌های روس 
اونمت کید شه وس سک کان اسه 
ETE.‏ 
تجهیزات جنگی مناسب بفر ستد. از این طرف هم ۶۰ 
نفر رابه رهبری حاج‌احمد کسمایی مأمور کرد میرزا 
کو جک خان را ترور کنند. 

سید ضیا برای رضایت مر دم. دستورهایی داد: 
ظهرها در کوچه‌ها و خیابان‌ها اذان بگویند. روزهای 
جمعه بازارهای تهر ان تعطیل شود و کاسب‌هابه نماز 
جمعه بروند. در مهمانی‌های رسمی دولتی مشروب 
الکلی سرونشود.د کان‌های مشروب فروشی, تعطیل 
شوند. مصر ف تریاک برای نظامیان و کارمندان 
دولت ممنوع شود. دولتی‌هایی که معتادند یک ماه 
فرصت داشتند تر ک کنند و گرنه‌از کار خود اخراج 
ا 

آمریکابه‌اووام داد تابر خی از خیابان‌هاراصاف کند 
ودر آن چراغ برق بگذارد. مغازه‌ها حق نداشتند برای 
خودشان اسم خارجی بگذار ند. به پیشتهاد انگلیس 
کارمندهایی که کار نمی کر دند و حقوق می گر فتند. 
اخراج شدند. خوردن چای و قهوه در تمام اداره‌های 
دولتی ممنوع شد. 

ولی گر وهی از روش نفکر ان پته‌های اوراروی آب 
اا کو این اروا ی ند ادل کس رابه کیت 
نیاورد مخصوصاً که لغو کاپیتولاسیون ظاهری بود و 
مردم گول نخوردند. سیدضیا مخالفان سر سختی بیدا 
کرد و گوش احمدشاه راپر کر دند و به او هشدار دادند 
ا ددا فد رات ری درد اند کرش 
بسازی. اما احمد شاه می دانست که زورش به سید ضیا 
نمی رسد و کاملاً ناامید بود تااینکه شخصیت دوم کود تا 
یعنی رضافرمانده کل قوابه یاری او آمد. هفته بعد 
خواهید دید که رضاسواد کوهی ملقب به لقب‌های 
غير رسمی چه کرد و چه شد که راه برای خودش 
هموار شد. 

در پاسخ دوستانی که پرسیده‌اند آیاج رات می کنی 
تاریخ سلسله پهلوی راهم بنویسی ؟ به این 
بسنده‌می کنم که طبق قانون حر کت جوهری 
ملاصدراوقان ون تز و سنتز و آنتی‌تز.هر 
چیزی دوره‌ای دارد و باید بیاید وبرود تادوره 
بعدی آغاز شود. یعنی‌اگر دوره‌ساسانیان 
تمام نمی‌شد. در ایران دوره خلفای بنی عباس 
آغاز نمی‌شد. تاریخ یک سری زنجیر است 
که ره چە اتی ايد ا قان مى تدده 
حلقه‌هایش به هم ربط دارند پس نمی‌شود 
تاریخ بنویسیم و یکی دو حلقه‌اش راسانسور 
کنیم یا تغییرش دهیم.اگر چنین کنیم.روند 
منطقی تاریخ غیر قابل باور می‌شود. این سخن 
بگذار تا یک هفته بعد. 

ادامه دارد 
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فق سم من ےت 


یادم نیست این جمله را در کتاب خواندم. یا اولین 
مرتبه ان رادر یک فیلم دیدم و شنیدم. ماخذ ان 
ا ابا لاا را هرگز فراموش 
نمی کنم.... یعنی مفهومش برایم فراموش نشدنی 
است که می گفت: "آدم‌ها شاید همه خاطرات دوران 
ا ا ر ند ماهر گز تصویر اولی 
را که از پدر و مادرشان به ذهن سپرده‌اند از یاد 
نمی‌برند!" 

این عبارت لااقل در مورد من عین واقعیت بود. 
هر چند که هیچ خاطره‌ای از پدرم ندارم. چرا که به 
گفته مادرم. هنگامی که من فقط سه سالم بود. در یک 
۰ ما بدرم برای شنا به دریا 
می‌رود. اما ناگهان هوا طوفانی و د ریا دیوانه می‌شود 
و موجهای بزرگ پدرم را می‌بلعند و جنازه‌اش نیز 
هر گز پیدا نمی شود تا من و خواهرم که دو سال و نیم 
از من کوچکتر بود. قبل از اینکه محبت پدر رادر ک 
EET‏ 

مادرم اما....اولین و تکراری‌ترین تصویری که از 
تا وزحمت بود اویاداخل خانه 

مشغول خیاطی و بافتنی بود تا با فروختنشان به 

مغازه‌ها خرج زند گیمان را دربیاورد. و بعدها که 
من و خواهرم بزرگ شدیم و پا به مدرسه گذاشتیم. 
خیاطی و بافتنی شد شغل شبانه یا به قول معروف 
اضافه کار مادرم زیرا مادرم که زن باسوادی هم 
بود و صاحب مدرک دانشگاهی. صبح‌ها که ما به 
دشر کت دولتی مشغول 
ا ال وا زآن‌جاسی که دلش 
می‌خواست ما مثل بقیه همکلاسی‌هایمان راحت 
درس بخوانیم و حسرت هیچ چیزی به دلمان نماند 
نم ند اش ته باشیم مدام کار 
می کرد. آری, هر وقت مادرم رامی‌دیدم مشغول کار 
بود. حتی بعدها که بز رگتر شدم و عقلم می‌رسید که 
برایش دل بسوزانم می گفتم: 

کت ما که یه اپارتمان داریم. درسته که 


فقط ۴۵ متره و خیلی کوچیکه» اما لااقل اجاره خونه 
نمی دیم.... من راضی نیستم شمااینقدر زحمت 

هر بار که این رامی گفتم» مادرم لبخند می‌زد و 
می گفت: 

-نگران نباش پسرم. پدرت هميشه آرزو داشت 
شما دو تادر اسایش باشید و خوشبخت بشین. اون 
سختی زیادی کشید که همین آپارتمان کوچک رو 
بخره. منم دلم می‌خواد شماها هیچ چیزی کم نداشته 
باشید تا ارزوی پدر تون بر اورده بشه! 

ممادرم جقدربرای 
خوشبختی ماز حمت می کشد. اما هميشه یک گله 
از او داشتم و یک سوال. گله‌ام در مورد پدر بود که 
می گفتم: 

۵ که در توی دربا غرق شد و مرد 
وجنازه‌اش هرگزپیدانشد. ما شمالاقل می‌تونستی 
ی که ماجایی داشته‌باشيم 
براش فاتحه بخونیم. 

هر وقت این موضوع را با مادر مطرح می کر دم. 
لحظاتی به فکر فرو می‌رفت. آهی می کشید و گاهی 
اوقات چشمانش نیز خیس می‌شد و می گفت: 

-شاید حق با توباشه پسرم. شاید من کوتاهی 
کردم. یعنی راستش رو بخوای, من تا چند سال هنوز 
منتظر ب رگشتن پدرت بودم. چیزی شبیه به یک 
معجزه! واسه همین هر گز به فکر قبر و آرامگاه براش 
نبودم. امیدوارم کوتاهی منو ببخشی خشایار جان... 

من اماء برخلاف میلم هم که بود نمی‌توانستم از 
مادر دلخور باشم. مخصوصا که مادرم همیشه از پدر 
مرحوممان مانند یک اسطوره یاد می کرد و می گفت: 
"مهم نیست جنازه پدرتون پیدا نشد. کافیه همین رو 
بدونید که اون خدابیامرز بهترین پدر دنیا بود..." 

واما سوالی که هیچوقت پاسخ درستی برایش 
نگرفتم. این بود: 

_-مادر جان! جراهیچ یک از فک و فامیل بابای 


تمام اسامی این زند 
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خدابیامر زمون با ما رفت و آمد نمی کنند؟ اصلاً کجا 
هستند؟ چرابه ما سر نمی‌زنند؟ جرا ما به دیدنشون 
نمیریم؟ 

تا اس .وال هر بار جواب‌های 
مختلفی می‌داد. اما مضمون همه پاسخ‌هایش این 
بود: 

- "ادیب خدابیامرز خانواده شلوغی نداشت. پدر 
و مادرش سالها قبل فوت کر ده بودند و هیچ خواهر و 
برادری هم نداشت بعد از مرگ "ادیب عمو و خاله 
و دایی و... فک و فامیل درجه دوم و سوم خانواده 
پدری‌ات هم زیاد به ما سر نمی‌زدن و اینطوری بود 
که کم کم رفت و آمد ما قطع شد و بعد از اون هم 
دیگه هیچ خبری از اونها ندارم.. 

اینطوری بود که من و خواهرم "مینا" آموختیم که 
در زندگی هیچ کس رانداریم جز مادرمان. مادری 
که به معنی کلمه مانند شمع می‌سوخت تا زندگی 
ماروشن باشد. مادری که برای خوشبختی ما همه 
کار می کرد و یقین داشتیم که بهترین مادر دنیاست. 
کی ماراتکان داد حقایقی 
رادمان روشن کرد.. 


2 
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بیست سالم بود و تازه سال دوم دانشگاه راشروع 
در آغاز ترم نصیبم شده بود. مادرم که می‌دانست 
ی ان اا اه رباد است,ومی‌دید که 
ومتروان مسیر طولانی راطی کنم و روزی چند 
ساعت وقتم اینطوری هدر می‌رود. کاری کرد که 
کرده و به قول خودش آن را برای روز مبادا گذاشته 
بود پیش قسط یک پراید راداد و سختی مضاعفی را 
اا مامانه لیر ینگ رایبردازد! 


+e 


ا ۹۵ اطاعات :کل 


آن روزها نمی‌توانستم بفهمم که خوشحالی‌ام 
بابت داشتن بزرگترین آرزوی زندگی‌ام بیشتر 
است. یا شرمندگی‌ام به خاطر اینکه مادرم برای 
خوشحال کردن من خودش رااینگونه به سختی و 
زحمت انداخته؟ 

هر چه بود خیلی خوشحال بودم و تلاش زیادی 
هم می کردم که این خوشحالی را با "عزیزترین‌هایم" 
شریک شوم, یعنی اکثر شب‌ها مادر و خواهرم را سوار 
می کردم و چرخی توی خیابان می‌زدیم. شب‌های 
جمعه راهی پار ک می‌شدیم و شام می‌خوردیم. 

یکی, دو بار حتی به مسافرت رفتیم. صبح‌ها نیز 
تا جایی که فرصت داشتم سعی می کر دم مینا را که 
سال اخر دبیرستان بود -به مدرسه بررسانم و.... که با 
این کاررها سعی داشتم حداقل قدرشناسی‌ام رانسبت 
به مهربانی مادرم نشان بدهم البته که سهم خودم 
شا مها درد رای اک جوز 
نبودم روزی سه چهار ساعت داخل اتوبوس و مترو 
وقتم را تلف کنم. در عین حال و مثل هر جوانی» از 
تفریحات داشتن ماشین نیز استفاده می کر دم؛ از 
"دور دور بازی" در خیابان‌هاو کل کل کردن با بقیه 
همکلاسی‌هایم که آنها نیز ماشین داشتند بگیر, تا 
رسیدن به یکی از شیرین‌ترین روياهايم. یعنی آشنایی 
با میترا" که یکی از زیباترین دختران دانشگاه بود و 
البته جزو پولدارهایشان ؛ هر جند که فقط خدامی‌داند 
انچه مرا مجذوب او کرده بود شخصیتش بود! دروغ 
است اگر بگویم زیبایی‌اش برایم مهم نبود. اما به 
همان خداقسم تنها چیزی که برایم اهمیت نذاشت 
ثروت خانواد گی‌اش بود. مخصوصاً وقتی می‌دیدم 
لباس‌های ساده می‌پوشد و به ندرت با ماشین گرانش 
به دانشگاه می آید که مبادا بچه‌ها فکر کنند قصدش 
فخرفروشی است. بیشتر به او علاقه‌مند شدم. با این 
حال از همان مر تبه اول که [در کمال ناباوری ] دعوتم 
او اور دا وس ان تا 
همان اه اول سک هفاک رادا من وا دو ت 

یا رش E‏ 
راحتم. که برخلاف خیلی از پسرهای دانشگاه دنبال 
افکار تامناسب نیستی, اما اگر می‌خوای این احترام 
و این دوستی ادامه داشته باشه. لطفا دنبال عشق و 
عاشقی نباش.... من و شما فقط دو تا هم دانشگاهی و 
دوست محترم برای هم خواهیم بود» قبوله؟ 

آن روز فقط یک جمله گفتم تا میترا سکوت کند: 

ا مظن نا تین هر کر تارا حتف کوب 
اما لااقل اینقدر انصاف داشته باشین که من به آینده 
خوش بین باشم! ۱ 

میتراسکوت کرد تا من در اوج ناامیدی» به اینده 
میدوار باشم. 


شماره موبایل مادرم را گرفتم و گفتم: مامان 
امشب کمی دیر میام..." 

و مادرم که همه چیز را می‌دانست. خنداخند 
گفت: 

_دوباره با میتراخانم می‌خوای بری هواخوری؟ 
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افلاعات کی سارو ۳۷۰۲ 


من حرفی ندارم» فقط امیدوارم راست گفته باشی که 
خانواده اون هم در جریان دوستی شما هستند! 

خیال مادرم راراحت کردم و قسم خوردم که 
میترانیز مانند من همه جیز رادر مورد دوستیمان 
به خان_واده‌اش گفته, بااین حال مادرم فقط یک 
نگرانی داشت: "خشایار جان می‌ترسم طوری عاشق 
این دختر بشی که وقتی یک روز میترابهت گفت 
خداحافظ. نتونی به زند گی عادیت ادامه بدی!" 

مادرم همیشه این رامی گفت و من هر بار می گفتم 
"نگران نباش ‏ اما خودم می‌دانستم حق با مادر است 
و.. در همین اف کار بودم که میترا در را باز کرد و 
نشست کنارم: ببخش معطل شدی, دنبال یکی از 
بچه‌ها بودم که جزوه‌اش را بگیرم و شد" 

به شوخی گفتم: یکی از بچه‌ها دختر "بود یا پسر 
میترا خانم؟!" 

اوامایک مرتبه جدی شد: "آقا خشایار من و شما 
قرار نیست با هم رابطه عاطفی بر قرار کنیم.... یادت 
که نرفته؟" 

نه یادم نرفته.... شوخی کردم! 

این را گفتم. امامطمئن بودم میت رااز قیافه‌ام. 
حرف دلم را گرفته, و لابد به همین خاطر بود که در 
ادامه مسیر شروع به شوخی کرد و جوک گفت و... که 
ناگهان در یکی از میدان‌هایی که مسیر هر روزه‌مان 
بود پیر مردی مقابل ماشین ظاهر شد و با اینکه به 
موقع ترمز کردم اما او شروع کرد به ناله و فریاد. با 
ترس و وحشت بیرون آمدم و پیرمرد ژنده پوش را 
دعوت کردم که ببرمش بیمارستان, اما مردی دیگر 
که برای وساطت آمده بود گفت: "دنبال دردسری 
پسرجون؟ یه پولی بهش بده که ماجرا تمام بشه.... 
' پیشنهادش را پذیرفتم: پیرمرد که پیدا بود معتاد 
است از ۰ ۰ هزار تومان شروع کرد و من داشتم به 
۰ تومان راضی می‌شدم که یک مرتبه میترأ که 
از لحظه تصادف غیبش زده بود سر و کله‌اش بیدا 
شد. در حالی که یک مامور کلانتری نیز کنارش بود 
و گفت: سر کار این آدم شارلاتان رو بازداشت کنین. 
من اینو می‌شناسم. یک مر تبه بااهمین حقه منو ۰ ۵۰ 
هزار تومان سر کیسه کرد. تا حالا با همین حیله که 
خودش رو میندازه جلوی ماشین مردم. لااقل گوش 
ده پون_زده تا دیگه از بچه‌های دانشگاه ما را بریده 
الانم این کار را با همکلاسیم کرده! 

مردی که واسطه بود به سرعت فرار کرد؛ مرد 
معتاد نیز قصد داشت بگریزد که مامور کلانتری 
بازداشتش کرد من که ته دلم نگران بودم می‌خواستم 
میترارامنصرف سازم, اما وقتی گفت: بااین کارت 
منو مضحکه مردم می‌کنی ۰ بلافاصله پذیرفتم و 
فقط برای اینکه میتر | از دستم دلخور نشود. همراه 
او و مام ور پلیس و مرد معتاد راهی کلانتری شدم 
و شکایتم را تنظیم کردم. اتفاقا افسر شیفت نیز مرا 
Ts‏ 
کر دی که داری ازش شکایت می کنی» جند تا پر ونده 
دیگه هم پیش ما داره.... حالا شما کارت شناساییت 
رو بده تامن با فتو کپی شناسنامه این بابا؛ شکایت رو 


کک رادادم و افسر کلانتری نگاهی به 
مدارک هر دویمان انداخت و گفت: جالبه.... فامیل 
هر دوتون یکیه ! 

فکر کردم این یک اتفاق عادی است. اما حرف 
بعدی سروان بهتزده‌ام کرد: آمنو گرفتی پسرجون؟ 
این پارو. که انگار پدر خودته.... اشتباه هم نمی کنم.... 
جون شناسنامه‌اش رو که جند ماه قبل اینجا گر و 
گذاشته واز ینک نفر رضایت گرفته بود جلوی 
جشممه نگاه کن؛ ادیب.... شماره شناسنامه .... 
صاحب دو فرزند. اسم پسرش خشایار...! حالا اینم 
مشخصات شناسنامه توئه. خشایار. نام پدر ادیب. 
شماره شناسنامه پدر .... نام مادر فیروزه ؛ که نام 
همسر این ادم هم فیروزه است! 

همه کسانی که داخل کلانتری بودند با تعجب 
نگاهمان می کر دند و چون متوجه بهت من و او" 
شده بودند. فهمیدند که خودمان هم حير تزده‌ایم. 
اما در حالی که آنهابه "بازی تقدیر فکر می کر دند 
که؛ جگونه ممکن است در تهران ۲۰ میلیونی جنین 
تصادف عجیبی رخ بدهد .من خوشحال بودم و 
ناباور که پدرم زنده است! به همین خاطر مانند 
دیوانه‌ها جلو رفتم و اشک ریختم و گفتم: "تو زنده‌ای! 
مامان می گفت توی دریا فوت کردی؟ پدرم که 
مرادر آغوش گرفته بود و اشک می‌ریخت. با لحنی 
رنجیده گفت: "آره پسرم. مادرت خیلی بی معر فت تر 
ازاون چیزیه که فکر می کنی. من قبول دارم که خطا 
کردم.... یعنی بعضی وقت‌ها تفریحی با رفیقام دو 
تا بست می‌زدم. اما معتاد نبودم. تا اینکه مادرت 
خانه‌ای رو که من با بدبختی خریده و برای خوشحال 
کردنش اون رو به نامش کرده‌بودم. از چنگم در آورد 
و بعد هم طلاق گرفت و بدون اینکه از جا ومکان 
جدید یا آدرستون چیزی به من بگه» یک دفعه رفت. 
رفت تأمن در حسرت دیدن تو و دخترم بمونم...» 
بعد از اون بود که اینطوری شدم. معتاد و در به در.... 
یعنی سالها دنبالتون گشتم, اما پیداتون نکردم و چون 
هیچی برام مهم نبود. به این روز افتادم.... آره خشایار 
جان, این بلا رو مادرت سر من اورد!... 

در یک لحظه تمام عشقی که به مادرم داشتم 
به نفرت تبدیل شد. وقتی فکر کردم مادرم چگونه 
من وخواهرم را فریب داده و از خودش یک قهرمان 
ساخته. از او متنفر شدم و... 

_حالا که داری برای پسر مون قصه میکی, لااقل 
حقیقت رو بگو نامرد بی‌معرفت! 

این صدای مادرم بود که در چارچوب در اتاق 
افسر نگهبان ایستاده بود. یعنی خودم ساعتی قبل 
و هن‌گام ورود به کلانتری به مادرم تلفن زده بودم 
؛ وقتی افسر کلانتری دید که مدارک ماشین به نام 
مادرم است. گفته بود "برای اینکه بتونی ماشین رو 
ببری, باید مالک ماشین بیاد اینجا... و من که حتی 
فکر چنین اتفاقی را نمی کردم به او زنگ زده بودم و 
حالا مادرم که حرف‌های پدر را شنیده بود. مقابلم 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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ساله را از بسن می د د 
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تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد ر ضا مهد بزاده سے 


(مچه‌هرون __ 
مهر نو 
هر گزم نقش تو از لوح دل و جان نرود 
هر گز از یاد من آن سرو خرامان نرود 
از دماغ من سر گشته خیال دهنت 
به جفای فلک و غصه دوران نرود 
در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند 
تا کون ان رو 
هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است 
برود از دل من» وز دل من آن نرود 
آنچنان مهر توام در دل و جان جای گرفت 
که اگر سر برود. از دل و از جان نرود 
گر رود از پی خوبان دل من معذورست 
درد دارد. چه کند کز پی درمان نرود 
هر که خواهد که جو حافظ نشود سر گردان 
دل به خوبان ندهد وز پی ایشان نرود 
حافظ 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار "تنها برای تو می‌بارد" 
سروده سید حبیب نظاری 


اما هزار نفر دیگر می‌توانند ان را بخوانند 
هر یک برای یک نفر دیگر 

این پنجره را برای تو باز کرده‌ام 

اما هزار نفر دیگر می‌توانند از آن 

هر یک برای دیدن یک نفر دیگر 

برف روی گیسوان من اما 

تنها برای تو می‌بارد 

و هیچ هزار نفر دیگر نمی‌تواتند 

این گونه که دوستت e‏ 
دوستت بدارند 


امورو 


قسمت‌هابی از یک شعر بلند 

ندای غاز 
کفشهايم کو؟ 
جه کسی بود صدا زد: سهراب؟ 
اا ااا 
مادرم در خواب است 
و منوچهر و پروانه 
و شاید همة مردم شهر. 
شب خرداد به ارامی یک مرثیه 
-از روی سر ثانیه‌ها می گذرد 
و نسیمی خنک از حاشية سبز پتو 
خواب مرا می‌روبد 
بوی هجرت می آید: 
بالش من پر آواز پر چلچله‌هاست 
وبه این کاسة اب 
اسان هجرت خواهد کرد 
باید امشب بر وم 
من که از باز ترین پنجره 
-با مردم این ناحیه صحبت کردم 
حرفی از جنس زمان نشنیدم 
عاشقانه به زمین خیره نبود 
کسی از دیدن یک باغچه مجذ وب نشد 
هیچ کس زاغچه‌ای را 
سر یک مزرعه جدی نگرفت... 
باید امشب بر وم 
باید امشب چمدانی را 
که به اندازة پیرآهن تنهایی من 
جا دارد. بردارم 
وپە سى ررم 
که درختان حماسی بیداست 


رو به آن وسعت بی واژه که همواره la‏ 


یک نفر باز صدازد : سهر آب! 
کفشهايم کو؟ 


سپراب سیهری 


یکانکی 
گاهی درخت پله شود تا خدامرا 
گاهی شکسته کشتی بی‌ناخدا مرا 
گاهی درخت. هیمه شود تا بسوزدم 
غافل که حافظ است همانجا خدا مرا 
گاهی بدل به چوبة داری شود درخت 
تنها نمی گذارد اما خدا مرا 
دیگر هراس نیست مرااز مترسکان 
وقتی که هست چشم دلی باخدا مرا 
بی معجز عصاء زده‌ام دل به رود نیل 
موسی! نجات داده ز در با خدامرا 
گاهی که تیره جوب بر آرد شکوفه‌ای 
روشن شود به دید معنا خدا مرا 
پل می کنیم گر ده طاعت که می کند 
رد از پل صراط به فر دا خدامرا 
چون لاله اله نگوید 'غروب تو 
پاری نکر ده هیچ کس الا خدامرا 
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جعفر درویشیان غروب -کرج 


E ی ۳ یر‎ a 


نانماه 
خسته‌ام. از اضطرابی ناتمام 
از سوالی, با جوابی ناتمام 
قلب ما این زند گی رادوره کرد 
بی تفاهم. با عذابی ناتمام 
تا تورادیدم که تنهامی‌روی 
پر شدم از التهابی ناتمام 
چشم من. یک شب به آسانی نخفت 
لخ رفتی: متل خوابیناتما 
ساده قلبم راشکستی تا ابد... 
... ا دلم داری حسابی ناتمام 
امیر محمد گروسی 


به احترام جانهای پاکی که غریبانه در خان طومان سوریه به 
شهدا پیوستند و با سلامی دوباره به سردار قاسم سلیمانی 
از دو(ها 
خسته می آیند از راه حرم. از دورها 
این یلان سر به دار عشق, این منصورها 
جان‌فشانی اولین کاری‌ست در قاموسشان 
عشق وقتی عاشقان را می‌دهد دستورها 
در شب سنگین خان طومان چراغی روشن است 
ریزد از پیشانی مر دان. فراوان نور ها 
نیست جز زیبایی بسیار در تصویرشان 
در طواف عشق باشد سعی‌شان مشکورها 
عشق یعنی: زینبیه, عشق یعنی: اهل بیت 
پس چه می‌خواهند از جان حرم منفورها 
جان تکفیری چه دارد جز همین تردیدها 
خالی از خورشید می‌مانند این شب کورها 
دست در دست شیاطین داشتن این کارشان 
آه, از این مزدورهاء مزدورهاء مزدورها 
امک آهریمن داعش صدایش بشکند 
می رسد بوی سلیمانی د گر از دورها 
شعبان کرم دخت -بابلسر 
ارد بی‌هشت ٩۵‏ 
مهمان 
از راه دراز آمده‌ام. مهمانم 
۱ یک لحظه کنار سفره‌ات بنشانم 
یا ضامن اهو نگهم کن از لطف 
تا انکه طلا شود مس آیمانم 
محمدرضا سهر ابی نژاد 


J6 
#آقای رضا! کبرزاده - کرمان‎ 
گناه با کلماتی چون گواه و پناه قافیه می شود‎ 
اما شما آن رابا دواو صغیر قافیه کرده‌اید که‎ 
صد در صدذ اشتباه است.‎ 
#خانم نازنین آزادی -لاهیجان‎ 
شعر معروف مر حوم قیصر آمین پور در قالب‎ 
نیمابی سر وده شده و وزن دار د:‎ 
حرفهای ما هنوز ناتمام‎ 
تانگاه می کنی‎ 
وقت رفتن است...‎ 
وزن مصرع اول این شعر "فاعلات فاعلات‎ 
فاعلات است‌ودرمصرعهای‌بعدی به‎ 
فر اخور نیاز کوتاه و بلند شده است.‎ 
#آقای بهراد کاملی -شیراز‎ 


نفرت 
شقی مر دان داعش بین, قناری با تبر کشتند 
کبوترهای مظلوم نرسته بال و پر کشتند 
گلوی کود کان بیگنه را آن دنی مردم 
را CT‏ 
زن و مرد کهنسال و جوان را قطعه‌ها کر دند 
توگویی دیومازن راچو سام وپور زر کشتند 
زا ات سرا کر 
تفاخر بین که گویی با کمانی شیر نر کشتند 
سکوت عالم و ادم بر این ظلم و عداوتها 
نباشد کمتر از طفلی که این ارباب شر کشتند 
به نام دین تملک کرده ناموس خلایق را 
صدای ادمیت رابه اتش با شرر کشتند 
تا رای سکس I‏ 
پلیدانه شغال و روبه و کفتار گر کشتند 
کر کی رس رد ار 
هزاران بوتة گل را به بام و هم به در کشتند 
چو اخدود و چو اصحابش که ارباب کرامت را 


جهودان مزور, عالم و اهل نظر کشتند 


خدای "واحد "ای آ گه از احوال بنی آدم 
تگر گی! صیحه‌ای! کاینان به فانوسی, قمر کشتند 
دکتر ابراهیم واحد 


وعشق را 

برای همه معنا می کنی 

و به روی ظلم 

ح می کنٌ 

اگراین سطرها پشت سر هم و به صورت نثر 
نوشته می‌شد. اتفاقی نمی‌افتاد. بنابراین پلکانی 
نوشتن یک نوشته به آن معنانیست که تبد بل به 
و اندیشه بیشتر و ظر یف تر استفاده کنید. 
#آقای ناصر دامغانی -دامغان 

مزدةٌ رحمت بر ساند سروش 

وزن این بیت مفتعلن مفتعلن فاعلات 
مزده رح -مفتعلن 

مت برسا- مفتعلن 


ند سروش - فاعلات 


مس 
ماهی بی اب 
گر بگرداتی به چشمانت شراب خواب را 
بشکند گردون ز مستی» ساغر مهتاب را 
گر بگیری پرنیان زلف شبرنگ از رخات 
بشکنی بازار گرم مهر گردونتاب را 
شو کت دریایی چشم شراب امیز تو 
از خماری می کشد هر نر گس سیراب را 
موج لبخند تو رانازم که در باغ سکوت 
گرم می‌تازد که از چشمم بچیند خواب را 
خار اندوه تو را در چشم دل می‌پر ورم 
کی به صد گلشن فروشم این گل نایاب را 
من که از شهداب لب‌های تو ساغر می‌زدم 
کی بنوشم جام حرمان, این شرنگ ناب را 
آتش عشقت اگر روزی بمیرد در دلم ۱ 
اه! خواهی دید مر گ ماهی بی اب را 
گرية شبدیز زیر ساية ابروی تو 


سم 


و( ان کو 


۰ 


بکانه داقی 


ابیت 


جا 


oè 2‏ 
در هم امیزد گل میخانه و محراب را 2 
حسن اسدی شد > 
۵ 

L mm 
27 لعلدر‎ 
۳ نگاه‎ 
4 خنده‎ 
3 من خواب تو نیستم‎ 


فریبا امیراسکندری -اندیشه کرج 


و خر 


2 

راغ فردا هر 
چراغی روشن از تو نوشتن ر 
در برابرم مرابه خورشید می‌برد 
و چراغی خاموش به فردایی روشن 
پشت سرم که گلهای سرخ 
من کجابه تو بوی عشق e‏ 
می‌رسم ؟ می‌د هند ۹0 


محسن صمدی -کرج صبا حسنی -اصفهان 


0 
قمته 


ای 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان 
صمیمی رسید: 

رقیه شریف خو-ایوانکسی. محمد فسرخ طلب 

فو منی. بهرام مزدهی-سرشست. امیر محمد گروسی. 

سیدعرفان غروی -اصفهان, شبنم فرضی زاده- 

اردبیل کوروش کمرکی. ساسان خاد می, مررحوم 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵511۲۵ 0 


: شماره برای ارسال پیامک البته باذکر ` 
۱ نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹ 
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نازنینم» خویم! تست 2 


نمی تو[نی دفصل دی کتاب زندگی نودر( 
شروع کنید. (گرهمینان در حال نو[زدن فصل قبل 
هستیدا 


27 


دیگران را ببخش و خود رارها کن, هیچ پرنده‌ای با 
بار سنگین بر واز نخواهد کرد 
بار سنگین پر واز نخواهد کر فاطمه 


# باور آدم‌های ساده را خراب نکن, آنها با تو تا ته 

می‌میرند. مرگ یر وانه‌ها را دیده‌ای؟ با یک تلنگر... 

صادق بوستانی 

۶ در این عمری که می‌دانی فقط جندی تو مهمانی / 

به جان و دل تو عاشق باش /رفیقان را مراقب باش / 

مراقب باش تو انی/دل موری نرنجانی / که در اخر 
تو می‌مانی و مشتی خاک که از انی 

سید حسن پناهی -بشرویه 

نمایشگاه زده‌ام. روزهای نبودنت را آه می کشم و 

چشمه‌های بارانی 


بگو تو ای شکسته دل جرا دعانمی کنی / خدای 


اسمون‌ها رو جرا صدا نمی کنی / برای گریه‌های تو 
فرشته صف کشیده است /جرابه حرمت دلت. خدا 


خدا نمی کنی 
3 خداراجه دیدی! شاید یک روز "درد" هم قیمت 
پیدا کرد. ما هم ثروتمند شدیم 
عصمت رحیمی -قزوین 
بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی 


ناهید 


سنگ رابا چه ز بانی به سخن وا دارم ؟ 


خانم المبرا خانم نازنین نوشته: آمی‌بینم. دیگه 
نمی‌بینم پیام تازه چاپ کنی تو قسمت ناب‌هایی 
نوشته‌های مجله‌های شسماره‌های سال ۵ رو از سر 
اما اگه منظورت اينه که دیگه پیام‌های جدید چاپ 
نمی کنم در اشتباهی. تو بفرست چاپ می کنم! 
بدا... علافی‌از کازرون گفتی "تو صددرصدزن 
هستی, با من مخالفی ' بعد هم یادی از مادر عزيزت 
پیام‌های شما یک صفحه دیگه هستش! 


ن‌ 


٭ به قول سهراب: کاش دانه‌های دلم همچو انار 
پیدا بود تا می‌دبدی هر دانه, هزار دانه تورادوست 
می‌دارد. هر کجاباشی جایت سبز, لبانت پر خنده باد 
و مراهمین بس که دوستت دارم. مثل دیروز. مثل 
امروز, تا ته فر دا 

عباس علیزاده-هشترود 
۶+ عده‌ای راه می‌روند که غذایشان هضم شود ما 


۶« در شهر دلم ببین چه شوری شده است /عاشق 
شدن این بار ضر وری شده است /از مدرسه عشق خبر 
آمده که / این جمعه کلاس‌ها حضوری شده است 
هاتف 
۶+ به خدا سیر دمت من اون هوا تو خیلی داره اگه من 


تنهات بذارم. اونکه تنهات نمیذاره ۱ 
دعس 


2 بعضی‌ها مثل دیوار تازه رنگ شسده می‌مونن, فقط 
هستن» ولی نمیشه بهشون تکیه داد 

9 
+ کاش همانطور که هر روز چیز هایی رایاد می گیریم. 
چیزهایی راهم فراموش کنیم ابوالفضل 
همیشهانسان‌ها آن چیزی را که خودشان دوست 


دارند برای دیگران تجویز می کنند بدا.. علافی 


انجماد بایستی و سرت از فکری شیرین. گرم سوختن 
ف الهه بیگدلی 


۶ اگر می‌خواهید دروغی نشنوید. اصرار بیش از حد 
برای شنیدن حقیقت نداشته باشید 
پربا سولماز 
چ روزهای تعطیل سخت تر می گذر ند. جون می‌دانم 
وقت داری به من بیندیشی و نمی‌اندیشی! 
۳ ۱ امیر سهرایی 
3 اهو افسوس که در بی‌خبری عمر گذشت. زند گی 


جمله به یک چشم زدن رفت به باد , 
قطره اشک 


6 با یک آدم نادان مجادله نکنید. تماشاگران ممکن 
علی -اصفهان 


ال ات ات ات د تا تا تا ات ات ات ات ات ات تا ات ست_ تا ات ات 


نناک ترام نے ر 


© دوست داشتن 
اکبر عبدی می گوید: یک روز سر سریال با حسین 
پناهی بودیم» هوا خیلی سرد بود. از تاکسی پیاده شد 
بدون کاپشن! گفتم: حسین اینجوری اومدی سرما 
نخوری؟ کاپشن خوشگلت کو؟ گفت:خوشگل بود 
نه؟ گفتم: آره خیلی قشنگ بود! گفت منم خیلی 
دوستش داشتم, ولی سر راه یکی رو ديدم که هم 
دوستش داشت و هم احتیاجش داشت. ولی من فقط 
7 من نمی‌دانم...اما تو هم گاهی نمی‌دانی, از 
دست داده‌ای, با از دست رفته‌ای 


اه ات اه ات ال ال ات ات تا ات تا ات ال ات تا ات تا ات ات تا تا د 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


محمدرضا: هیچ وقت از کسی که حاضر نیستید 
جایتان را با او عوض کنید. درخواست نصیحت 
ِ 


شیر مالسا رن در بت کی سل 
محمد منور -خواف: حکم یادم داد که وقتی تک 
ای سس از شاد کرت 

طلیعه راد: گرم ای تو حرارت تو وجودم را 
نوازش می دهد بتاب ll‏ دهند ه روح بیمار 
با 

محمد سلمان سیفی -گ رگان: تنها زند گی 
ار 

پنجره دل را بگشاییم و فریاد بزنیم. ای عشق 
سلام روزت بخیر. زند گی را تکرار نکنیم. زند گی 
دوباره عاشق شویم و لبخند بزنیم 

خواهد شد (شایان جان بارها گفتم نوشته‌های 
از یک شماره فقط یک نفر می‌تونه پیام بده) 
ملاپور شمع: آن کس که گرفتار ترس و وحشت 
است دررن کی اسایش حاط نااره 

حسین حلیمی - صوفیان:اگر اندیشه حاکم بر 
ال اسان ی ما 
شسهروز: کسی که می‌خواهد پریدن بیاموزد. اول 
باید ایستادن, راه رفتن و بالا رفتن رایاد بگیر د. 
بنشستم, احرام طواف گرد رویت بستم. هر پیمانی 
که بی‌تو با خود بستم. چون روی تو ديدم همه را 
ساجده جمالسی: سر خاک من آونی که بیشتر 
اذیتم کرد بیشتر گریه می کنه. اونی که نخواست 
منوببینه بالاخره می اد دیدن جسدم عجب 
روزیه اون روز... فقط من نیستم 

نسترن: خدایا چگونه به مادرم بگویم. آنکه به 
خاطرش دلت را شکستم. تنهایم گذاشت 


مر فة 


۱ 
۲( لمات کی 


جدولها زیر نظر داود با زخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 

تاه N‏ 
رودو دا یر هار 
- کبوتر صحرایی -دفعه‌ها داماد 
رستم دستان ۳-خداوند -محبوب 
ابسال -نوعی فرش درشت بافت - 
بارا ن آندک کت کی هقی ساز 
انگلیسی -مردمان ۵-یک مرتبه - 
سرزمین آزاد گان -عهد. روز گار ۶- 
سیاهر گ -نوعی شیرینی -متضاد 
گرما -ویرانی ۷-ابستگاه قطار - 
IE‏ 
_-حشره‌ای خون اشام -حرف 
صرب ده گر از نکشستان سط اوه 
٩-محل‏ لشکر -حیوانی 
پوشاننده عیوب ۱۰ -جشنواره- 
نماینده مجلس شیوخ بالا آمدن 
اب دریا ا زرد انکاسس. ب 
بخشی از گوش -چهره پردازی 
-سگ ۱۲-بیماری فصل گرما- 
مادر حضرت اسماعیل(ع) راندن 
مزاحم -پناه گاه ۱۳ - گرده خون - 
حیوان گردن دراز -نقشه آدرس 
۴-جنگ -پارچه سوراخ سوراخ - 
دریایی در اروپا ۱۵ -تنها_مخالف 
رونق-شاه ساسانی _حرف همرآهی 
۶-صندلی دوچ ر خه کمک فنا 
-عقیده ۱۷ -خورشید -ابزار بتونه 


درنده- 


کاری - کاندید 


عمودی: 

۱-ثبت ضربان قلب روی نوار -غذای معروف 
ایتالیایی‌ها ۲-بلای آشفته _بلدرچین اتاق زندان 
_یایتخت او کراین ۲-طاقجه بالا -بزر گ-شاه راه- 
الفبای موسیقی ۴-معلومات -عدد سه به انگلیسی 
-بزرگتر ۵-صندلی چرخدار -فروتر - آميخته 
کردن ۶-چراغ اسمان -زینتی زنانه -دارو ۷- 
غذای قسبانه -اهل اژنکستای کن چین عفهم ۸ - 
اهل یمن - کودن - کوج کردن -تصدیق المانی -٩‏ 
کال -اموختنی مدرسه -روایت کننده ۱۰ -دریا- 
خانه جوبی -رودی در هند -اولاد ۱۱ -فی-شماره 
-کنجد کوبیده-خروس عربی ۱۲-عایق صوت - 
حشره شیرینی ۱۳ - خش نود - چوبدستی پاسبان‌ها 


هب 


و 
الاعات کل ارو ۳۷۰۲ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


-جعبه مقوایی ۱۴-آهنگر انقلابی-سال گذشته _ 
شهری در آذربایجان شرقی ۱۵ -جوی خون -ییلاق 
_جستجو_پایتخت امال ۱۶ -محل عبادت راهبان 
مسیحی -پیشوا_پادشاهان پر نده‌ای شکاری ۱۷ - 
شیرین. گوار|-یخچال و فریزر دوقلو 
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6 انتونی رایز 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
< ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هده ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
طراح حدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
E‏ 
ارو با 
ل 
ل 
: بیهوشی 
5 ی 
= ات باسیل سل 
2 | کاک 
جوشکاری 
میوه سالادی حلال رنگ | 
ا 
ویرانگر | 
تامراد .| 
دردی 
۳ ۵( ۰ 
ا EEE‏ ۰ 
لاستیکی جن EFE‏ 
2 
۳ 
ایران E‏ 
آویز | 
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اعد اد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
آش د هید که هر عد د فقط یک بار د رح شود. 
هر یی بار د رج سو 


۲ اوھ رای تسل 
را SAN‏ 


باهوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار سے 


میان‌ این همه نقطه وعدد یک شکل جالب ینهان شده‌است.ا گر 
می‌خواهید آن راببینید. کافی است یک مداد يا خود کار بر دارید واعداد 
اتا ۶۴راباخط مستقیم به هم وصل کنی د. در پایان خواهید دید که یک 
تصوير زیبا در برابر چشمانتان ظاهر می‌شود. 


مارپیچ با دو خروجی 
این مارییج دارای دو راه خروج است. پس وقتی از سمت چپ وارد ان 
شدید راه خود رادر میان خطوط پر پیچ و خم ادامه دهید و از دو مسیر مختلف 
ا ۱ بطم + ۱ 
از آن خارج بشوید. 


شش اختلاف در تصویر بازی پرش 
میکی موس و گوفی با هم مشغول بازی‌هستند.اما در ميان دو تصویری 
که از این صحنه شاد و مفرح تهیه شده‌است و در نگاه‌اول کاملاً یکسان به 
نظر می رسند. شش اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم آنها را پیدا 4 
کرده و در پایان با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 
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شکلہای پنبان در تصویر بند بازی بر روی رود خانه 
این بندب از تصمیم گرفته تااز روی‌اين رود خانه بز رگ بایک طناب عبور کند.اما 
در این تصویر پر هیجان ۱۶ شکل دیگر نیز پنهان شده که از شما می خواهیم با توجه به 
شکلهای داد وا یانما را دصر یرابتعا ی نی شیم 
با مراجعه به قسمت پاسخها. جواب صحیح را می توانید ملاحظه کنید. موفق باشید. 
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-همه کهکشونارو گشتم. هیچ ستاره‌ای به 
قشنگی تو نیست. حتی این ستاره!... 

رد انگشت اشاره‌دست راستش رادنبال کردم و 
چشمانم به روی ستاره‌ای که پر نور تر از دیگر ستار گان 
و ند دل ازازدواجمان‌این طوربود؛ 
می خند بد. نظر می‌داد. از دیر وز و فردا حرف می‌زد. از 
اینکه دلش می‌خواهد حداقل سه تا بچه داشته باشد. 
می‌رفت به آسمان.به دور ترین کهکشان ونورانی‌ترین 
ا ا می‌آوزد: 

حرف هایش مرا گرم می کر د. قوت قلب می گرفتم. 
می‌دانستم که اغراق می کد ومی‌خواهد دل مرابه 
دست بیاورد. با این حال لذت می‌بردم. از دروغ‌هایش 
هم خوشم می آم د.مثل وقتی که‌می گفت: بعداز 
ازدواجمون شیک ترین ماشین رو برات می‌خرم. . 

قند توی‌دلم آب می‌شد. می‌دانستم هشتش گرو 
تهش است و شپش هم توی جیبش پیدانمی‌شود اما 
لبخند می‌زدم و تشکر می کر دم.وقتی به خواستگاری ام 
امد. خانواده‌ام تعجب کردند که چطور به خودش 
اجازه داده قدم جلو بگذارد. گفتم جمشید پسر خوبی 
است. جربزه‌دارد؛روی بای خودش ایستاده و جند 
وقت دیگر وضعش خوب می شود و خودش یک مغازه 
می‌خرد. پدر و مادرم سعی کر دند نظرم راعوض کنند 
امانشد. من جز جمشید کسی رانمی‌خواستم. دوست و 
فامیل و آشناانگشت به دهان مانده بودند ومی گفتند:" 
دختر به این زیبایی و بااین غرور این پسره یک لاقبا رو 
ا ۰ هر که هر جه می خواست می گفت 
امامن جمشید رابه اندازه دنیا دوست داشتم. به همه 
می‌گفتم:"حاضرم تا آخر عمرم باهاش زیر یه چادر 
زندگی کنم!" 


اه ماه ماه 
] 


#90 واف ت زند کی چیز دیگری 
است ,چند ماه‌بعد از شروع زند گی مشتر تر کمان جمشید 
به کلی رنگ عوض کرد.انگار نه انگار که عاشق 
سینه چاک من بود. دیگر نه تنها از کهکشان‌ها بر ایم 
ستاره نمی | ورد بلکه یک سطل ماست هم می‌خواست 
بخرد. غر می زد. نه از زیبایی ام می گفت و نه از شلختگی 
عمدی‌ام.بیاعتنای بی اعتنا شده بود. شاید دلیلش این 
بود که تاز گی‌ام رابرایش از دست داده بودم. یکی از 
دوستانم می گفت: همه‌مردااین‌طورن.برای‌زن‌ها 
تاریخ مصرف قائلن.لابد شوهرت ازت سیر شده. 
شاید هم سرو گوشش س می جنبه. "تمام تلاشم را کردم 
تامثل گذشته توجه جمشید رابه خودم جلب کنم اما 
د یگر جاذبه‌ای‌برایش نداشتم. پایش 
که به خانه می رسید. مثل قحطی زده‌ها سراغ شام را 
می گرفت و اگر همان لحظه سفره را نمی انداختم سر و 
صدابه‌پامی کر د.حواسش به سر ووضع ولباس پو شید نم 
نبود. گله که می کردم به تریج قبایش بر می‌خورد. در 
خانه کمتر حرف می‌زد و اگر هم می‌زد. از مغازه‌و کس 


0 


یکسال و نیم از جدایی من و اشکان و ازدواج او می‌گذشت که یک روز بامن تماس 
گرفت و از عشق و عاشقی گذشته دم زد و آدنکه بی من چیزی در زندگی اش کم دارد 


و کار و بدهی و طلب‌هایش می گفت. یکبار که آرایش 
خوبی کرده‌بودم و قشنگترین لباسم راپوشیده بودم. 
به جای تعریف و تمجید گفت: چراپول برای این چیزا 
میدی؟ توبدون آرایش هم قشنگی ولباسای دیگه 
هم بهت میاد. ... در دلم گفتم: خر خودتی!اين حرفا 
روازروی خساست می‌زنی. ... خلاصه در این حیص 
و بیص بار دار شدم. همین که فهمید. هدیه کوچکی 
برایم خرید. مثل بچه‌ها ذوق کر ده بود. چه عجب!یک 
جیزی توجه او رادر این زند گی مرده‌جلب کر ده‌بود. 
اول خوشحال شدم اما بعد به خودم گفتم: "خر نشو 
زن! یه بی گناه‌دیگه رو بدبخت نکن. تازه این بهترین 
فرصته که از جمشید انتقام بگیری. بچه رو سقط کن!" 
آن شب رایادم نمی رود. همان شب که بعد از چهار روز 
به خانه بر گشته بودم. جمشید فکر می کرد بر ای عوض 
کردن‌حال وهواورسیدن به خودم وبچه‌ای که در 
شکمم بود. به خانه مادرم رفته‌ام. رفته بودم اما سرراه 
بچه را انداخته بودم. ان شب که تلخ و سرد و کمی 
هم باموذی گری موضوع رابه‌او گفتم. یخ کرد.نگاه 
وق زده‌اش راچند ثانیه به من دوخت وباصدایی که 
EE‏ حراه Ce E‏ 
تو که می‌دونستی من چقدر بچه دوست دارم. از 
پنجره‌بیرون رانگاه کرد م. دانه‌های ریز ودرشت برف 
چرخ زنان روی زمین می‌نشست. با لحنی سرد گفتم: 
"نمی‌خواستم اونم مثل من بدبخت بشه. ياد ته چقدر 
e‏ ولا ." سیگاری از جیبش در آورد و 
گوشه لیش گذاشت تک ربراآن کر فت امادمان 
شد. روشنش نکرد. سیگار رابا لج و خشم توی دستش 
رد گر هاتاق وه طرف دررفت و 
E ES‏ تحملت 


کنم.طلاقت میدم! E‏ جمشید رفت و جند روز 


بعد داد خواست طلاقش به دستم رسید وبعداز یکسال 
پرونده زند گی مشتر کمان برای همیشه بسته شد. دلم 
جمشید را چزانده بودم. احساس رضایت می کرد م. 
مدتی گذشت. مطلقه بودن دردسرهای خودش را 
داشت.از ازدواج مجدد بیزار بودم. از هر چه مرد بود 
عقم می گرفت. حاضر بودم کلفتی کنم امازن کسی 
انسوس که روز گار به دل مانمی گر دد.دراین 
گیر ودار با اشکان آشناشدم. بعد از مدتی به من 
ابراز عشق کرد و پیشنهاد از د واج داد. گفتم: باید صبر 
کنی.باید روح وروانم تر میم بشه ودل شکستهم بند 
“Û. 8 ۰ «11 1‏ * ۰ 
بجور ۵. قبول کر د. خودش رامنطقی وروشن‌نشان 
می‌داد. خیلی به او وابسته شده بودم. دل دل می کردم 
که بگویم بیاید خواستگاریام اما یک روز شیک و 
اد کلن زده آمد. توی چشم‌هایش اشتیاق همیشگی 
نبود. من من کرد و مقدمه چید و قسم خورد و عاقبت 
گفت: خانوادهم این اش روبرام پختن. گفتن حتماباید 
بادختری که ما انتخاب کردیم ازدواج کنی. جرات 
3 و۳ و ۱۱ 8 سس ۷ 
نکردم بگم من عاشق تو سدم. ... خیره‌نگاهش کرد م. 
پرده‌اشک روی چشم‌هایم نشسته بود. یک گر دنبند 
طلا به دستم داد و گفت: "خداحافظ برای همیشه. 
NEE ۰‏ ۱ 
امیدوارم E rai cT‏ 
برود و از همان موقع بود که تصمیم گر فتم نه به او و نه 
به هیچ مرد دیگری, فکر نکنم. 


al اه‎ 
NANA ده‎ 


_بر کشتم سمت تو چون واقعانمی تونم بدون 


تو زند گی کنم... 


ای یکسا تسین 


یکس ال ونیم از جدایی من واشکان وازدواج اومی گذشت که یک روز بامن 
تماس گرفت واز عشق و عاشقی گذشته دم زد و اینکه بی من چیزی در زند گی‌اش 
کم دارد.یاد حرف دوست افتادم. با خودم گفتم لابد اشکان هم از همسرش سیر 
شده. مثل جمشید که از من سیر شده بود. اشکان می خواست با من باشد. می گفت 
حاضر است تمام دنیا را به پایم بریزد. می گفت خلاف شرع که نمی کند. می‌خواهد 
دوباره ازدواج کند. خودسری کردم وبی اعتنابه حرف خانواده‌ام, قبول کر دم به 
عقد موقت اورا اوایل از خودم بدم‌میآمداما بعد بامهر ومحبت بیشتر تلاش 
می کردم کاری بکنم که همسر اول اشکان کاملاً از چشمش بیفتد واو راطلاق دهد. 
مدتی که گذشت. رفت و امد اشکان نزد من کم شد. دیر به دیر می آمد. دوست و 
آشنا فکر می کر دند مجردی زند گی می کنم. همسایه‌ها هم فکر می کر دند شوهر م 
ماموریت است.ازاین وضع راضی نبودم.انگار به اوعادت کر ده‌بودم.هفت سال 
از من بز ر گتر بود. چه کسی فکر می کرد که یک جوان سی و پنج شش ساله. هم زن 
دائمی داشته باشد و هم صیغه ای؟ کاش می‌توانستم امثال او را خفه کنم اما خودم 
چه؟ من چرا به این ازدواج موقت تن داده بودم ؟ شاید کمبود محبت داشتم. شاید 
سایه سر می‌خواستم.نمی‌دانم ؟ گیج بود م. فقط می دانم که به خفت تن داده‌بودم 
که ماهی یکبار بیاید وبا کلی تعریف از خودش چندرغاز پول روی تاقچه بگذارد و 
برود.این قایم باشک بازی اونرد یک یکس ال ادامه داشت تااینکه 0 که از آن 
می‌تر سیدم. آمد.اشکان توی چشمانم نگاه کرد و گفت: "من دیگه خسته شدم." 
بابغض پرسیدم: از من خسته شدی؟ سیگاری گیر اند و گفت: نه.ازاین موش 
و گربهبازی. از بس فکر وخیال‌می کنم خسته شدم. فکر می کنم زن اولم همه 
جامثل سایه دنبالمه.اصلا فکر می کنم فهمیده و به روم نمیاره. خواب و خوراک 
ندارم. ... نفس عمیقی کشیدم و با بغض گفتم: من که طوق به گردنت ننداختم. 
حدس می زدم که یه روز من رودور بندازی. مثل يه کاغذ باطله... اشکان دود 
غلیظ سیگارش رااز ریه‌هایش بیرون فر ستاد و گفت:" نه,باور کن من هنوز دوستت 
دارم امااین کارها آخر و عاقبت نداره... چند تار سفیدی که میان موهای سیاهش 
خودی نشان می‌داد. به چشمم آمد. نمی خواستم منتش رابکشم, همان طور که 
منت جمشید رانکشیده‌بودم. رویم رابه طرف دیوار بر گر داندم تااشک‌هايم را 
نبیند. باصدایی لرزان گفتم: به من فرصت بده تا جایی برای خودم پیدا کنم. با این 
اوصاف نمی تونم ب گر دم پیش خانوادهم." تابی به سبیل پرپشتش داد و گفت: 
صیغه رو فر دافسخ می کنیم...اگه..." روبر گرداندم تابهتر ببینمش. صدایش شبیه 
فس فس خالی شدن باد کنک بود. جسته و گر یخته حرف‌هایش رامی‌شنیدم که 
در نهایت گفت: "اگه موافق باشی یکی از دوستام حاضره صیغه‌ت کنه. یکی دو بار 
تورواز دور بامن دیده. حدود ینجاه‌سالشه.دست و دلبازه. | گه صیغه‌ ش بشی, 
مجبور نیستی اینجا رو خالی کنی. بگم سه چهار ماه بعد بیاد تا قول و قراراتون رو 
بذارین؟ اشکان رابه شکل یک عنکبوت سیاه‌می‌دیدم که باهر کلمه‌ای که از 
دهانش بیرون می آمد. تاری به دورم می‌تنید. احساس خفگی می کر دم و خفگی و 
حالت تهوع داشتم. زود خودم رابه دستشویی رساندم.اما حالم بهم نخورد. فقط 
احساسش راداشتم. با چشمانی که از زور فشار داشت از حدقه بیر ون می‌زد. خودم 
رادر آینه نگاه کردم. چر وک های ریز دور چشمم رابرای اولین بار دیدم ودستی 
به آنها کشیدم. مورمورم شد. چقدر از خودم بدم می آمد! چقدر از این عنکبوت 
سياه که توی هال ایستاده بود. بدم می |مد! چرا خودم رابه این روز انداخته بودم ؟ 
با خشم و تنفر گفتم:" حیا نمی کنی اشکان؟ مگه من عشق تو نبودم که انقدر راحت 
از من دل می کنی هیچ. توی سرت بخوره. این پیشنهاد بی‌شر مانه چیه ؟! اشکان 
خیره خیره‌نگاهم کرد و گفت: چرابی‌شرمانه؟ مگه خلاف شرع و قانونه؟ موقعیت 
اون‌مل من لول سس ار را ۱۱ 
زنان گفتم: برو بیرون! دیگه نمی‌خوام ببینمت. پست فطرت..." عینک دسته 
طلایی‌اش را جابجا کرد و گفت: پس زود تر اینجا رو خالی کن. هر وقت بگی زنگ 
می‌زنم تا صاحبخونه برای تسویه حساب به بنگاه بره." رنگ صور تش سفید سفید 
بود. انگار یک قطره خون توی ر گهایش وجود نداشت. حالش گر فته شده بود. شاید 
کر فی کرد توانداز میب عتوان ع رود یی بار یا تاد ۰( 
که پشت سرش بست. احساس خفقان کردم. کاش می‌توانستم همان لحظه از آن 
خانه بروم. اما کجا؟ با چه رویی پیش خانواده‌ام برمی گشتم؟ 
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اطلاعات ل سارو ۳۷۰۲ 


کو تاه نکته آموز 


+ فرار از بادشاهی 

روزی یادشاهی بیمار شد و طبیبان از درمان بیماری اش عاجز ماندند و از شاه 
خود را قبل از وفات اعلام نماید. 

شاه گفت من کسی را انتخاب می کنم. که قبل از وفات من یک شب در قبری 
که بر ای من اماده کر ده‌اند بخوابد. این خبر در سراسر کشور پخش شد ولی کسی 
پیدانشد که در قبر بخوابد تأاینکه یک مرد فقیر حاضر شد در این قبر بخوابد فقط 
یک شب و فر دا صبح. پادشاه مردم شود. 

مرد فقیر در قبر خوابید و روزنه‌ای برای نفس کشیدن و هواهم گذاشتند تا 
| مده‌اند.سوال می‌پر سند و فقیر پاسخ می‌دهد تا اینکه پر سید ند: 

در دنياجه داشتی ؟ 

از رفتار فقیر با خر پرسیدند که چرا در فلان و فلان روزها بر خر خود بار زياد 
ندادی و... بالاخره اینکه در همان عالم خواب مرد فقیر به خاطر این ظلم‌ها که به 
خرش کرده بود چند شلاق | تشین خورد که برق از سرش پرید و در همین لحظه 
عرق ریزان از خواب بیدار شد و در ترس و وحشت در قبر ارام گرفت و خوشحال 
شد که همه اینها را در خواب دیده. تااینکه صبح شد و همه به دیدار پادشاه 
جدیدشان آمدند تا از قبر بیرونش بیاور ند وبر تخت سلطنت بنشانند. 

همین که قبر راباز کردند. مرد فقیر پابه فرار گذاشت. مردم درپی او دویدند و 
صدایش کر دند که کجامی روی؟! و فریاد بر | وردند: ای پادشاه ما فر ار نکن!مرد 
فقیر همانطور که می دوید باجیغ و فریاد گفت: به خاطر تنهاخر ی که داشتم اینقدر 
عذاب دیدم و شکنجه شدم. اگر پادشاه همه مردم شوم که دیگر وای به حالم... 


4 حکمت رنج 


EEE ی کر رال‎ TS 
ارد و گاههای کار اجباری المان نازی آزاد شد. به یک نتیجه مهم علمی دست‎ 
یافت که بعدها به یکی از مکاتب روانشناسی به نام معنا گرایی تبدیل شد.‎ 

او در پی تجربیات و مشاهده زندانیان دیگر نتیجه گرفت که انسانها قادر 
هستند هر رنج و مشقتی راتحمل کنند مادامی که در آن رنج ومشقت. حکمت 
ار را رن تا 

به عنوان منال, اگر دو برادر همسان راهر روز به مدت سه سال کتک بزنند و 
به اولی بگویند کتک خوردنش جزیی از یک تمرین ورزشی است و به دومی هیچ 
دلیلی برای کتک خوردنش ارایه ندهند. بر ادر اول پس از سه سال به ورزشکاری 
قوی و با اعتماد به نفس بالا و برادر دوم به انسانی حقیر و سر شار از عقده‌ها و 
کینه‌ها تبدیل می‌شود. 

کتک خوردن و رنج بردن در هر دو یکسان است اما تفاوت در حکمتی است 
که می تواند به رنج کشیدن معنا ببخشد؛ یکی به امید روزهای بهتر رنج می کشد 
و دیگری باهر ضربه خردتر و حقیر تر می‌شود. ۱ 

اینکه چگونه با سختی‌ها و مشقات زند گی کنار بیاییم و نسبت به انهاوااکنش 
نشان دهیم. نهایتاً محصول یک تصمیم شخصی است. می توانیم تصمیم بگیر یم 
به سختی‌ها و مصایب اجتناب ناپذیر زند گی از منظر معناو حکمت نگاه کنیم تا 
درپس هر ضربه جسمی وروحی تنومند تر ومقاوم تر و آ گاه‌تر بیرون بیاییم یا 
اینکه تصمیم بگیریم در بهترین حالت یک قربانی منفعل با حیاتی پر از حسرت 


و اندوه و OE‏ 
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دنحاه در صد دشتکار و دافی امکانات و 
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فقط دکت 


در صد شاضسی. این فر مول نحام مو فق 


فقت خاست 


۵ مو ددس متر لبنت 


هفت هنر 


محمد حسن امینی سے 


گفت و کو با بازیگر نقش امام خمینی (ره) 


بازی در نقش امام 


سخت ترین نجر به دوران بازی‌ام بود | 


با توجه به در پیش بودن ایام رحلت امام (ره) 
گفت و گو رابا بازی شما در فیلم "فرزند صبح " آغاز 
می کنم. کار در نقش‌امام خمینی(ره) کار سختی 
نبود؟ 

بازی کردن در نقشی که شخصیت اجتماعی 
برجسته‌ای بوده و همچنان حضور زنده‌ای در جامعه 
دارد. کاری به شدت متفاوت است. تفاوت این کار با 
دیگر نقش آفرینی‌هایم هم از نظر تکنیکی بود و هم از 
نظر فردی. در بخش تکنیکی اگر ظاهر این خصیت 
وحسی که پشت نگاهش وجود داشت. درست 
درنمی آ مد ممکن بود با باز خورد منفی مخاطبان مواجه 
شود.از نظر فر دی هم بایستی تمام تلاشم رامی کر دم تا 
بتوانم هر | نچه درباره رفتار امام خمینی(ره) لازم است 
رابدانم.امام شخصیتی است که نسل‌های مختلف 
همچنان با شرایط زند گی ایشان آشناهستند وهمین 
فراگیر بودن شخصیت. کار بازیگر راسخت می کرد 
یعنی کوچکترین اشستباهی در تصویر گری شخصیت 
سریع به چشم می آمد. در ابتدای کار. هم من و هم 
به روز فخمی بیش از هر چیز تلاش کردیم به لحاظ 
تصویری. چهره‌ای کاملاً مبتنی بر حقیقت از امام خلق 


(چقد راز فیلمی به نام فرزند صبح که‌در 
جشنواره فجر به نمایش در آمد. با فیلمنامه اولیه‌ای 
که برای کار پیشنهاد شدشباهت داشت؟ 

فیلمی که در جشنواره فجر به نمایش در آمد. 
حقیقتاً با فیلمنامه فیلم منطبق است. اما من احساس 
می کنم که فیلم فعلی. صحنه‌های زائد بسیاری دارد 
که به ریتم فیلم لطمه زده؛ بخصوص نماهای دوران 
کود کی که به شدت کشدار و طولانی به نظر می رسند. 
به جرات می‌توانم بگویم که برای اکران سراسری این 
فیلم. حتما باید تدوین مجددی روی آن انجام شود . 

بار دراماتیک فیلم هم پایین است و...فکر می کنم 
خسته کننده‌بودن فیلم بیش از انکه معلول ضعف 
دراماتیک آن باشد. ناشی از لحظات اضافی فیلم است 
که مخاطب را از حال و هوای داستان خارج می کند. 

(نسخه‌ای‌از فرزندصبح که‌در جشنواره 
به‌نمایش‌درامد.علیرغم ضعف های بسیارش؛ 
حداقل ازنظر گریم کار خوبی بود ... 

سعید ملکان,(طراح گریم فیلم) کار واقعاً سختی را 
پشت سر گذاشت. خود من در ابتدای کار. جهار جلسه 
تست گریم داشتم که هر جلسه, شش تاهفت ساعت 
طول کشید. او بدون اینکه از شیوه‌های کلاسیک برای 
گریم استفاده کند. همه چیز ابر اساس طر احی‌ساده‌ای 
پیش برد که روی چهره من انجام می‌شد. در این میان 
تنها برای شبیه بودن بینی‌ام به بینی حضرت امام (ره)» 
از یک ماکت استفاده شد. به هنگام فیلمبر داری هم 
هر روز حدود آًچهار ساعت گریم داشتم و ساعاتی 
که برای گریم انتخاب شده‌بود.ساعات سختی بود. 
۲ |اشسب در نزدیکی دریاچه نمک قم و در یک اتاقک 
نگهبانی. گریم من انجام می‌شد و سپس در ساعات 
ابتدایی صبح جلوی دوربین می‌رفتم! این پروسه یک 


ماهو نیم به طول انجامید و چه به لحاظ جسمی و چه 
به لحاظ روحی, شرایط سخت و طاقت فرسایی را 
تجربه کردم . 

طمانین های که در بازی شمادر این فیلم 
می‌بينيم. چه طور این قدر خوب از کار درامد؟ 

هربازیگر در کنارفن وتکنیک بازیگر ی,درباره 
شخصیتی که نقش اش راایفامی کند به مقداری 
اطلاعات نیاز دار د.جیزهایی که بر اساس دیده‌ها 
وشنیده‌هاشکل می گیرد. خواندن کتاب.دیدن 
عکس‌هاو تماشای فیلم‌های امام هنگام سخنر انی و یا 
مستندهایی که از بر خوردایشان‌بااعضای خانواده‌شان 
به جامانده, به من کمک کرد که رفتار و گفتار ایشان را 
دقیقاً منطبق با آن چیزی پیش ببرم که در حالت عادی 
وجود داشته! ضمن اینکه افخمی خودش هم خیلی 
دقت داشت که این رفتار و سکنات و حتی دیالوگ‌ها 
خیلی نزدیک به امام ادا شود. از همه مهمتر حضور 
افرادی بود که از نزدیک حضرت امام را دیده بودند 
ولحن و کردار ایشان رامی‌شناختند. بخصوص نوه 
ایشان سیدحسن آقاخمینی که هنگام حضور در پشت 
صحنه فیلم. به شدت از ایفای نقش من خوششان امد 
و به من آنر ژی می‌دادند . 

× راستی چطور وارد عالم بازیگری شدید؟ 

از اول عاشق سینما بودم و هر چه پول پس انداز 
می کردم در گیشه‌های سینماخرج می کر دم.برای 
دیدن هنر مندان مورد علاقه‌مان یک مسیر بسیار 
طولانی را با پای پیاده به استودیوها می آمدیم. 
در ان زمان‌هنر مندان زياد در دسترس نبودند و 
کی تم توا تسه رای اسان را سند کے از 
هنرپیشههای‌بز رگ آن زمان‌به‌من گفت "درس 
بخوان و مثل آدم حسابی‌ها به سینما بیا و این حرفی 


یکی از افرادی که در نقش امام خمینی(ره) جلوی دوربین قرار گرفته. عبدالرضا اکبری است که در فیلم "فرزند صبح" بهروز 
افخمی به ایفای این نقش پرداخته است. با توجه به نزدیک بودن ایام رحلت امام (ره) تصمیم گرفتیم در این شماره سراغ 
وی رفته و کمی از جذابیت‌های ایفای این نقش و سپس درباره خودش و دنیای بازیگری‌اش گفت‌وگو کنیم. هرچه اصرار 
] کردیم نتوانستیم گفت و گوی حضوری با او داشته باشیم به همین دلیل گفت و گوی مفصل اما تلفنی ما را می‌خوانید... 
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تست 


بود که برای هميشه بر مغز من حک شد. در آن سال‌ها 
یک کانون پرورش فکری بود که در هر محله‌ای حول 
محور خانواده‌ها فعالیت‌های خوبی راانجام می‌دادند 
که فعالیت فر هنگی در اولویت‌های | نان بود.بادوستان 
محله و مدرسه گر وه تئاتری تشکیل دادیم وسال‌ها 
نمایش کار کردیم. کارهای زیادی راروی صحنه 
بردیم واين تشویق‌های مردم بود که مارابیشتر به 
هنر علاقه‌مند کرد وباعث شد تاتلاشمان رادر این 
را جد یرای کی و آن زا دامه دهي خاش اور 
باز کردم دیدم ده سال از این ماجراها گذشته است و 
چند ضبط تلویزیونی از همین نمایش‌هاراپشت سر 
گذاشته‌ایم؛از همین طریق به سینما و تلویزیون معرفی 
شده‌ام و تا امروز در این دنیا مشغول به فعالیت هستم 
و آنقدر سرم به کار گرم بود که نفهمیدم بسیاری از 
عزیزانم رادست دادم. 

#( یندار با تشویق شما وارد هنر شد پا خودش به 
آن علاقه داشت؟ 

محیط کار ماهمیشه عکس و فیلم و نقش و نمایش 
است.هرفردی که در این محیط پا گذارد ناخود ا گاه 
به آن دل خواهد بست:اما این حر فه با کسی 
شوخی ندارد. ماافرادی رادر سینماداشته و 
داریم که تحصیل کرده‌هستند وبر صحنه 
تئاتر درخشش داشته‌اند اما هنگامی که وارد 
قاب تصویر می‌شوند. دوربین یا مخاطب او 
رپس می‌زند؛ به نظر من یک اتفاق ونیروی 
کا ص درآ ین مانا ند یادا تر وھا 
خودرادرمیان مر دم پیدا کند ودراین دنیا 
زند گی کند.یندار سال‌هاست که در این حرفه 
فعالیت دار د و به نوعی در همین محیط رشد 
کرده است. از همان دوران کود کی بیشتر 
مواقع فیلمبرداری کنارم بود؛درسش را 
خوان د.تتاتر کار کرد وبدون عجله و شتاب 
وارد دنیای بز رگ هنر شد. 

#(گفته بود ید مد تهاست دغدغه کار گردانی 
دار ید ؟ 

در تأتر کار گردانی کرده‌ام و بیشتر به آن علاقه 
دارم. سالهاهم در گر وه‌اجتماعی شبکه یک به عنوان 
نویسنده فعالیت می کردم. 

ما سال‌هاست در حرفه بازیگری فعال 
هستید. از سر یال مزد ترس تاا کنون.اوضاع 
افیا روما جنر است؟ 

بی‌عدالتی در حرفه بازیگری روز به روز بیشتر 
می شود چون این حر فه‌انحصار ی‌شد هاست.شگفت ز ده 
می‌شوی وقتی از یک بازیگر می‌شنوی فلانی قرار است 
یک فیلم بسازد ومن بازیگر نقش اصلی آن هستم یا 
قر اراست در | بنده‌فیلمنامه‌ای‌نوشته شود که نویسنده 
ور دان مرا واف ای اب ردا ابن عت 
نقش‌هاقبل از ساخت یک اثر تقسیم می‌شود. بچه‌ای 
به دنیا نیامده وهنوز دختر یا پسر بودنش مشخص 
نیست. ما برایش لباس می‌دوزند! 

لا یعنی شرایط کار تغییر کر ده است؟ 

نمی‌دانم نام این اتفاق رامی‌توان تغییر شرایط 


بر فه 


اطلاعات کی ارم ۳۷۰۲ 


تنهابرای شبیه بودن بینی ام به بینی 
حضرت امام(ره)» از یک ماکت استفاده 
شد. به هنگام فیلمبرداری هم هر روز 
حدوداچهار ساعت کریم‌داشتم وساعانی 
که برای‌گربم‌انتخابشدە بود.ساعات 


سختی‌بود. ۱۲شب در نزدیکی دریاچه 
نمک قم ودریک اتاقک نگهبانی» گریم من 
انجام می‌شد و سپس در ساعات ایتدابی 
صبح جلوی دور بین می رفتم! این پر وسه 
یک ماه و نیم به طول انجامید 


گذاشت یا خیر!امااین رامی‌دانم که در محافل شخصی 
و خصوصی نقش‌ها دست به دست میچ ر خد. 

مهم نیست نقش به آدمی می‌ رسد که استعداد. 
توانایی, پشتکار و تجربه دارد یا نه. آنهایی که سال‌ها 
صبر کردهوعمر خودراصرف بازیگر ی کر ده‌اند. 
سالی یک نقش هم گیرشان نمی آید. اما گروهی مدام 
در حال بازی در کارهای مختلف هستند وازاین کار به 


کار دیگر می روند و گاهی همزمان جند نقش در جند 
کار را به عهده می گیرند. 


سال‌هاست از آن صحبت می‌شود؟ 
باید مدیریت شود. باید اتاقی تشکیل شود. مدیرانی 
از صداوسیما؛ سینما و انجمن بازیگران در آن حضور 
داشته باشند واین مشکل راحل کرده‌و نقش‌هار | 
منصفانه بین بازیگران تقسیم کنند. متأأسفانه باندهایی 
در سینماو تلویزیون وارد شدهاند ونقش خرید وفروش 
می کنند. این مافیا باعث بی‌عدالتی و بیکاری تعداد 
زیادی از بازیگران شده است. 

(قبلا هم این مافیا بود؟ 
بازیگری شدم, باندبازی به شکل آمروزی نبود. خودم 
برای چند نقش دعوت به کار شدم و بعد از دادن تست 


گریم می‌شدیم. مقابل دوربین بازی می کر دیم و بعد 
از چند روز به ما خبر می‌دادند که برای بازی در نقش 
مورد نظر پذیر فته شده‌ایم یانه! به قول معروف ماجز و 
بازیگرائی‌هستیم که نان باژوی خود را خورده‌ايم.مانه 
پارتی داشتیم. نه پول. از تثاتر به تلویزیون و از انجا به 
سینما وارد شدیم در واقع از کاری به کار دیگر رفتیم و 
پیشرفت کردیم و البته اکنون به جایی رسیدیم که به 
تدریج در حال محوشدن هستیم. 

لابه نظر می ر سد در دهه ۶۰و ۰ ۷اخلاق‌مداری 
در جامعه ما پررنگ تر بود. 

بله, در آن دوره‌معرفت و اخلاق بیشتر بود. همه 
برای بهتر شسدن کارها زحمت می کشیدند. الان یک 
نقش تکراری مدام توسط یک بازیگر تکرار می‌شود. 
در صورتی که می توان ریسک کرد و نقش‌های حتی 
تکراری راهم به بازیگران دیگر داد تا انها به شیوه و 
سبک وسیاق خودشان آن رابازی کنند و نگذار ند به 
ورطه تکرار بیفتد و مخاطب هم دلزده نشود. 

×اکم کاری که شم از آن گلایسه می کنید 
کدام بخش از زند گی شمارا تحت تأثیر قرار داده 
است؟ 

کم کاری از این جهت لطمه بزرگی 
است که به تدریج بازیگر اصول حرفه‌اش 
رااز یادمی‌برد.من‌سال‌هاتتاتر کار کر ده‌ام. 
اماالان شرایط حضور در صحنه تئاتر هم 
سخت شد هو گر نه‌حتما به تئاتر برمی گشة 
تاحداقل تمرین کنم واصول کارم رااز 
یاد نبرم.وقتی بازیگر مقابل دوربین نرود 
فراموش می‌شود. گاهی ما برای دوری 
از همین فر آموشی به برنامه‌های تر کیبی 
می‌رویم.فقط به این دلیل که ارتباطمان 
بامردم قطع نشود. حس دوری از صحنه, 
دوربین ومردم باعث ترس می شود و 
اعتماد به نفس مار ااز بین می‌بر د. بیکاری هم از نظر 
اقتصادی به زند گی آسیب می‌زند و هم بازیگر کارش 
رافراموش می کند. بازیگر باید نقش‌های مختلف را 
بازی کند تا دانشش به‌روز شود و ار تقا یابد. اکنون 
متاسفانه می گویند بیانقش پدر راب ازی کن|وقتی 
می‌پرسی این پدر چه ویژگی‌هایی دارد؟ خودشان هم 
هیچ تحلیلی از ان نقش ندارند. 

)وقتی پسر تان باز یگر ی راانتخاب کر د.برايش 
از عدم امنیت شغلی در این کار گفتید؟ 

بله.همه اینها رابه اویاد ‏ وری کر دم. اما نمی‌توان 
مانع خواسته دیگران شد. خیلی از جوان‌ها حر فه 
بازیگری و شهرت رادوست دارند. اماباید این 
تمایل درست هدایت شود و گر نه این علاقه به مسیر 
نادرست می‌رود و حرفه بازیگری به دست کسانی 
می‌افتد که نه استعداد این کار رادارند ونه توانایی‌اش 
را اه ای رورا ی رفس 
از سال‌ها فعالیت در حوزه بازیگری معتقدم کسانی 
باید وارد دنیای بازیگری شوند که هم سواد این کار را 
داشته باشند وهم پشتکار وبتوانند نقش‌های مختلف 
رامتفاوت و خلاقانه بازی کنند. 


x 


تکار همان اند از ہ د ای اسان مهم است که 
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مهت هنر 


اس کے 


کمتر پیش می آید که‌مردم‌هر هفته سرساعت 
وروز مشخص به دنبال محصولی باشند که پیش از 
ان خیلی راحت‌تر به ان دست می‌بافتند.در زمانه‌ای 
که محصولاتی از جنس "شهرزاد. با دانلود اینترنتی 
به دست مردم می‌رسید وباهر کسی که سر صحبت 
باز می شد ناله بی‌پولی سر می داد و پیشنهاد دانلود را 
به خر یدن محصول اور یجینال ار جح می‌دانست.باید 
به دنبال دلایل این پدیده گشت.اینکه چرامر دم به 
خریدن دی وی دی اصل شهر زاد اقبال نشان دادند 
ونگذاشتند شهرزاد به سرنوشت دیگر سریال‌های 
این شبکه دجار شود. 

۱-در زمانه‌ای که قصه گویی فراموش 
می‌شود.قصه‌های خوب برای مردم جذاب می شوند 

آشهرزاد قصه می‌گوید.این یک جمله قصار 
نیست.واضح و عیان است که سریالی در اندازه‌های 
را ارو برد که تاتا کراس ۳ 
ترغیب به دیدن کند.این امر محال است اتفاق بیفتد 
TTS‏ 
همه چیزش سر جای خودش باشد. شهرزاد این 
خصیصه راداشت.می شد پیگیر قصه شد و آن را 
دنبال کر د.نقاط عطف واوج و فرود درستی داشت. 
ی( 
خندید وبا آنها گریه کر دواز آنهامتنفر بود وبلاهتشان 
رامسخره کر د.قصه عشق فرهاد و شهر زاد که ضلع 
دیگرش -قباد -اين مثلث را تکمیل می کر د.دستمایه 
CD TD‏ 
پرفروش‌ترین سریال شبکه نمایش خانگی تا کنون.اما 
این همه ماجرانبود.عناصر دیگری هم وجود داشت تا 
مردم به این تصاویر دل ببندند. 

۲-وقتی ضد قهر مان درست سر جای خودش قرار 
می کرد می شود به یک کار نمایشی اعتماد کرد 

بیشترین برد سریال در زمینه نخصیت پردازی 
اتفاقفااصلاربطی به خود شهر زاد ندارد.فر هاد و قباد 
هم خیلی مسأله نویسندهو کار گر دان نیستند.بیشترین 
نگاههار وی بزر گ آقاست. ازاین اسم معلوم است که با 
چه موجودی طر فیم.یک ضد قهر مان بااصلابت که انگار 
هیچگاه قرار نیست نابود شود.یک شبه پدر خوانده که 
ترا رای TI‏ 
دوروبر بزرگ آقاچنان پر وبالی به اوداده‌اند که نمی توان 
ترصن یراد 
بزرگآقااگر نبود قصه "شهرزاد می‌شد مثل تمام 
سریالهای بی‌محتوایی که در این سال‌هادیده‌ایم.یک 
ضد قهر مان درست یا به قول عوام نقش منفی درجه یک 
می‌تواند درام رااز یکنوا حنی نجات دهد تکنه‌ای که در 
TS‏ 
راخوب فهمیده‌است که‌اگر بز رگ اقاخوب درنیاید کل 
ا روی نقش بزر گ آقاحتی 
از پرداخت شخصیت شهر زاد و فرهاد هم مهم تر بود. 
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۳-وقتی سازند گان یک کار تصویری در همان جند 
قسمت اول متو جه یک ايراد می‌شوند 

در او TN E‏ 
علیرضاقربانی شنیده می شود.صدایی بی‌نظیر از 
خواننده‌ای که بای ثابت کارهای حسن فتحی است. 
علیرضاقربانی در مدارصفر درجه و شب‌دهم" 
کارهای بی‌مانندی رابرای حسن فتحی خوانده‌بود. 
این بار هم فتحی به سراغ علیرضا قربانی رفت تا تیتر اژ 
رال تس وا ار 
در ابتدابه عهده فر دین خلعتبری بود. اما جند قسمت 
که گذشت خبر رسید که محسن جاوشی با آن صدای 
ار ای را 
قسمت پنجم به بعد تیتراژ جدیدی باصد ای محسن 
چاوشی جایگزین صدای علیرضاقر بانی شد. اولین قطعه 
بانام کجایی روی‌سریال چنان نشست که همه حيرت 
کر دند از جفت شسدن صدای جاوشی و سینا سر لک با 
قالب سریال. شهرزاد "به قسمت‌های پایانی که نزدیک 
می شد قطعات بیشتری از محسن چاوشی و سیناسر لک 
روی‌سریال آمد.این قاعدهشکنی در سریال‌هایایرانی - 
که برای یک سریال چند قطعه آوازی ساخته شود -در 
اقبال مردم به سمت خریدن این سریال سهم عمده‌ای 
داشت. از قسمت هفتم به بعد امیر توسلی آهنگسازی 
این کار رابه عهده گرفت. دست ندر کاران تولید و 
ساخت شهرزاد. در مورد حذف ناگهانی خلعتبری و 
قربانی توضیحی ندادند و سکوت اختیار کر دند.قطعات 
کجایی . شهرزاد ۰ افسار . برخیز . ماه پیشونی و 
"خداحافظی تلخ قطعاتی بودند که محسن چاوشی برای 
این کار خواند.الان دیگر نمی‌شود شهرزاد رابدون 
محسن چاوشی تصور کرد. 

۴-وقتی بالاخره‌یکی در این مملکت فهمید. آدم 
خوش حساب شریک مال مردم است! 

کر توکس 
تسیل روآ سرا 
۱ 


مد ری کو تا رد بان تس راد ار 
تجر به استفاده کر دند و فهمیدند اگر می‌خواهند مردم 
به سمتشان بيایند. باید به سمت مردم بروند.باید به 
حرفی که ازاول به مردم زده‌اند پایبند باشند.باید 
فکر کنند بعد حرف بزنند.باید مردم رادر مال خود 
شریک کنند تا بتوانند هزینه کارشان رااز جیب مردم 
دربیاورند.اگر می‌خواهند بامردم شریک شوند باید 
اه ال ارات ی را سای 
خوش قولی است.خوش قول که باشی می توان به تو 
اعتماد کر د.پس مر دم دست در جیبشان می کنند و 
محصولات رامی خرند.می‌توان با به دست اوردن 
اعتماد مردم به عرش اعلا رسید. 

مر ST Sl‏ 
نمی‌داند.مردم او رابیشتر تحویل می گیرند 

می‌ توان به سیاهه دلایل اقبال مر دم به سریال 
آشهرزاد یک نکته دیگر راهم اضافه کرد.اینکه 
خر را تا اسلا سس 
را ار را ری 
بی‌اعتن اعبور می کند و مجال نمایش به کارهایی مثل 
"شهرزاد نمی‌دهد.یر بیننده‌ترین رسانه انحصاری 
ری ار را 
وداود میرباقری بود.اماوقتی‌روسای تلویزیون بااین 
آدم‌هاقهر کر دند.اینها به ناچار تصمیم گر فتند بامردم 
چهره به چهره روبر و شوند و مزد خود رامستقیم از 
دستشان بگیرند.تلویزیون وقتی به کسی بی‌اعتنایی 
می کند.مر دم انگار که در وجه مقابل ماجرا قرار دارند 
به سمت او می‌روند و اگر او قدر خود را بداند می‌تواند 
توفیقی غیر قابل تکراررابرآی خود رقم بز ند.مهران 
مدیری قدر خود راندانست وب ر گشت تلویزیون و 
کارهای در جه دوسه‌اش راروی آنتن بر د.حسن فتحی 
قدر خودرادانست وفهمید چگونه بامر دم برخورد کند 
ودستمزدش را گرفت. فرق مهران مدیری‌ وحسن 
ار رس ری سر اس را 
ملی. رسانه دست جندمشان شده است. 

۲ دادن ٩‏ الاعات کر 


a a بت‎ 


درخیری لفظی خانم با زیکر بابهرام رادان 


انتشار ویدئویی از صحبت‌های اصغر فر هادی در کن توسط بهرام رادان که 
متنی هم ضمیمه آن شده بود. مر جان شیر محمدی همسر بهروز افخمی را تاحدی 
بر رل باه ری I‏ 
صحبت‌های فرهادی را در اینستا گرام خود قرار ‌ 
داد ونوشت: آمشب شب بزرگی در سینمای 
ایران است. نمی دونم از شدت خوشحالی و تپبش 
قلب خواب به چشمانم بیاد یا نه. فقط خوشحالم . 
که فر هیختگان‌سینمای کش ورم باطمانینه و 
گام‌هایی استوار.ثابت کردند که سینمازنده 
تا ی 
و مدام فر باد سینما مر ده است سر می‌دادند. از 
بار گاه خداوند صبر طلب دارم و به قول شهاب 
عزیز. الهی شکر ! 

ار تا ار ار 
فضای مجازی پاسخی کوبنده به اظهارات اخیر 
مجری "هفت تلقی شد و طی روز گذشته بحث‌ها 
و کامنت‌های مختلفی رادر بر داشت. موجب شد 
تامرجان شیر محمدی هم این صحبت رادان را 


به‌همسرش بگیرد و پاسخ رادان رابدهد.اوبا باز نشر تصویری قدیمی از افخمی. 
بهاره‌رهنماورادان در جشنواره کن که به مناسبت شر کت گاوخونی ۱۴سال 
پیش به این فستیوال مهم رفته بودند. در اینستاگرام خود نوشت: 
شوهر من دائم دنبال شر می گر ده.البته من اونوبهتر از خودش می‌شناسم 
ومی‌دونم که همه‌اين بازیگوشی‌هارومی کنه که از زیر تمام کردن فیلمنامه 
۱۷۱۷ .. جدیدش در بره.اصلا هر کار اینده‌دار و مایه‌دار 
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که بیش بیاد بهر وز ازش فرار می کنه و میر ه 
دنبال یک بازی بیهوده که هیچی غیر از در دسر 
توش ‌نیست.امااین جنجال تازه که بهر وز در باره 
جشنواره کن راه انداخته, راستی برای خیلی‌ها 
شده‌فرصت که بگن ماهم هستیم!به رام رادان 
که‌اصلا راه‌جشنواره کن رااز وقتی یاد گرفت 
, که بهروزپی‌داش کرد و اوردش توی فیلم 
گاوخونی بازی کنه.همان فیلمی که به خاطرش 
۳ ص ب ۳ اش ا. ۳ 
رفت کن. بگذریم که توی همان گاوخونی هم 
میشه که‌این ادم چرانمی تونه متن داستان 
جعفر مدرس‌صادقی رااز رو درست بخونه!! 


علاقه‌مندان به بازیکری 
کول کلاه قرمزی را نخورید! 


در چند روز اخیر خبری مبنی بر اعلام فراخوان بازیگری برای فیلم سینمایی 
کلاه قرمزی بر روی خروجی برخی رسانه‌ها قرار گرفت و بعضی از علاقه‌مندان 
هم به شیوه‌های مختلف در این فر اخوان ثبت نام کر دند اماحمید جبلی با انتشار 
بیانیه‌ای در سایت رسمی کلاه‌قرمزی, این موضوع رابه شدت تکذ یب واعلام کرد 
که به زودی از اشخاصی که اقدام به این کار کر دند. شکایت خواهند کرد. 

جبلی در مورد انتشار این اخبار نوشت: 

" مجموعه کلاه قر مزی در طول سالیان بسیار سعی کرده با موضوعات ساده و 
صمیمی و آموزشی. مهمان خانه‌های شما باشد. مد تی است افرادی در شبکه‌های 
مجازی‌باساختن صفحات تقلبی.از این شخصیت ها وبخصوص آقای طهماسب 
سود جویی می کنند. به عرض می‌رسانم اینجانب حمید جبلی و بر ادر خوبم 
آقای ایر ج طهماسب و دیگر شخصیت‌های این مجموعه هیچ گونه صفحه‌ای 
در شبکه‌های اجتماعی نداریم وهر چه در تلگرام. اینستاگرام و ......» از جانب 
ماو شخصیت‌ها گفته می‌شود تقلبی است و اهداف کلاه بر دارانه دارد...و مدتی 
است که با گرفتن تبلیغات و قول‌های نادرست مشغول فر یب دادن هواداران 


اتسار ری ل ا ا ا در حالس ری برد 
ایا اور کرت نس ری ریوصت ی 
دیگری را تعقیب کنند. اینجانب حمید جبلی و اقای طهماسب مطالب خود را از 
1 است" 


نامکذاری خیابانی به نام مهرآن دوستی 


و سا 


ش 


۰ 


ده حای 


آذ حاي ادگ 9 


تلاش 


کنیم حای واف 


خو د و ا دنادیم 


9جار لى چادلىن 


همزمان باسالر وز در گذشت مهران دوستی»خیابان اسفراین در منطقه ۶ به مهران دوستی تغییر نام داد.در جلسه 
شورای شهر تهران مصوب شد که خیابانی برای بزر گداشت گوینده توانمند و فقید رادیو نامگذاری شود.مر اسم تغییر نام 
خیابان اسفر این در منطقه ۶ تهران با حضور خانواده مر حوم دوستی و جمعی از اهالی هنر و رسانه بر گزار می‌شود.مهران 
دوستی گوینده بر تر رادیو و مجری بر نامه‌های تلویزیونی, ابتدای خر داد سال گذ شته به علت ایست قلبی دار فانی راوداع 
گفت.مرحوم دوستی در زمان جنگ ایران و عراق اطلاعیه‌های ار تش را در رادیو می‌خواند و از گویند گان رادیو جبهه 
بود. او در سالیان آخر عمر خود به‌عنوان یکی از جهره‌های شناخته شده رادیو, گویند گی برنامه‌های متعددی را برعهده 
داشت. دوستی توانسته بود با اجرای بی نظیر خود. سلسله بر نامه‌های ساعات بعد از ظهر رادیو جوان رابه پر شنونده‌ترین 
ساعات رادیو تبدیل کند و به عنوان یکی از محبوب‌ترین گویند گان ایرانی جای خود را در دل مردم ایران باز کند. 


4 


اطاعات کل سیا رو ۳۷۰۲ ۳ 
وه و ی مس هه 


داستان‌های پلیسی معمایی 


۱ 
خوابیده‌اند و او می‌تواند بی انکه به کسی جوابی پس 
خسته بود. دلش می خواست با لباس روی تخت بیفتد 
وبه اعماق خواب بغلتد ولی مطمئن بود اگر بالباس 
بااین فکرها از دو طبقه بالا آمد و در ورودی را آهسته 
باز کرد .مهسارادید که لپ‌تایش رادرهال.درست 
روبروی در ورودی گذاشته بود و اطرافش پر از اسناد 
حسابداری اداره‌اش بود وظاهراً داشت کار می کرد. 
دخترش فرات و پسرش جیحون اخم کرده بودند و به 
دیوار خیره شده بودند ی سوت 
مهسابه ساعت عتش نگاه کر د و گفت: "می‌خواستی این 
وقت شب هم نیای! توی دفترت می‌خوابیدی بهتر 
نبود؟ من وبچه‌ها که مهم نيستيم. فرشید داخل 
شد و در راییش کردو کیفش راروی میز انداخت 
ومشغول عوض کردن لباسش شد و زیر لب غرغر 
کرد: ازصبح بروبراشون‌جون بکن.اینم عوض 
خوشامد گویی‌شونه! مهسا گفت 
"گسه من وبچه‌هااز جنابعالی خواهش کنیم از 
e a‏ 
پول؟ فکر کردی خبر ندارم پول هات روبه برادرو 
مادرت میدی؟ فکر کردی خبر ندارم که چند شبه به 
دروغ میگی توی دفترت بودی ولی رفته بودی خونه 
مامان‌جونت؟ فرشید به دستشویی رفت ودر را 
محکم به هم کوفت. کمی بعد از همانجا فریاد کشید 
توروح پدر ومادرت که تهمت می‌زنی! ... پسرش 
جیحون به در دستشویی لگد زد و گفت: حق نداری 
به‌مرحوم‌پدربسزرگ ومادربزرگ من توهین کنی!- 
فر شید داد کشید: "تویکی دیگه خفه شو 1 .. جیحون 
دوباره‌به درلگد زد: باباحق ن داری به من توهین 
ها مرها الم کے رشن 


0 


۳ 


۳-5 اج‎ 
I 
scoshtraa@yahoo CO 


به ۱ ۰ ۴ 2 مه i‏ 


یاسسحخ ید هود و 
جاهز ه بیگور ید! 


بیرون آمد و سیلی محکمی به جیحون زد و گفت: خدا 
عذاب می کنه بچه‌ای رو که به پدرش درشتی کنه. 
همه‌ش هم تقصیر مادر تونه که شمارو جسور کر ده. . 
مهساپسرش رابغل کرد و به فرشید گفت: "خجالت 
نمی کشی یه بچه د واز ده ساله رو می‌زنی ؟ از بس بابای 
خودت تو سرت زده عقده‌ای شدی. بیچاره همه دارن 
سرت کلاه‌میذارن. اون برادر گردن کلفتت ماهی 
پنج میلیون حقوق می گیره‌ولی تو باید پول گوشت و 
مرغشوبدی! ... فر شید ضربه سنگینی به سر مهسا زد 
و گفت: ببند فکتو تا خوردش نکر دم."... جیحون که 
هنوز صورتش سرخ بود و گریه می کرد. با کینه گفت: 
"مامان منو نزن! چرا بهت زور داره؟ امروز قصابی سر 
کوچه می گفت دیروز دویست هزار تومن پول گوشت 
ومرغ بهش دادی... ما که یخچالمون نه مرغ داره‌نه 
گوشت. ...فر شید با گام هایی که گارامب گر ومب صدا 
می‌داد. به طرف جیحون و مهسا رفت و با يشت دست 
به گونه جیحون زد.مشتی هم به فرق سر همسرش 
کوفت. جیحون فریادی درد الود کشید.مادرش هم 
جیغ کشید: مر دم به دادمون برسین این جانی مارو 
کشت ...دخترش فرات ن باد کب ۳ 9 
دیکه.وازجایش ا ۰ ۳۳۱۳۱۰ 
سمت دیوار دوید ومثل گاو که شاخ می‌زند. با کله به 
دیوار کوفت. ص دای ضر به در خانه پیجید و دیوار را 
لرزاند. پاهای فرات هم لرزید وخم شد وافتاد. عینکش 
شکست وشانس | ورد به چشمش نر فت. بعد هم از 
هوش رفت. 

این صحنه و چیزهایی شبیه به آن هر روز دراین 
خانه اتفاق می‌افتاد. فر شید و مهساشانز ده سال پیش 
باعشق از دواج کر ده‌بودند واز کمی پس از عروسی 
با نفرت و کینه کنار هم زند گی کردند. مهسالیسانس 
حسابداری داشت و در مّسسه حقوقی بزر گی کار 
می کرد. فر شید در کار واردات بود و در آمد خوبی 
داشت ولی چیزی برای خودش نمی‌ماند و بیشتر 
در مدش رابه خانواده مادرش تقدیم می کر د. حاصل 
ان عشق ونفرت.دختری چهار ده ساله به نام فرات 
و جیحونی دوازده ساله بود که به دلیل تشنجی که در 
خانه و در فامیل آنها رواج داشت. اعصابی ضعیف و 
شخصیتی تهاجمی داشتند. فر ات به‌طور مادرزادی 


مشکل بینایی داشت 
را ین 
بسیار کمی داشت وبدون عینک چیزی را تشخیص 
نمی داد. او وبرادرش به بیماری چاقی هم د چار بودند 
ود وبر ابر همسال‌های خودوزن داشتند.اعتماد بەنفس 
فرات بسیار پایین بود. در مدرسه هم از دانش آموزان 
کم امتیاز محس وب می شسد. جیخون هم زیادپاهوش 
نبود ولی می‌توانست گلیمش رااز آب بیرون بکشد. 
جیحون طر فدار مادرش بود. فرات بی‌طر ف بود و 
اظهار نظر نمی کر د. این خواهر و برادرء یک جفت تام و 
جری واقعی بودند و مدام با هم مشاجره داشتند. رفتار 
فرات و جیحون کپی رفتار فرشید و مهسا بود. 

فر شید و مهسافامیل بودند. در کود کی همبازی 
بودند وجانشان برای هم در می‌رفت. تایکی دو ماه پس 
از عر وسی همه چیز روبه راه‌بود. فر شید به مناسبت 
روز مادر برای مادرش پراید خرید. مهسااخم کرد که 
جراجنین کادوی گرانی به او داده‌ای, و تو که داری؛ 
جرابرای‌ من ماشین نمی خری ؟... این بحث درز کرد 
و به گوش خانواده فرشید رسید و مادر و خواهر و 
برادر فرشید دشمن خونی مهساشدند. انهامدام در 
گوش فر شید زمزمه کردند که او راطلاق بده!و همین 
تلقین‌ه او رفتار تند مهسا کاری کرد که آن عشق 
روّیایی دورآن نوجوانی. به نفر تی سياه تبد یل شد و مهسا 
وفر شید که روزی کنار هم بودند. حالا روبر وی هم قرار 
گر فتند. روزی نبود که مشاجره‌ای نباشد. ان شب هم 
کار مشاجره‌بالا گر فت و بااینکه فرات بیهوش افتاده 
بود. مهسا و فر شید هنوز داد و بیداد می کر دند. فر شید 
پس از هر جمله مهسا به او مشت یا سیلی می‌زد. از 
جیحون خبری نبود و آن دو چنان در کار جدال بودند 
که متوجه نشدند جیحون از خانه رفته. 


جند دقیقه بعد زنگ خانه به صدا در آمد. مهسا 
با صدایی گریان به آیفون جواب داد. صدایی مردانه 
خودش راپلیس معرفی کرد و گفت: پسر شمابه 
کلانتری گزارش‌داده که پدش‌باعث مر گ خواهرش 
شده! در راباز کنید... مهسابه فر شید گفت: ف ما!برو 
AAMT SS‏ 
قتل دخترت شدی! ... فرشید لگد کوجکی به فرات 
زد و گفت: بچه پاشو برامون دردسر درست نکن! ... 
ویک‌لیوان آب روی‌اوریخت.فرات نفس عمیقی 
کشید وبلند شد و نشست. سپس فر شید و مهسا جلو 
دررفتند وب رای‌پلیس توضیح دادند که یک دعوای 
زن و شوهری بوده و حالا آشتی کرده‌اند. 

آن شب جیحون و مهسا کتک مفصلی خوردند و 
با بدنی کبود و مژه‌هایی خیس خوابشان برد. فرات هم 
باسری که شکسته بود و خون بر ان خشک شده بود. 
تا صبح نخوابید و به تاریکی زل زد. 

چون صبح شد و فرشید به محل کارش رفت. 
مهسا به بچه‌هایش گفت وسایل خیلی ضروری خود را 
جمع کنند تا انهارابه خانه خاله ماهرخ ببرد. جیحون 
از این پیشنهاد استقبال کرد ولی فرات هیچ جوابی نداد. 
اقدامی هم نکر د. مادرش شانه او راتکان داد و گفت: 
ی ی 


ماهرخ. ... فرات باز هم واکنشی نشان نداد. 
جیحون گفت: "خودشوبه کری زده... من بلدم 
گوشاشوباز کنم......ورفت وبالیوانی آب بر گشت 
و آن‌راروی‌سر وصورت خواهر ش پاشید. فرات از جا 
پرید و کمی به برادرش نگاه کرد بعد فریاد کشان به او 
هجوم برد. به صورتش چنگ کشید و او را گاز گرفت. 
مهسابا کشیدن موهای خیس و خونی فرات او رااز 
برادرش جدا کر د.فر ات با بشت دست دهانش رایاک 
کرد ولبه تختش نشست. از سرش خونابه به صور تش 
می‌چکید. زخم سرش دهان باز کرده‌بود وخونریزی 
داشت.مهس اپسرش رابه‌اتاقی دیگر بر دواورا آرام 
کردسپس پیش فرات آمد وبااخم گفت: "خل شدی؟ 
این حر کات چیه؟ اگه دیشب ضربه مغزی شدی. بگو 
تاببر مت تیمارستان... پاشولباس بپوش بریم. ...و او 
رامحکم تکان دادو گفت: شنیدی؟ ...وبا کمی‌درنگ 
ادامه داد: "میرم ساک خودم رو ببندم. وقتی بر گشتم. 
وای به حالت اگه آماده نشده باشی! ... 

جیحون که ساک خودش رابسته بود خواست به 
مادرش کمک کند. مهسا به او گفت: برو به خواهرت 
کمک کن تا زودتر بریم. می‌ترسم یه‌هو بابات بیاد." 
جیحون به اتاق خواهرش رفت و دید همین طور نشسته 
وزل زده.. به او گفت: "آهای کوری! آهای گنده‌دماغ! 
ای پر نسس قورباغه‌های شپش خوار! افتخار میدین به 
شما کمک کنم تاساک خودتون رو ببندین؟" 

فرات وا کنشی بر وز نداد. جیحون گفت: "خود تو به 
خلی زدی. شاید مامان باور کنه ولی من از تو زرنگترم 
ومی‌دونم ادا درمیاری تابهت ترحم کنن. خاک تو 
سرت که اینقدر ضعیفی! ... و رفت و باز هم آب آورد 
وروی سر فرات ریخت. خونابه از موهایش جاری شد 
وروی لباس‌ه او پتویش ریخت. جیحون لیوان رابه 
دست او داد و دست‌های خودش رآ خشک کرد و بلند 
به مادرش گفت: 

مامان بیاببین این دیوونه چکار کرده.داره‌موهای 
خونی شو توی تختش می شوره. ... مادرش سنگین از 
جابلند شد و امد ولیوان رااز دست فر ات بیرون کشید 
و گفت: " آخه من از دست تووبابات چکار کنم؟ چرا 
منواینقدر زجر میدی؟ بدبخت سیاه‌بخت چراعاقل 
نمیشی وبه خودت تمیای؟ با این | خلاقت هیچکی 
نمی‌اد خواستگاریت ومی‌ترشی. جیحون گفت: 
اخلاقش از قیافه‌ش گند تره قیافه‌ش از اخلاقش. 
کودن‌هم که هست! مهسا گفت: پسرم...عزیزم...با 
خواهرت این طور حرف نزن. دلش می‌شکنه. تو باید 
حامی خواهرت باشی. درسته که خدابهش شانس 
ن داده‌واین شکلی خلقش کرده‌امامن و توباید 
بدونیم محبتی که به هم داریم نباید به خاطر 
قیافه وظاهر مون‌باشه.حتیاگه زیباترین 
ام ای ترش کردمری از 
و دیگه زیبا نیستیم ولی محبت و 
دوستی هرچی کهنه‌تر بشه» پر 
از طراوته... فهمیدی پسرم؟" 
ر 
وبالبخندی كەرنگ 


+ 
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نوبخت چیزهایی یادداشت کرد سپس پیش کوروش 
رفت و پرسید رابطه فرشید با زن و بچه‌هایش 


چطور بود؟ کوروش گفت: ما از مهسا راضی 


نبودیم. سعی می‌کرد برادرمون رو از ما 
دور کنه. اعصاب فرشید رو داغون 


کرده دود... 


شیطنت داشت. گفت: نفهمیدم! ... مهسا گفت: ای 
پدرسوخته شیرین‌زبون! بهتره دیگه بجنبیم و.." 

و سکوت کرد و آهسته گفت: صدای چی بود؟ از 
بس دس‌دس کردین, فکر کنم فر شید آومد... بروببین 
خودشه یا صدای باد بود که در رو به هم زد." 


کی 


ساعت ده‌و نیم صبح بود. کاراگاه نوبخت و 
همکار انش وار د خانه فر شید شدند. مهسادر هال‌افتاده 
بود. بدنش پر از زخم‌های عمیق چاقو بود. جیحون کنار 
در افتاده بود. او هم غرق خون بود. یکی از افراد پلیس. 
فرات راییدا کرد که در تراس پشت گلدان‌ها پنهان 
شده بود. ببهوش بود. د کتر رعنایی به او دارویی تزریق 
کردومشغول تمیز کردن زخم سرش شد وبخیه زد 
وپانسمان کرد. نوبخت از کوروش: عموی بچه‌ها 
پرسید: چطور شد که اومدین به خونه بر ادر تون سر 
وی کے خیلی وحشتناکه... حالم از 
دیدن این صحنه خیلی خر اب شده... من آومده بودم 
دوربین عکاسی بر ادرم رو قرض کنم. وقتی اومدم تو 
واین صحنه رودیدم.خیلی خراب شدم. نوبخت 
پرسید: "در باز بود؟ کوروش گفت: معمولاً لای در 
روباز میذارن تاباد بیاد. آره...باز بود. "نوبخت پر سید: 
"وقتی جسد این دو نفرودیدین, تعجب نکردین که 
دخترشون نیست؟ ... کوروش گفت: آولش شو که 
شدم. چند دقيقه طول کشید تابه اعصابم مسلط شدم 
وبه مادرم خبر دادم. گفت خیلی زود به پلیس خبر بده 
برامون شر نشه. منم به شما زنگ زدم." 

نوبخت پرسید: دنبال فرات نگشتین؟ کوروش 
گفت: حالم خیلی خراب بود. حالم به هم خورد. رفتم 
دستشویی بالا | وردم.بعد شم که شما آومدین و تازه 
یاد فرات افتادم وبهتون گفتم دختری هم دارن که 
غیبش زده... آقای پل س من حالم خیلی بده! "...و به 
گر یه افتاد. نوبخت پر سید: به بر ادر تون خبر دادین ؟" 
کوروش باهق‌هق گفت: " آره... داره‌میاد. "نوبخت او 
را آسوده گذاشت وباخانمی که همسایه طبقه پایینی 
بود.مصاحبه کرد. آن خانم به نوبخت گفت از این خانه 


پاسخ معمای خیانت کن اما دروغ نگو! 


صادق گفت از دیشب که زیر اتاق نوبخت با لادن مشاجره 
می کرده» او را ندیده. صادق دروغ گفت زیرا وقتی که جسد پیدا شد. 
دیدیم که مرد ژولیده پلاک و گردنبند و حلقه را دزدیده بود درحالی که شبی 
که لادن و صادق زیر اتاق نوبخت مشاجره می کردند. نوبخت دید که لادن حلقه‌اش 
را قبول نکرد. اگر صادق بعد از آن لحظه, لادن را ندیده, حلقه پیش لادن چه می کرده؟ 
صادق بعداً اعتراف کرد که لادن را به درختزار برده بود و از او خواهش می کرده که 
لادن تحقیرش می کند. صادق او را خفه می کند و از عقده‌ای که داشته. حلقه را به انگشت او می کند... در 
قرعه کشی مریم حیدری با تلفن ۰۹۳۵۲۳)۰۰۰(۷۳ از مشهد برنده شد. جایزه‌اش را برایش خواهیم فرستاد. 


همیشه صدای مشاجره و کتک کاری 
می آید. دیشب از هر شب بد تر بود حتی 
ماشین پلیس هم آمد ولی مهساو فرشید 
چیزهایی به پلیس‌ها گفتند و آنهارفتند. 
افسرنگهبان تعریف کرد که دیشب پسری به اسم 
جیحون به کلانتری آمدهو گفته پدرش خواهرش 
را کشته و داستان راتعریف کرد. نوبخت جیزهابی 
یادداشت کرد سپس پیش کوروش رفت و 
پر سید رابطه فر شید با زن و بچه‌هایش چطور بود؟" 
کوروش گفت: مااز مهساراضی نبودیم.سعی می کرد 
برادرمون رواز مادور کنه. اعصاب فر شید رو داغون 
کرده بود. فر شید قصد داشت مهسا رو طلاق بده." 
نوبخت بیش د کتر رعنابی رفت وحال فر ات 
رایرسید.د کتر گفت: به هوش‌اومده... دختر ک 
بیچاره خیلی ز جر کشیده. " نوبخت پرسید: می‌تونم 
ازش چند تاسوژال کنم؟ خود فرات قبل از د کتر با 
لی خی کت رسن تست کارا 
پرسید: درد هم داری؟ فرات گفت: نه... از بس 
کم زدن و لفت هده را ارم کر 
ا گفت: همه منومی‌زنن. 
نوبخت پر سید: خبر داری چه اتفاقی واسه برادر و 
مادرت افتاده؟ فرات گفت: من همین که شنیدم یه 
نف رآومده خونه ومادرم و جیحون‌هم ترسیدن, فرار 
کردم رفتم تراس و قایم شدم. سر مادرم و برادرم داد 
می کشید. من خیلی تر سیده‌بودم. نوبخت پر سید: 
"فهمیدی کی بود؟ فرات گفت: وقتی که از خونه 
رفت. از تراس دیدمش. یه چاقوی خونی دستش بود. 
چاقو رو انداخت توی سطل زباله و سوار ماشینش شد 
ورفت. نوبخت پر سید: شناختیش؟ فرات جواب 
نداد. نوبخت دوباره‌پرسید. فرات گفت: نمی‌تونم 
اسمش روبگم. نوبخت براش توضیح داد که اگر 
چیزی دیده بگوید تا حقیقت معلوم شود. فرات داد 
کشید: دست از سرم بر دارین! چقدر بی‌شعورین که 
می‌خواین عزیز ترین شخص زند گیمولوبدم. د کتر 
رعنایی پرسید: "پدرت؟ فرات به گریه افتاد و گفت: 
"آره! وچندب ار خودش رازد.بعد ناگهان سکوت 
کرد و آهسته گفت: اومدش! تو رو خدامنو قایم 
کنین. من نمی‌خوام کشته بشم! صدای فر شید از هال 
می آمد که از برادرش می‌پررسید: چه بلایی سرمون 
اومده؟ فرات بااشنیدن صدای‌او از تخت پایین آمد 
وخواست زیر تخت پنهان شود. نوبخت آهسته به 
او گفت: ازچی زی‌نترس مااینجاهستیم و تودر 
امای یا مها ومد رای مون 
تابرم از فرشید بازجویی کنم. وقت رفتن به 
د کتر رعنایی گفت: آیه‌فرم مخصوص به 
این خانم بده تااظهاراتشو مکتوب و امضا 
کنه.... معمای این پر ونده خیلی زود 
حل شد!" 
فرشید حیرآن و مبهوت 
بود.نوبخت آورانشاند و 


- 


ان سب کک 


بقبه در صفحه ۶۵ 


۵۵ 


یکت ساعت نفک لا 


۰ 


عاذت هفناه 


سال د ډډ است 
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دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 
۳ : ان مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است .گر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 
Dr‏ و 8 ۲ -دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفافقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 


> ۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله رااشغال نکنند. 
خوابکزار: مصطفی گلیاری ۳ 


sooshtraa@yahoo.com‏ هشدار مهم :خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیر اشاید در خواب شمارازهایی باشد 
که وقتی تعبیرش رآنوشتم. , کسانی که خواب رااز خود تان شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


نودام را در خواب ديدم 
پروین سلامت از طرف طاهره. ساکن آلمان 

برادرم و خانمش المان زند گی می کنند. خانمش خواب دیده دخترش 
بادختر بچه‌ای دارد راه می رود و حس کرد آن دختر بچه, نوه خود اوست 
درحالی که دختر بر ادرم وهمسرش در بیداری فقط یک پسر هشت ساله 
شماتعریف کنم. خودش نمی تواند زنگ بز ند زیر آما که در تهران‌هستیم. 
به سختی شماره شسمارامی گیر یم .با اینکه می‌دانم خواب دیگران را تعبیر 
نمی کنید تا 
ممو: هلر را ریک تیاس 
GE‏ 
مال کسی دیگر است تعبیر کنم. ممکن است تعبیرم درست از آب درنیاید. 
سوال:ایابرادرشماوهمسرش روی‌این موضوع حساس نیستند که او 
صاحب دختر شود؟ جواب: مامعتقدیم انها برای تحکیم زند گی خودشان 
باز هم بچه‌دار شوند اما خودشان موافق نیستند. دختر برادرم از زند گی 

خودش راضی نیست. شوهرش تعصب دارد و بدبین است." 
از خواب و حاصل حرف‌هایی که زدید. خانم برادر شما به این دلیل ان 
خواب رادیده که نگر ان از هم پاشیدن زند گی دخترش و شوهرش است. 
وجود آن دختر بچه در خواب نماد اختلافات زناشویی برادرزادهش ماو 
شوهرش است.اودارد می ر ود بدون پسر و شوهرش.واین یعنی از زند گی 
راضی نیست. شاید تعبیرم درست نباشد. اگر تعبیر دقیق‌تر خواستند. بهتر 
است زنگ بز نند و پیشنهاد می کنم اگر نوه شما و شوه رش اختلاف عمیق 


ددر دز خانه ددرو مادر 
خانم رضایی. ۲۵ ساله. متأهل. شاغل. اکبا تان 
خواب دی دم در خانه پدرومادرم بودم.انگار پدر ومادرم ببر آورده 
کردم که چراببر اورده‌اید؟ انقدر التماس کردم تا پدرم ببر رابرد و پشت 


وانت گذاشت. یک گوسفند هم گذاشت پشت وانت. انگشت کوچکم رابه 
مادرم نشان دادم که ببر ان راسه تکه کرده و افتاده بود. 

تعمیر: خواب شمامی گوید معتقدید پدر ومادر شماچیزی رابه شما 
تحمیل کرده‌اند که‌هنوز که هنور است از آن دلجر کین هید درست 
می گویم؟ خانم رضایی گفت: درست است.پدر و مادرم وقتی که نوجوان 
بودم. مرا وادار کر دند ازدواج کنم. تجربه تلخی بود. شوهر م در هشت سال 
اول زند گی مدام مرا کتک می‌زد. در آمد من خرج زند گی می‌شود. عذاب 
می کشم از کمبود عاطفه. خودم هم اهل هیچ فر قه و خطاولغز شی نیستم. " 
پس‌همانط ور که گفتم. پدر ومادرتان چیزی رابه شما تحمیل کر ده‌اند و 
ان ببر همان تحمیل است. آسیبی که ببر زد.نماد اسیبی است که اودر 
بیداری زده. پدر شما در خواب برای دور کردن ببر اقدام می کند ولی یک 
گوس فند هم در وانت هست که نماد زند گی شماست یعنی انگار چاره‌ای 
ندارید و باید تحمل کنید. پیشنهاد می کنم به مشاور مراجعه کنید تا بیشتر 
وبهتر کمکتان کند. 


از درس سکبه کردم 
آقای ب. میم. مجرد. ۲۶ ساله. بیکار ساکن دنیای مجازی 

خواب دیدم در جای کاملا تاریکی روی صندلی نشسته‌ام. هیچی دیده 
از اعضای گروه که دختری است که دو هفته است بااو آشناشده‌ام. در صفحه 
دیدم آنجاداد گاه‌است وقاضی و باز پرس وماًمور اعدام درست بالای سر 
من بودند و خبر نداشتم. از ترس سکته کردم و مردم. 

تعممر: تعبیر خواب شما مشخص است و برمی گر دد به روابط 
مجازی شما... و دارد می گوید در آن دو هفته زیاده‌روی کر ده‌اید و حالا پدر 
مجازی یایکی از فامیل‌های مجازی آن دختر مجازی از شماشاکی است. 
ار را اس را ار سا را ار 
است اماناخود ‏ گاه شمادر خواب به شما هشدار می‌دهد که ماجراهای 
در مجازی خطایی مجازی کنید. وا گر از شماشاکی شوند. پلیس مجازی 
که خیلی هم حقیقی است و اسمش پلیس فتاست. خفت شمارامی گیر د و 
شما برای خطای مجازی خود باید کیفر حقیقی ببینید. در خواب. آنجا که 
به پدرش می گویید مگه چکار کردم. نماد این است که ظاهر | از مجازات 
مجازی نمی تر سید ی 
و بازیرس و. .. می در بینید. هم معلوم می‌شود از مجازات واهمه دارید .هم نماد 
همان هشدار ناخود آ گاه شماست به شما. پیشنهاد می کنم در دنیای حقیقی و 
ی ی 
دیگر: در مجازی غرق غرق نشوید ۳ 
خودش را دارد. واصولاً جراجوان ۶ ساله بیکار باشد؟ 


موس کفترخوار 
سعید ورامینی. ۲۵ ساله» مّجرد. دوهفته است قهر از کار اصفهان 

خواب دیدم در پار کینگی بودم. یک موش پشت سر یک کبوتر را گرفته 
بود و می‌خواست آن را بخورد. موش را گرفتم کوبیدم زمین و آن را کشتم. 
خون لزج داشت شت. فکر کنم کبوتره نجات پیدا کرد. بیدار شدم. 

تعممو: دراین خواب موش نماد نابود کردن ذخیره‌های مالی شماست. 
کبوتر نماد احساس امنیت مالی است. با توجه به اينکه دو هفته است از کار 
قهر کر ده‌اید وبانگاه کر دن به نمادهای خواب شما نتیجه می گیر م مشکلات 
اقتصادی و زیان‌های مالی دارید. سعید گفت: در ۲ ۲مرداد ٩۳۲‏ از شر کت 
پدیده سهام خریدم. .هر سهم به قیمت هفت هزار تومان .شش ماه بعد 
ورس کت سل از آن تار یخ تاحالا دنبال پولم هستم تم. آنهامی‌خواهندبرای 
هر سهم دو هزار تومان به من بدهند که کلی ضرر است. ضمن اينکه در این 
مدت پولم دست آنها بوده و خودم هیچ سودی از پولم نبرده‌ام واز آن روز تا 
حالا قیمت خرید خیلی پایین آمده‌است... تعبیرهمان است که گفتم: آن 
موس ماد همان شر کی اس که دران سرمابه کزاری در دید کوب نماد 
سر مایه شماست. تلاش شمابر ای نجات کبوتر نماد تلاش شماست بر ای 
نجات سرمایه. امیدوارم کوشش شما راه به جایی برد امن ! 


۲ مرا بطري بت سل 


ععء__د_ ددع 


داستان زندگی 


یه > 


ایستاده بود و با پدرم حرف می‌زد و... که من 
حرفش راقطع کردم و برای اولین مرتبه بر سرش 
فریاد کشیدم! "تو دروغگویی مادر! ازت بدم مياد که 
اینقدر دروغ بهم گفتی و... هنوز جمله‌ام تمام نشده 
بود که با کشیده مادر برق اژ چشمانم پرید و گفت: 

-این سیلی رو واسه این بهت زدم که حتی اگه 
حق با این نامرد باشه» حق نداری جلوی مردم سر 
مادرت داد بزنی! 

خواستم حرفی بزنم که میترا گفت: "آروم باش 
خشایار.... شاید حرف‌های مادرت باعث بشه بعد | 
رده ی 

مادرم که اولین مرتبه‌بود میترا رامی‌دید: 
لبخندی به او زد و بعد از اینکه من رضایت دادم و 
پدرم آزاد شد و مادر نیز ماشین را تحویل گرفت. 
ار ای از کا ری ارچ دی رار ا 
را گرفت و گفت: بهت زنگ می‌زنم پسرم تا همدیگر 
رو ببینیم و.... مادرم که هر گز او را آنقدر عصبانی و 
خشن ندیده بودم» گریبان پدر را گرفت و نشاندش 
گوشه پیاده رو و فریاد زد: نامرد بی‌معرفت فکر 
کردی می گذارم اینطوری منو جلوی پسرم خراب 
کنی و بری.... یک قدم برداری. برخلاف دفعه قبل 
که ار یمات نداشتم همین جا می کیا 

پدر از ترس ساکت شد و مادر شروع به گفتن 
کرد: 

-پدر خدابیامرزم هم مثل من؛ فریب حرف‌های 
این نامرد رو خورد و روز عروسیمون یه آپارتمان 
به ماهدیه داد که سه دانگش به نام من و سه 
دانگش به نام دامادش بود. اما سه. چهار ماه بعد از 
ازدواجمون بود که جفتک اندازی‌های پدرت شروع 
شد. بعضی شب‌ها مست و نشئه به خانه می‌اومد. 
گاهی اوقات پشت تلفن یواشکی حرف می‌زد و من 
صدای خنده‌های یک زن رو می‌شنیدم. اما با این 
حال امیدوار بودم که بعد از به دنیا مدن تو و میناء 
این ادم به عشق فرزندانش هم که شده دست از 
کثافتکاری‌هاش بر داره! 

امااشتباه می کر دم.ادیب یه نامرد تمام عیار بود تا 
جایی که کم کم اون زنیکه هرزه رو که معشوقه‌اش 
بود به خانه هم می آورد.... اونم در شرایطی که تو دو 
سال و نیمت بود و من مینا رو تازه به دنیا اورده بودم! 
بهتشن التماش می کردم اک میرک مو اوور 
روز وقیح تر می‌شد. تااینکه پدر خدابیامرزم از ماجرا 
باخبر شد و یک روز با دو تابرادرانم-دایی احمد و 
دایی محمدت -اومدن خانه و | خرین اولتیماتوم رو به 
پدرت دادند. ادیب هم قول داد که گذشته رو جبران 
کنسه. اما این کنافت ناجوانمر دانه‌ترین کاری رو که 
براش امکان داشت انجام داد! یعنی جند روز بعد از 


۳ 
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اینکه به پدرم قول داد. یک دفعه ناپدید شد. هر جا 
که میسناختم دتبالش گشتم, بیمارستان, کلانتری 
و... وحتی به سراغ آن زن کثیف هم رفتم. که وقتی 
فهمی دم اون هم از آپارتمانش که اجاره‌ای بود رفته 
فهمیدم با هم هستند! ولی این آخر کار نبود..., آخر 
کار ظلم پدرت به تو و دخترش بود چرا که یک روز 
زنگ خانه رو زدن و یک غریبه سند سه دانگ خانه 
را که به نام ادیب بود و اون رو فروخته بود نشانم داد 
و گفت: باهم که نمی تونیم زندگی کنیم.... یا شما ۲ 
دانگ منو بخر.یا من خریدارم!" دلم از این می‌سوخت 
که اون هدیه پدرم رو فر وخته بود اما اونچه جگرم رو 
سوزوند. این بود که فهمیدم این نامرد سه دانگ رو 
قف جت وانیاں قرو ته بون | 
بود به خودم بفروشه اینطوری بود که مجبور شدم 
۳ دانگ باقیمانده رو بفروشم و با پولش این آپارتمان 
کوچک رو بخرم! 

مادر اشک می‌ریخت. پدرم چرت می‌زد. من گیج 
ومنگ ومات بودم ومیترانیز فقط شنونده بود و 
مادر ادامه داد: 

_بااین حال هنوز امی‌دوار بودم یک روز ادیب 
بر گر ده خونه و بگه اشتباه کردم.... بگه خطا کر دم. 
به خدا حاضر بودم ببخشمش. فقط برای اینکه شما 
پدر داشته باشسین, اما هر گز برنگشت و من هم چند 
سال بعد وقتی تو پا به مدرسه گذاشتی و ترسیدم از 
حرف‌های فامیل پدرت متوجه حقیقت بشی با اونا 
قطع رابطه کردم و فقط به عمه کوچیکت که از بقیه 
بامعرفت‌تر بود. قصدم رو گفتم واون هم که زن 
باشعور و با معرفتی بود. منو درک کرد و بهم قول 
داد: فقط زمانی که از ادیب خبری گرفتم بهت خبر 
میدم که هر گز از این نامرد خبری پیدا نکر د 

-مادر آهی کشید و به من نگاه کرد و ادامه داد: 

-شاید حرف‌های منو باور نکنی» اما می‌تونی از 
دابی‌هات و خاله اعظم بر سی حتی اگر باز هم باور 
نمی کنی شماره تلفن عمه مهناز ات رو میدم که 
اون بهت بگه حرف‌های من حقیقته یا حرف‌های پدر 
نامردت! 

من که گویی از خواب بیدار شده بسودم. رو به 
ی 

_راست میگه بابا؟ مادرم داره راست میگه؟ 

پدر که دیگر نتوانست دروغ بگوید. گفت: "آره... 
مادرت راست میگه.... من به خاطر اون زن همه جیز 
رو فدا کردم و اون کثافت هم چند سال بعد که پولم 
تمام شد. منورها کرد و رفت سراغ یه بدبخت 
دگ ای مئل مسق نا ماد اما ار الان هت 
ببخشه همه چیز رو جبران می کنم! 

مادرم درحالی که هق هق می کرد. فریاد زد: 

-چیو بېخشم ؟ برای من تو واقعاً مردی....امادر 
مورد پسرت نمی تونم تصمیم بگیرم. اون حق انتخاب 
داره.... يا من, يا تو.... این حرف اخرمه... 

مادر این را گفت و رفت داخل ماشین نشست. 
پدر نیز آدرسش راداد و گفت: "منتظرتم پسرم "و 
رفت تا زودتر خود را بسازد که از خماری نمیرد! 


چند دقیقه‌ای کنار خیابان ایستادم و وقتی 
خواستم به سراغ مادرم بروم. میترا گفت: بهتره من 
0 

پوزخندی زدم و گفتم: "حالا که فهمیدی پدر من 
کیه و همه چیز رو می‌دانی. لااقل بیا و آخرین سوالم 
رو از مادرم بشنوا" 

این را گفتم و همراه او داخل ماشین شدیم ودر 
حالی که از نگاه کر دن به مادرم خجالت می کشیدم. 
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فقط یک ستوال از ت دارم مدر مهم تیست 
که دروغ گفتی که پدرم مرده.... می‌تونم دلیلش رو 
بفهمم اما... اما این رو نمی‌فهمم که چرا هميشه سعی 
می کردی از این آدم» برای من و مینا یک قهرمان 
بسازی؟ 

مادرم که اشک‌هایش بند نمی آمد. به آرامی 
گفت: 

ادا اک د ا ادلم می کرات 
حقیقت رو در مورد پدرت بدونی. دلم نمی‌خواست 
از داشتن چنین پدری احساس شر مند گی کنی. دلم 
نمی خواست مورد شماتت فک و فامیل قرار بگیری و 
اخسایی حقارت کنیس واه همین ت دروغ گنتم 
حتی از خانواده خودم بریدم. شهر و دیارم رو ترک 
کردم و گم و گور شدم که لااقل از پدرت. یک مرد 
خوب و باغرور در ذهنت بسازی!" 

نمی‌دانم چند دقیقه در همان حال بودیم. هر دو 
۱ 
هق کنان گفتم: منوببخش مادر.... منو ببخش که 
چند دقیقه به خوب بودنت شک کردم. منو ببخش 
مادر!" 

مادرم اشک‌هايم راپاک کرد و میترارا بوسید و 
به من گفت: تو هم منو ببخش که جلوی دختری که با 
همه وجودت عاشقش هستی؛ بهت سیلی زدم! 

هراس دا اس من ای ما 
گرد نش ود 

آخر شب وقتی میترا را جلوی منزلشان پیاده 
کردم چن د لحظه مادرم راتنها گذاش تم واوراتا 
دم در بدرقه کردم میترالبخندی زد و گفت: همه 
چیز عین یه فیلم بود اما بگذار حقیقتی رو برات بگم 
خشایار:امشب وقتی دیدم واز زبان مادرت شنیدم 
که برای حفظ غرور تو و خواهرت, بیست سال چقدر 
زجر کشیده به این نتیجه رسیدم که پسر چنین 
شیرزنی, شاید بتونه دختری مثل من رو خوشبخت 
کنه! میترااین را گفت و گونه‌هایش گل انداخت و به 
سرعت داخل منزلشان شد و من با شادی به ماشین 
بر گشتم و هنوز حرفی نزده بودم که مادرم گفت: 
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من و میتراده ماه بعد با هم ازدواج کردیم و این 
روزها در کنار مادرم و مینا؛ خوشبخت ‌ترین خانواده 
هستیم! در این مدت فقط یک تغییر در زند گیمان 
رخ‌داده. من و میترابرای رفت و آمد به دانشگاه 
"مسیرمان "را عوض کردیم تا دیگر با آنبیمعرفت 


روبرو نشویم! 
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ورزسی 


قدر روژهای خوب وبد 
زند گی رامی دانم 


اوشین ساها کیان: 


اگر بخواهیم لیستی از بهترین‌های فصل اخیر لیگ برتر بسکتبال تهیه کنیم نام اوشین ساها کیان در بین نفرات اول 


قرار می‌گیرد؛ عملکرد خوب او در تر کیب شیمیدر کاملاً مشهود بود و او پاسخ مناسبی به من 


منتقدانش داد. او یک 


فصل سنگین را با موفقیت پشت‌سر گذاشت و نشان داد جدا از مهارت‌های فنی‌اش در زمین یک کاپیتان تمام 
عیار است. او که بعد از سال‌ها حضور در بسکتبال با مهرام قهرمانی در لیگ را تجربه کرد امسال به دلیل کنار 
رفتن این تیم پرافتخار پیراهن شیمیدر را پوشید و نقش بسیار زیادی در کسب مقام سومی این تیم داشت 


× وضعیت این نسل از بسکتبال چطور است؟ 
شرایط نسل کنونی فرق کرده‌است.به نظر من 
آموزش نسل جدید به طور کامل صحیح نبوده است. 
این حس بردن وزحمت کشیدن برای موفقیت در 
بعضی از آنها وجود ندارد. بازیکن جوان | کنون فکر 
نمی کند که اگر در یک بازی دوامتیاز آورد در مسابقه 
بعدی ۱۰ امتیاز می آورد. خودش رانشان نمی‌دهد. 
× پول زياد در این موضوع موثر نبوده است؟ 
بله دقیقاً پول زیاد خیلی رویشان تاثیر گذاشته 
است.منبع در آمد زیادی نسبت به سنشان دار ند و 
همین تأثیر بسیار منفی دارد. من ۱۸ سال دارم و : 
میلی ون می‌گیرم تادی روز خانه بابابودم وماهی ۶۰ 
۰ هزار تومان هزینه داشتم و موبایلم د کمه‌ای بود. 
اکنون ۱۰۰ میلیون برای خودم است. خب این بازیکن 
انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر ندارد. فکر نمی کند که‌اگر 
همین شرایط ادامه دار باشد خیلی سریع بازیکنان نسل 
بعدی جایشان رامی گیرند و افت می کنند. 
خب نمی توان که جلوی باشگاهها را گرفت. 
نمی‌شسود جلوی باش‌گاهها را گرفت اما می‌شود 
مدیریت کرد.می‌ش ودب رای بازیکن ان‌مثلا ۱۸ تا 
۱سال سقف تعیین کنیم. بازیکن ۱۸ ساله . 
من کر ال ی ی 
به بازیکنی که رشد نکرده این مبلغ رامیدهند؟نه. 
پس بازیکن از بین می‌رود. به نظر م بای این موضوع 
فد راسیون وباشگاهها باید تصمیم بگیر ند و مدیریت 
کنند. ببینید پول چیز بدی نیست اما برای خود من 
هم که اکنون یک بازیکن با تجربه هستم ضرر دارد. 
همه دوست دارند خیلی خوب زند گی کنند امااگر من 
مدیریت شده‌این پول رابه دست نیاورم وارز شش 
راندانم بعد از چند سال می‌بینم هیچ چیزی ندارم. 
ی ار ار ار 
هزینه فقط ورزش کشور است که ضرر می کند. 
«اصلی ترین وی ژگی‌ات چیست؟ 
کر 
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می‌فهمم راست می گوید یادروغ. هویت افراد مخاطبم 
رامی‌شناسم.و از لحاظ فنی اینکه من همیشه سعی 
کرده‌ام برای هد ف تیم تلاش کنم ونگاهم جمعی باشد. 
هیچ وقت به دنبال منافع شخصی و آمار وارقام واسم و 
رسم نبوده‌ام. واقعاً تلاش کردم. قدر روزهای خوب و 
بد زند گی‌ام راهمیشه می دانم و همیشه به ياد دارم که 
کجابوده‌ام و چه بوده‌ام واکنون در چه جایگاهی قرار 
دارم. به نظرم هیچ وقت نباید گذشته رافراموش کرد. 
شاید یک روز دوست داشتم یک دوچر خه داشته باشم 
امااکنون ماشین‌هم دارم. تلاش کردم واین هميشه 
برایم انگیزهبوده‌تابجنگم.همیشه انگیزه داشته‌ام که 
رو به جلو کار کنم. 

به نظرت تیم ملی خوبی داریم؟ 

تیم ملی خوبی داشتیم ولی در این دو سال اخیر 
باورود حاشیه‌های زیاد از طریق ادم‌های مختلف. 
مر لرل ھا د رازن دوسال ر اس کارا جع 
کنیم وناکام هم ش کین فظرم کر نقف ی مال 
۳ ۲ که در فیلیپین قهر مان شد در جام ملت‌های 
چین شر کت می کرد.قهرمان می‌شدیم. به نظر م 
همه آن موفقیت‌های بسکتبال باعث شد این حواشی 
در تیم ایجاد شود. به نظرم هر کس که موفق باشد 
حاشیه‌هایش چند برابر می‌شود. تیم ملی ما هم اینطور 
بود و مدیریت نشد. حضور در جام ملت‌ها و انتخابی 
المپیک مصادف شد باوضعیت فد راسیون که رییسش 
مشخص نبود. آقای مشحون دو ماه قبل از مسابقات 
بایک کوله بار حرف و حدیثی که پشتش می زدند به 
فدراسیون آمد. خب زمانی نود که همه جیز برای 
تیم ملی مهیا شود. مطمئنا اگر انتخابات فدراسیون 
زودتر بر گزار می‌شد خیلی بهتر بود.درباره اینچئون 
نمی‌توان زیاد گفت حاشیه تاثیر گذار است. آن روز 
یکی از بهترین روزهای تاریخ بسکتبال کرهبود. 
قزاقستان را آنطور بردیم و دوروز استراحت داشتیم 
واز کوران رقابت خارج شدیم. بر ابر قراقستان هم به 
مشکل خوردیم چون یک روز ونیم قبل بازی استراحت 


تک 


کردیم .وقتی تیم از کوران مسابقه خارج می‌ شود به 
کل می ررد هین فار بر ای زوم انا 
اگر بازی‌های مابرابر نفت پشت سر هم انجام‌می‌شد 
آنهارا می‌بردیم. دقیقا همان دو روز استراحت کار تیم 
ماراخراب کرد. در اینچئون هم تیم ملی به این مشکل 
خورد. همین روزها آقای مشحون به جای اینکه برای 
تیم بر نامه ریزی کند باید به فکر صحبت دوستان باشد 
که می گوید گرین کارت دارد یا پاسپورت. 

)ایک موضوع که هن وز هم درباره آن صحبت 
می شود تفاق های سال ۲۰۱۱ است که بر خی سعی 
کردند تورا که ساکت‌ترین بازیکن بودی برابر 
دیگران قرار دهند و از تو مایه بگذارند. 

ماعادت داریم که وقتی می‌بریم سینه سپر می کنیم 
و وقتی می‌بازيم می‌اندازيم گردن دیگری. باخت مثل 
بچه یتیم است. خیلی‌ها خواستند من را جلو بیند از ند 
واز من مايه بگذارندامامن واقعا از همه‌اين جیزها 
خودم رادور کردم. هیچوقت به دنبال این حرف‌ها 
نبوده‌ام. همیشه به فکر بازی بوده‌ام و کاری به کار این 
مسائل ندارم.من‌الان ۰ ۲سال است که بسکتبال بازی 
می کنم و این دومین بار است که در یک رسانه حضور 
دارم. دلیلش این است که دور هستم و نمی‌خواهم 
وارد فضای خاصی شوم. همیشه کار من بسکتبال بازی 
sS‏ ور 
بازیکن دیگری ندارم و دوست ندارم این ماجرابرای 
من هم وجود داشته باشد. 

ورزش دیگری هم کار کرده‌ای؟ 

بجز بسکتبال هیچ ور زش دیگر ی رابه طور حر فه‌ای 
ای ا کر دار 
و جمعه‌ها بیر ون می‌روم. دوستی دارم که با او به موتور 
سواری می‌روم. شاید این یک ورزشی است که خیلی 


سس 
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دوستش دارم. البته کمی می ترسم چون خطرناک 
است. از یک طرف نگر ان سلامتی ام هستم و از طرف 
دیگر هم واقعاً موتورسواری را دوست دارم. 

×( تفر یحاتت چیست؟ 

ا ر سزارس مت رات ترا تا 
دوست دارم.حتی برای تفریح هم رانند گی راخیلی 
دوست دارم. تفریح دیگر من‌هم بازی‌های کامپیوتری 
سنا رس را ی ای 
بکنیم. ضمنا زیاد هم اهل سینما و تأتر نیستم. 

تا حالا چند بار به سینما رفته‌ای ؟ 

یکبار به سینما رفتم خوابیدم.یادم نمی آید کدام 
فیلم بود. در سینما آزادی بااقوام رفتیم که خوابیدم. 
سانس ۱۱ شب بود که من به طور کامل خواب بودم. 

ک(عکس العمل مردم در خیابان چطور است؟ 

یک ری کی ارت فده کال مداد 
کشی هتم آما رای نکش ری چهره ‏ ھا فت اا 
شک می کنند. مثلا یک بار می‌بینند رویشان 
رابرمی گردانن د بعد خیلی سریع دوباره به 
من نگاه‌می کنند. به یکباره‌می‌شناسند. شک 
می کنند که خودم هستم يا نه. 

× به اسم که همه تو را می‌شناسند. 

بله اسمم را خیلی ها می‌دانند. چون خاص 
وجدااز اسم‌های ایرانی و ارمنی است. تا 
می‌گویند آوشین همه می‌فهمند. 

(اسمت چه معنایی دارد ؟ 

اسمم ارمنی است امامعنای دقیقش را 
نمی‌دانم. کتابی هست درباره اسم اوشین 
نوشته بود که اسم یکی از شاهان قدیمی 
ار ھتان بو دد اما سانش را وه رود 

۴(علاقه ات به بسکتبال از کجاشروع 
شد ؟ 

چون قدم نسبت به بقیه بلند تر بود از بازی‌های 
مدارس علاقه‌ام به بسکتبال شر وع شد. از مدرسه به 
ناحیه.از ناحیه به منطقه و بعد قهرمانی کشور. مادرم 
هم ورزشکار بود ودر باشگاه آرارات اصفهان بازی‌های 
بسکتبال رامی‌دیدم. در المپیک ارامنه ورزش‌هارا 
می‌دیدم و به بسکتبال علاقه‌مند شد م. اوایل فوتبال 
هم بازی می کردم اما بسکتبال راانتخاب کر دم. هیچ 
وقت هم کسی ورزش دیگری رابه من پیشنهاد نداد 
چون فیزیکم کلا برای بسکتبال بود. 

کل در خانه جطور بودی؟ 

من به آرام و قانع بودن شسهره هستم. اصلاً اهل 
شیطنت و شلوغ کاری نبودم. کارهای بچه گانه خودم 
راداشتم اما شلوغ بازی نمی کر دم و شر نبودم. هميشه 
ار را 

× درسخوان بودی ؟ 

خیلی درسخوان بودم اما وقتی وارد ورزش شدم 
دیگروقتی برای درس خواندن نداشتم.ورزش 
بهاته ای شسد برای اینکه درس نخوانم امااوایل درسم 


ود 
| گر بسکتبالیست نمی‌شدی چه شغلی را 
انتخاب می کردی؟ 


ِ a ر‎ 


الاعات ی سپ رم ۳۷۰۲ 


پول چیز بدی نیست اما برای خود 
من هم که اکنون یک بازیکن با تجربه 
هستم ضصرر دارد. همه دوست دارند 


خیلی خوب زندگی کنند اما اگر من 
مدیرست شده این پول را به دست 
نیاورم و ارزشش را ندانم بعد از چند 
سال می‌بینم هیچ چیزی ندارم 


اگر بسکتبالیست نمی شد م در سم راادامه‌می‌دادم. 
من به رشته مدیریت علاقه زیادی دارم. لیسانس 


مدیریت دارم اما هیچوقت به این فکر نکر ده‌ام که 


می کر دم. 
× فعالیت اقتصادی انجام می‌دهی ؟ 
به شکل گسترده نه. 


× یک مغازه ورزشی در اصفهان افتتاح کردی» 


مغازه‌ورزشی که در اصفهان زدم موفق نشد. سبک 
اصفهان فوتبالی اسست و کار مابسکتبال بود به همین 
دلیل استقبال نشد. 

× فوتبالی هستی ؟ 

دو آتيشه نه. 

طر فدار کدام تیمها هستی؟ 

رئال مادرید و پرسپولیس. 

× هیچ وقت دوست داشتی لژیونر شوی ؟ 

شماخودت دوست نداری خبر نگاری در خارج 
از ایران راتجربه کنی ؟ من هم واقعا دوست داشتم. 
ار ای ار ی سای 
بود اما جدی نشد. از ارویا پیشنهاد نبود امادر اسیا 
صحبت‌هایی شد که خودشان پیگیر ی نکر دند. 

کلابیشتر با خانواده هستی با بادوستانت؟ 

من هم با خانواده زیاد هستم وهم با دوستانم. 
اصفه _ان‌باشم کنار خان_واده‌ام.امااگ راز خانه دور 
باشم با دوستانم هستم. دوستان صمیمی زیادی در 
ار رما ان رس ی ار 
باملی بوش ان رشته‌های دیگر هم زیاد از تباطی ندارم. 
فقط احسان روزبهانی رابیشتر می‌شانسم و دوست 

(چه چیزی اوشین را عصبانی می کند؟ 


7۳۳۲۳۲۳۲۳۳۳۳ 


ملا من در زمین می گویم چرا پاس ندادی وبازیکن 
سعی می کند توضیح بد هد ومن ‌راقانع کند که‌این 
باعث عصبانیت من می‌شود. این توجیه کردن وتلاش 
برای قانع کردن من را عصبانی می کند. عصبانیت من 
خیلی زود ایجاد می‌شود و خیلی زود از بین می‌رود. 

× کدام شهر را برای زند گی انتخاب می کنی؟ 

تهران را برای زند گی کردن بیشتر دوست دارم. 

کل( نمی خواهی وار د مر بیگری ومدیریت شوی؟ 

هیچوقت به مربیگری و مدیریت فکر نکر ده‌ام. به 
مربیگری اصلاً علاقه‌ای ندارم چون مسائل خاصی دارد 
ومن آ دم روراست وبی‌سیاستی‌هستم اصلاً در مربیگری 
موفق نمی‌شوم. به همین دلیل دوست ندارم. 

دوست داری فر زندانت هم ستاره شوند ؟ 

وقتی یک نفر در خیابان من رامی‌شناسند و تشویق. 
تشکر یا انتقاد می کند افتخار می کنم. خیلی خوشحال 
می‌شوم. این عکس العمل‌ها را خیلی دوست دارم. به 
همین دلیل با ستاره شدن فر زندانم مشکلی 
نخواهم وات 

قصد ازدواج نداری؟ 

فعلابرای‌ازدواج زوداست.خب من 
اکنون یک ور زشکار حر فه‌ای‌هستم و شر ایطم 
ی هر ۱ 
همسرش در روز تعطیل بازی دارد.یاخارج 
از کشور است. روز تولدش کنارش نباشد یا 
هميشه در ار دو و تمرین و مسابقه باشد. قبول 
کردن این سبک زند گی خیلی سخت است. 

شیطنت خاصی داری؟ 

من‌واقعاً آرام بودم وهیجان‌هايم رابا 
موتوروماشین خالی‌می کردم. شیطنت خاصی 
نداشتم.در خانواده‌معروف بودم که شخصیت 
آرامی‌دارم.بچه که بودیم در حياط خانه تیله بازی یا 
کارت بازی می کردیم. قایم موشک بازی می کر دیم. 
فوتبال هم بازی می کردم و در دفاع خیلی خوب بودم. 
لبته اکنون بچه‌های تیم راخیلی اذیت می کنم تاجایی 
که دتبالم می کنند اما تمام ش_پطنت‌هايم در همین حد 
است. 

اب رای خرید لب اس درایران به‌مشکل 
می‌خوری ؟ 

اینجا سایز من پیدانمی شود و به همین دلیل مجبور 
هستم لباس از خارج از ایران تهیه کنم. 

×ا گر بخواهی خودت رادر یک جمله معرفی 
کنی چه می گویی؟ 

چقدر سخت... من اوشین ساها کیان هستم و 
همیشهسعی کرد هام به دور از حاشیه زند گی کنم. 
هميشه سعی کرده‌ام بسکتبال را خوب بازی کنم. 

(در کارهای خیر هم فعال هستی. 

من‌د رکارخی رش ر کت می کنمامانیازی‌نیست بگویم. 
دوست ‌ندارم مطرح کنم.اصلا دلیلی نمی‌بینم. 

× خب یکی از کارهایت راعنوان کن. 

یک نفر بود باید کلیه‌اش راعمل می کرد ودر نوبت 
بود. پول نداشت وبه مشکل خورده‌بود. وقتی فوت کرد 
متوجه شدم و هنوز هم به دلم مانده است. 


سود 


طلب د شمن هستی خود را از دو سنا 


ذت ده فر 


بدان 


6 ديل کار نکی 


سال ۱۳۸۳ استقلال یکی از مدعیان بزر گ جام قهر مانی 
به دیدارهای پایانی فصل مساله مجاهد خذ پراوی" 
مهاجم جنوبی استقلال به وجود آمد و در همین شرایط 
علی فتح|... زاده و مدیرعامل وقت ابی پوشان برای 
شر کت در یک سمینار ورزشی راهی برزیل شد واین 
دو مساله تزلزل بازیکنان جوان استقلال رادر پی داشت 
و تلفن‌های وقت و بی‌وقت ناشناسان باعث شد تامدعی 
بز رگ جام قهرمانی در ورزشگاه تختی انزلی در برابر 
ملوانان تن به شکست داده و از رسیدن به جام قهر مانی 
محروم شود.بعداز آن اتفاق صحبت ه ای زیادی با 
که می گفت بچه‌ها اسیر توطئه‌های رقیب شدند و ماهر 
چه کر دیم نتوانستیم انان راجمع وجور کنیم ودرنهایت 
ان شد که باز یکنان در آنزلی خواسته و با ناخواسته تن به 


آن دادند.حالا هم دوباره همین شرایط تکرار | 


شد ودر آستانه بازی استقلال تهران_ذوب 
ای اسان درل ماس ايآ 
ا الا 1 
lT IT‏ 
تیشه رادر دست گرفته و به ريشه استقلال زدند و 
تمر کزمدیریتی در کادرفنی این تیم رادچار تزلزل 
کل اند رود اسان درا اب 
یر سل ی رات رو 
بامربی دیگر رابرای فصل بعد اغاز می کند؟ واین 
11 0 ح ا , ۲ 

امدو مانوتل‌پیگرینی مربی شیلیایی این تیم در 
اخرین روزهایش در ورزشگاه اتحاد گفت:از زمانی که 
مدیران‌باشگاه‌با پپ گواردیولا وارد گفت و گوشدند. 


شیر از تیم ازهم گسیخت ومن خیلی خوش شانس بود م 


اعتراض محتر مانه وین رونی 


ساعاتی بعد از آنکه منچستر یونایت د در فینال جام 
قهرمانی باشگاههای انگلیس کر یستال پالاس رابا 
شکست ۲-۱ روبرو کرد وبه ر کورد پیروزی در دروازه 
فینال جام حذفی دست یافت. لوئیز فان خال, سر مربی 
دوفصل اخیراين تیم از سمت خود بر کنارو "خوزه 
مورینیو جایگزین وی شد.مردی که در تمام‌دوران 
مربیگری "سرالکس فر گوسن سرمربی اسبق تیم 

نچستر یونایتد خصومتی خاص بااو داشت و حالا 
دربدترین شرایط این مربی مغرور جایگزین فان 
خال‌شد.مردی که توانست باروی | وردن به جوانان 
یس یزرک رای فصل بغد دار ک ببیند:این‌اولین 
فتح يڪ 2 یونایتد بعد از دوازده‌سال در جام جهانی 


لیگ جزیره بود طوری که حتی 
برای بازیکنی مثل "وین رونی " 
پیروزی در جام حذفی بدل به 
یک ارزو شده‌بود.بازیکنی که در 
سال ۲۰۰۴ از اورتون به منچستر 
یونایتد پیوست و طی این سالها به تمام افتخارات موجود 
در فوتبال اروپادست یافته و حتی دو بار هم تافینال جام 
ا مر در ات پور تا 
شب قبل از آغاز این بازی "خوزه مور ینیو" به لندن 
آمدودردی دار بوکس قهرمانی‌سنگین وزن جهان 
میان "دیوید هایه "و "آرنولد جیر گیجی "حضور 
یافت ومطبوعات انگلیس فردای آن روز این حضور 


۱۱ 


عبدا... ویسی " غیورمرد اهوازی که فصل فوتبال 
گذشته رابا سختی به سر آورد و همیشه می گفت. اگر 
سال بعد در استقلال خوزستان ماندم. تیمی قدر تمند و 
به دور از دغدغه سقوط خواهم ساخت. در پایان فصل 
تیم بزرگ خود رابه سوی کسب جام پانز دهم سوق داد 
ودرنهایت با تعصب و خوش شانسی به جام قهر مانی 
دست یافت ویر سپولیسی‌هارادر خرین لحظات بازی 
مقابل ذوب آهن اصفهان 
"نقره داغ" کرد.البته حرف 
و حدیث‌های زیادی هم بعد 
Lol‏ ی 
طوری که کار به ار گان‌های 
سیاسی. اجتماعی و انتظامی 
کشیده‌شد وهمگی برای 


۵ 


حمایت کامل از استقلال خوزستان قول‌های زیادی 
دادند و حتی عبدا... خان ویسی با حضور در یکی از 
برنامه‌های تلویزیونی گفت:اگر مراحمایت کنند.در 
خواهم دید که برای شر کت در مسابقات جام قهر مانی 
باشگاههای اسیاچیزی کم و کسر نداشته باشد.اما 
N‏ تام نی ری را 
۽ وسوسه کردند وباقول و 
£< قرارهایی به دیار نصف 
#8 جهان کشاندند! 
۳ و نگارنده هر گز در جایگاه 
نگرفتهام تابه ساد گی 
قول و قرارهای خود را به 


E 
باشگاه‌های اروپارابه دست آورم.پیگرینی طی سه‎ 
فصل حضورش در منچستر سیتی چندین جام از جمله‎ 
جام قهر مانی لیگ بر تر و جام اتحادیه رابه دست ورد‎ 
و امسال هم با مردانش تا مرحله یک چهارم نهایی جام‎ 
قهرمانی باشسگاههای اروپا پیش رفت که این موضوع‎ 
در ناریخ باشگاه بی‌سابقه بوده است,به هر حال محمود‎ 

قکری کاپیتان اسبق استقلال درست می گوید: 
مااز این آقایان می‌خواهیم به جایی بروند که تخصص 
آن رادارند, چرا که بعضی از این افراد تنها به فکر منافع 
شخصی خود هستند و تخصص وأسم ورسمی در فوتبال 
ندارند ولی | مده‌اند تابه‌ این وسیله‌معر وف شوند واز 
اعتبار استقلال استفاده کنند. 


۳ 
او را دلیلی بر صحت وجود 
و شایعه گفت و گوی مدیران 
سم 3 منچستر یونایتد بااوعنوان 
یط کردندامادر شرایطی که 
۱ عده‌ای‌هنوز هم‌این مسائل 
را شایعه می‌دانستند در 
نهایت مدیران منچستر 
بونایتد از مربی ۴ ساله خود خواستند تامبلغ باقیمانده 
قرار داد را گر فته و خیلی بی‌سر و صدااردوی تیم راتر ک 
کند و این حر کت باعث اعتراض وین رونی "شد که 
گفت:من نمی توانم در کار مد یریت تیم دخالت کنم. 
ولی جمع و جور کردن تیمی که طی دو سال اخیر به فان 
خال واه شنم کازرسادهای تست Co‏ 


ی 


فرآموشی بسپارم؛ ولی به عنوان یک ورزش دوست 
TT‏ 
ب جنوبی حاضر می شود. گریه‌های بچه‌های 
کارا ام ترس رای ی ی 
شود؟ به هر حال این رسم مشتی گری نبود. بخصوص 
که مر دم جنوب طی سالهای جنگ سخت تر ین روزها 
رایشت سر گذاردهو قهر مانی فولاد خوزستان وحالا 
استقلال اه واز کوجکترین هد یه بر ای ایجاد شادی 
میان آنان بود و حیف است که این دلخوشی 


از آنان 
گرفته شود. کاری که حتی "اسکوچیچ کروات بعد از 
محرومیت یک دوجین از باز یکنانش در فولاد نکر د! 
ضمن | نکه او قول داده‌بود استقلال راتر ک نکند واز حالا 
برای سال آینده در تدارک تیمی قوی باشد و در نهایت 
اینکه او تمام قول و قرارهای مسئولین اهوازی را زیر پا 
اخیر در کورانی از بحران و توطئه به سر می‌بر ند! 


۲ واه ٩۵‏ اطلاعات کل 
کا ا 


به ببانه ناکامی ایرانیان در لیگ قپرمانان آسیا 


دیگر دنبال مقصر نگردیم 


با حذف تراکتورسازی و ذوب آهن اصفهان از 
لیگ قهر مانان آسیای سال ۱۶ ۲۰ نا کامی نمایند گان 
ال رات رای رت ار کار ار 
ابا یاک سیف ترس و 
از روی عادت.ایراد رامتوجه شخص خاصی دانست 
و قسر در رفت که در این مورد بخصوص, همه عوامل 
(حتی غیر فوتبالی) دخیل هستند.از بازیکنان دستپاچه 
درون زمین گرفته که معلوم نیست کی می‌خواهند 
رفتار حر فه ای رادرون زمین پیاده کنند. تامربیان و 
ای 

تا کی CM NS‏ 
گسترده‌ای دار د به این زودی‌ها هم قابل رفع نیست 
واگر در فصول آتی, تیمی از کشورمان به موفقیت در 
عرصه باشگاهی در | سیا ر سید (حتی راهیابی به فینال 
جام باشگاه‌ها!) هیچ چیزی جز اتفاق, این شگفتی را 
توجیه نمی کند. پس باید برای حل این معضل بز رگ 
فوتبال کشورمان که کمترین ضررش تخریب چهره 
کل ا ا ا ا 
نگاهی عمیق و برنامه‌ای بلند مدت داشت. دو نکته و 
ضرورت مهمی که معمولا از آن غفلت می شود. 

البته جای تعجب هم نیست واصلاً شاید بتوان 
رای ای ار ار 
چنین شکست‌هایی. با چشمانی بسته سر راحت روی 
بالش بی‌تفاوتی می گذارند حق داد وقتی برای تکمیل 
ورزشگاه نصف جهان, همه نصف عمر می‌شویم و انگار 
نه انگار... 

این خر ابکاری نابخش ودنی که تیمهای قدر تمند و 
باسابقه رابه جای حمایت. نابود کرده و بی‌هیج منطقی 
در lM NI‏ 
که دقیقا باید متفاوت انجام شود. یعنی اگر تیمی که از 
Al cd SES‏ 
نیروی فنی کار آمد. تجربه حضور در رقابت‌هاء 


به ببانه برد سخت اماشیرین مقابل کانادا 


درس‌هایی از لوزانو 

هر چند تازمان انتشار مجله تنهادو بازی ایران 
در مقدماتی‌المیی ک ریوبر گزار شده اماهمین دو 
بازی هم کم وبیش معیار خوبی برای قضاوت در باره 
ار بر ارت را تا 
دو «ست» عقب افتاده راجبران و در آن بازی با نتیجه 
سه بر دو به پیر وزی رسیدیم. رقابت ایران و کانادا در 
e‏ 
دوستان‌داشت.اول اینکه جقدر اتوریته مر بیگر ی در 
کر 
ست پنجم مرندی به حریف پوتن سرویس داد. 
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ون 
اعلاعات ل سارو ۳۷۰۲ 


سس .۰ _ صسع_ 


استعداد موفقیت و...رادر خود دارد باید به کمک 
هر وسیله‌ای,حتی‌باحمایت‌های‌رسانه‌ای گسترده 
ار ناکرا الما رای ده 
هم ریخت. اما اینجا رفتاری که با پاس تهران( قهر مان 


آسیا) سپاهان (باتجر به و پر قدرت شانس قهر مانی 
رقابت‌ها) نفت تهران (شگفتی ساز) و حتی همین 
تراکتور بدش انس ( که سرنوشتش حتی برای فصل 
پیش روهم روشن نیست) می شود درست بر خلاف 
رویه‌ای است که به موفقیت در رقابت‌های اسیایی 


می‌انجامد و نا گفته پیداست که حر کت به سمت شمال: 
هیچ وقت به جنوب ختم نمی‌شود! 

برنامه ریزی» دیگر عامل مهم نا کامی‌های سریالی 
فوتبال باشگاهی کشورمان در اسیاست. در این مورد 
تنه اس ازمان لیگ مقصر نیست.هر چند بر گزاری 
رقابت‌ه ای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهر مانان 
در روزهایی که لیگ به اتمام رسیده است. قطعا از 
لحاظ ذهنی با یکن_ان عموما آزادتیم‌ه ا(به خاطر 
قراردادهای کوتاه مدت) رابه پایین‌ترین سطح ممکن 
بر اس که دسا اسر سل 


بط 5 
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باوقت استراحتی که گرفت بازی رادر آورد.اینکه 
به همه تیمش گفت غر نزنند.اوبااین کار تیم را آرام 
کر د. به مرندی اعتماد ادامه بازی راداد. مرندی ب رگ 
برنده‌لوزانو بود واحتمالاً سیچلوو تیم آنالیز اوبودند که 
در شروع سوم برای بازی به جای ظر یف به سر مر بی 
آرژانتینی پیشنهادش 
دادت تاحای طرف 
خسته را بگیرد. ظر یف که 
بیرون رفت؛ دفاع عقب 
را ران عالی سد. 
دفاع‌ها که خوب شدند. 
امتبازها به دست آمدند و 
سرویس‌هایمان هم کم کم 
بهتر شدند. لوزانو که در 


ذهنی تعیین تیم آینده‌شان راخواهند داشت.حال آنکه 
در پایان فصل هر بازیکنی حق دارد به اینده شغلی و 
حرفه ای‌اش بیندیشد و جای گلایه نیست. 

در مورد بر نامه ریزی رقابت‌هاء حالا که زورمان 
به نمی رسد و قدرت چانه زنی مان هم در حد 
بر گزاری بازی با تیم‌های عربستانی در کشور سوم 
است. بايد خودمان دست به کار شویم وبادوراندیشی 
و عقد قراردادهای بلند مدت جند ساله» باز یکنان و 
کادر فنی رااز بلاتکلیفی ذهنی و اندیشه دنبال تیم 
یه ال تایه ون ای نا 
راهم برای درخشش ورسیدن به جمع ۸ تیم آسیا: 
رنه 

دوری از حاشیه‌های بی‌مورد.دیگر نکته‌ای است 
که برای موفقیت در اسیامی‌بایست رعایت شود. 
نفرت از بر خی کشورهاجیزی به فو تبال مااضافه نکر ده 
ونمی کند.در واقع فوتبال از سیاست جداست.حتی 
اگر عربستانی‌ها باسیاسی کاری بتوانند میز بانی رااز 
مابگیر ند (که آنها خود زودتر در این بازی فرسایشی 
اسیب دیدند و حالا هیچ تیمی در ادامه رقابت‌ها 
ندارند.) و به جای این باید نکات مثبت باشگاه داری 
کشورهای حاشیه خلیج فارس را آموخت و به این باور 
رسید که‌اگر تقویم ۸1 به سود تیم های شرق آسیا 
نبود.از ۶ قهرمانی ۷فصل اخیر لیگ قهر مانان اسیا 
بیش از یک جام به نمایند گان ولخرج عربی می‌ رسید. 
باافتن چنین دغد غه‌های‌مشتر کی حداقل شاید بتوان 
برنامه ریزی مسابقات رابه نفع کشورهای غرب آسیا 
ساسا خر این سس را ری روک تلحر 
میان کرد و جلوی یکه تازی چشم بادامی‌هارا گرفت. 
هر چند معقولانه نیست همه این موارد به زودی مر تفع 
شود اما تعداد نا کامی تیم های ایر انی در رقابت‌های 
لیگ قهرمانان آسیابه‌مرزهشداررسیده‌واگر قرار 
نیست به این زودی‌ها تغییر ی در وضعیت والبته بهبود 
باشگاه‌داری در فوتبال کشور اتفاق بیفتد پس بهتر 
است دست وپای بی‌فایده نز نیم و توقع بیجا هم ند آشته 
باشیم.برای فوتبال کشور بزر گی مثل ایر ان عادت به 
عدم موفقیت در رده‌های باشگاهی و ملی قاره کهن بی 
تردید مابه افتخار دیست. 


ست دوم به بچه‌هایش مدام می گفت سرویس‌های 
پرشی ریسکی بزنند وبا همین سرویس‌ها باعث ترس 
رقیب شده‌بودند. درست‌های بعدی وقتی بازی را 
بر گرداند. نشان داد جقدر مربی محافظه کاری است. 
وقتی در امتیاز آخر. آرمین تشکری راجای ستاره تیم 
ملی یعنی محمد موسوی آورد. اگر 
کارش نتیجهنمی‌داد. می‌توانست 
تیم رابه هم بریزد اما اومی‌دانست 
که مربی باید از تیم بزرگتر باشد. 
اینکه‌در ۴پوئن آخر. تیم ملی بامهدی 
مهدوی و شهرام محمودی بازی 
۴ کرد و موسوی روی نیمکت نشست. 
Ê‏ مشخص بود که این تیم با تیم دو سال 
قبل فرق دارد. 
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زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
مادر گلم.سر کار خانم‌هاشمی.اگر مرازمان دهی, همچو خاری که شود همدم 
گل» باتو تامرز شکفتن شاید. آن طرف تر حتی باتو تازرد شدن می‌مانم. دوستت 
دارم پارمیس‌هاشمی - تهران 
۶ شفقایق و ابوالفضل عزیزم.مهربانی‌تان رابه دلم پیوند زدم تااز شما دور بودن 
راحس نکنم. ولی افسوس که باز هم دلتنگ شما هستم 
شهناز کاکاوند-تهران 
همسر عزیزم. ماهدانه شفیع عیان.از اینکه در این چند سال در نگهداری پدر و 
مادرم از هیچ کمکی دریغ نکردی. کمال تشکر را دارم 
همسرت حجت حسینیان -نشتارود 
#عر فان جان.وجودت گرانبهاترین هدبه‌ای است که خداوند نصیب ما کر د. به 
بهای تمام مهر بانی‌هایت دوستت داریم. تولدت مبارک 
مادر و پدر و خواهرت نگار عقیلی -تهران 
دختر گلم. زهرا جان,فرا رسیدن ۱۴ خرداد سالروز تولدت را با تقدیم هزاران 
شاخه رز شاد باش گفته و کسب مقام اول در رشته کتابخوانی استان تهران رابه شما 
تبریک می گویم یوسف دلخوش-تهران 
۶ امیرحسین عزیزم۱۱۰ خرداد. اولین سالر وز ازدواجمان رابا تقدیم یازده سبد 
گل یاس به وجود نازنینت تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت زهره شکاری -قم 
پدر ومادر عزیزم.فرشته‌های روی زمین. دستان پر مهر و محبتتان رامی‌بوسم. 
دوستتان دارم. دوازده خر داد نوزدهمین سالر وز از دواجتان را تبریک می‌گویم 
دخترتان الناز شریفی -تهران 
دانیال عزیزم. ۱۱ خرداد. تولد بیست و سه سالگیات رابا تقدیم هزاران گل 
سرخ تبریک می‌گوییم. موفقیت و شاد کامیات را در زند گی خواستاریم 
بابا و مامان و نوشین و نیلوفر میرزاخانی -اصفهان 
*#عزیز تر از جانم. امیر محسن,خواستم زیباترین کلام رابرایت بنویسم. اما 
پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست. تولدت مبار ک 
همسرت الهام خانی -تهران 
مجید جانء زاد روزت ۱ ۱ خرداد. روزی که یک حرف روی دل است. یک اسم 
روی لب است. یک ارزو توی قلب است و یک دنیا که می خواهد تولدت را از طرف 
همسر و فر زندانتان به تو تبریک گویند همسرت و علی و عرشیا 
۶ آقا سلطان. همسر عزیزم تو بهترین وزیباترین همسر دنیایی؛ بی‌نهایت 
دوستت دارم. ۲ خر داد سی و هشتمین سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت نر گس شعبانی -تبریز 
۶ لعیای عزیزم, همسر مهربانم, ۱۳ خرداد.اولین سالگرد پیوندمان رابه شسما 
همسر گلم تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و شاد کامی‌ات رادر تمام لحظات عمر 
خواستارم همسرت محمد شاهسوندی -همدان 
۶ فائزه جان. همسر عزیزم.زیباترین راز زند گی این است که عشق و اميد نقطه 
وصل دو دلداده باشد. ۱۰ خر داد سالر وز تولدت مبارک 
همسرت ناصر کرمی -رفسنجان 
۶ آرام جانم. آزیتاجان,وجود تو تنها هدیه گر انبهایی است که خداوند من را 
لايق آن دانست و هدیه من قلب عاشقی است که فقط بر ای تو می‌تید... ۱ ۲ خرداد 
سالروز تولدت مبارک همسرت اقبال شکوهی -شهر کرد 
۶ پسر عزیزم. نیما جان,تولد قشنگ تو دنیارابرای من زیبا کرد ومن تمام 
زیبایی‌های دنیا را برایت ارزو دارم. ۱۳ خرداد سالر وز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت ناصر و ربابه شفیع پور -کرمانشاه 


۵ 


بارش عزیزم.از لطف و محبت خداوند سپاسگزارم که در سبزترین روزها, 
گرمای شیرین زند گی رابه من هدیه داد. عزیزم تولدت مبارک 

مادرت فاطمه باقری نسب -رشت 
پد ر ومادر عزیزم.بهترین روز زند گی ماءیاد و خاطره ۱۴ خرداد. سالگرد 
پیوند تان است. این روز عزیز رادر کنار هم جشن می گیریم و سالر وز ازدواجتان را 
تبریک می گویم پسرتان محمود احمدی -دامغان 
فر زند عزیزم. سورناجان» ۱۱ خر داد سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل زیباجشن می گیریم و اين روز پرارزش زند گیمان را گرامی می‌داريم. تولدت 
مبارک عزیزم مادر و پدرت باباولی فرج الهی -اسلامشهر 
**سورنای مهربان, ۱خرداد رابا تمام شادی‌ها و روزهای زیبایش برایت 
آرزومندیم واين روز قشنگ را به شما تبریک می‌گویم, تولدت مبارک 

دابی حسین و عمو بهزاد-تهران 
ر یحانه عزیزم. همسر مهربانم.۱۶ خرداد. دومین سالروز پیوند ناگسستنیمان 
رابه شما گل زند گی‌ام تبریک می گویم. دوستت دارم 

همسرت بهادر قاسمی -رباط کر یم 
نیمای مهربان. همسر عزیزم.تو را با تمام وجود دوست دارم. ۴ خرداد سی و 
ننا واوا کا ای ر 
برادر عزیزم» محمد جان»از زحماتت بی‌نهایت سپاسگزارم. از اینکه به موقع 
برادرت رامو رد لطف و محبت قرار داده‌ای متشکرم امیدوارم به زودی جبران 


برادر مصطفی نعیمی -رفسنجان 
مه . ۳ ۲ 2 
۴ خواهر عزیز. مهتاب جان.قدم نورسیده‌تان رابه شما و همسر گرامی‌ات(داماد 
عزیزمان) تبریک می گوییم خواهرت مینا و محبوبه باقرنژاد -رشت 


پرنوش. خواهر زاده عز یز م۱۸۰ خرداد. سالر وز تولدت مبار ک. خیلی دوستت 
دارم همیشه شاد و موفق باشی خاله‌ات ساعده مفخمی -تنکاین 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پاسج شر ,اختلاف در تصویر بازی پرش 


٠ 


۲ رواو ٩۵‏ الاعات کل 


ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 
سے فروردین 

از سویی گویی شانس به شماروی آورده‌وفرصت‌های بز ر گی رادر اختیارتان 
گذاشته فرصت‌هایی که تاثیر مثبت هر کدام از آنهاتامد تها پایدار خواهد ماند.ولی 


زند گی اطرافیانتان راهگشایی کرده است. 


سے اردیبهشت #۳ بح 
e‏ 


لطفی که از مدتها پیش منتظرش بودید شامل حال شما شد واین روزها اگر دقت 
را ENE‏ ان ناسا 
هم هر چه بیشتر در رفتار و گفتارتان نمود پیدا کرده‌است. پس امیدوارم دست از 
پا خطا نکنید و از این میهمانی شگرف نهایت استفاده را ببرید و تنها باید تاکید کنم 
مستولیتی که بر دوشتان قرار گرفته رانباید نادیده بگیرید و تم ر کز تان رادر هر 
شرانط < کید 


تمام تلاش خودتان رابه کار می‌بندید تأمحدوده قوانینی که برای خود واطرافیانتان در 
نظر گرفته‌اید د جار خدشه نشود و به قولی همه چیز در مسیر درستش قرار گیرد. البته این 
ماجرب خود استرس ودل نگرانی هم به همراه دار ولی گر ذهتتانرادرگیر حواشی تکتید 
درخواهید یافت که مساله | نقد رهاهم که می‌پندارید پیچیده نیست ورهایی از استرس‌های 


کون درآ سا ه اطرافباتان کارت دی استا ۶ اضات را رخابت کید 


6490 
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در میان یک دوراهی عجیبی خود تان را تنهااحساس می کنید ووسوسه‌های 
متفاوت هم این موضوع را تشدید می کند. ولی اگر به خداوند مهربان تکیه داشته 


باشید در خواهید یافت که تعادل ميان هر دور اه کلید رهایی از تشویش است وباید 
مواظب باشید که مسئولیت‌هایتان رابه یکباره در میانه راه‌رها نسازید و حواستان 
پرت کندی حر کت ویاعوامل بی آهمیت نشود. در ضمن مطمتن هستم که به زودی 
خبر خوشی را درخواهید یافت. 


Nê 
_ 


مد 
7 کے 


مو ضوع دان ا آقییت دقن ما و اطر افبانتان راب خو ده رک کرد وات 
و به دنبال راهی برای خلاصی از تنش‌های پیرامونی آن هستید., ولی کاش از خودتان 
بپرسید. کار های رو زمره چراباید تااین اندازه پیچیده و لاینحل جلوه کند. وقتی می‌دانید 
در مسایل مشابه وقتی با جدیت و بدون سخت گیری پا پیش گذاشته‌اید همه چیز به 
الا وا ات سس اور فا ر ویو رام کی اص رد فان 
غافل نشوید که موفقیت خیلی دور نیست. 


سے شمهریور 


از اینکه به لطف خداوند ماجرای پیچیده‌ای که پیش رویتان بود ناگهان تغییر جهت 
داد و به سمت حل شدن پیش رفت تعجب کر ده‌اید.ولی گر به خود تان بیشتر توجه کنید. 
می‌بینید که این اتفاق ابتدا در درون شمارخ داده و وقتی تصمیم گرفتید که خیلی مسایل 
رااسخت نگیرید و تمام وقت خود راصرف زند گی زیبای خود بکنید. راههای متفاوت و 
تعیین کننده‌ای پیش رویتان باز شد و حالا باید به شکل توکل خود تان ببالید. 


+ 


اطاعات کل ساره ۱۳۷۰۲ 


ی ی ی ی بی 


> 


تحص مور ای ہے 
آنچه که امروز شما را خوشحال می کند ثبات و ساختار محکم زند گی‌تان و کسانی 
است که دوستشان دارید. اما بد نیست گاهی همه چیز رارها کنید و به جای پرداختن 
به حواشی غیرقابل کنترل, به اصل زند گیتان بپردازید. همان اصلی که تا به حال به 
محض اراده کر دنتان شکل گر فته و به نحو ر شک بر انگیزی پیش می رود تاشماسر یع تر 
و مطمتن‌تر آینده روشنتان رادر آغوش بگیرید و آرام پیش بروید. 


« ۱ 

_ ۱ آبان کی بح 

اگر مراقب رفتاری که انجام می‌دهید نباشید.انرژی‌های منفی به سمت شماهجوم 

می | ورند و همه حساب و کتاب‌های ذهنی تان‌نادرست از اب در خواهد امدوآنگاه 

است که نیروهای تعیین کننده زند گی‌تان در جهات مختلفی به حر کت درم ی آیند. 

پس امیدوارم اول این موضوع را جدی بگیرید و شرایط موجود را تثبیت کنید و بعد 

بایاری گرفتن از تجربه‌ای که دارید موقعیت‌های مختلف رابسنجید وروی کسی 
حساب ویژه باز نکنید. 


سس 
آذر ۱ ۱ 


گر سرتان رابالابگیریدوبه اطراف ن‌گاه کنید به خوبی درمی‌یابید که در کدام 
بخش از زند گیتان تصمیم درست گرفته‌اید و امیدوارم در مورد حر کت به سوی 
آرامش خود و خانواده‌تان بار دیگر شرایط رابه خوبی بسنجید واجازه‌ندهید که یک 
تصور باسماجت غلط به یک واقعیت بدل شود واتفاقاً باید تلاش کنید تااز تر کیب 
عواملی که به قول خودتان در مسیر فکری شما نیستند بر ای خودتان راه‌های جدید و 


حلص 


۷ 


سر 
5 
معتقدید در شر ابط متفاوتی که پیش رو دارید. یکی از مسایل ساز نا کو ک می زند و 
در نوع زند گی خاصی که در ار تباط با خود تان پی ریخته‌اید. ثبات و ساختار محکمی را 
کنید نه تنها دلگیری رااز شمادور می کند. بلکه باعث دستیابی به همان هدفی می‌شود 


که برایتان مهم است. 
۳4 بح 


اینطور که پیداست.درست زمانی که تصور می کنید تمام مسایل سر وسامان 
گر فته‌اند و کارهادر نظم خودشان هستند., ناگهان موضوعی که پیش بینی نمی کنید 
از راه می رسد و همه چیز را بهم می‌زند. اما دوست عزیزم! شما جزو معد ود اشخاصی 
هستید که می‌توانید روی کار تان تمر کز قوی داشته باشید و وقتی تصمیم گر فتید اجرا 
هم می کنید و در واقع دلبستگی شما با اطر افیانتان بسیار متفاوت است. پس یاد تان 
باشد که وجود شما در گرو ضر وریاتی هست که تعیین می کنید نه زند گی! 


تحص سفند هم تس 


د 


سے بهمل 


8 


قلبتان به شدت در ار تباط باموضوعی که‌اتفاقاً خیلی‌هم تعیین کنندهاست می زند.ولی 
احساس شما به دلیل تج ر به‌های اطر افیانتان متغیر عمل می کند و به شما ییشنهادهایی 
رامی‌دهد که می گویید روزمر گی و کسلی رابه همراه دارد. اما امیدوارم قبول کنید که 
د گر گون کردن شرایط فعلا ناممکن است و تنها باید به همین اندازه که توانسته‌اید واوضاع 
را تحت کنترل دارید. بسنده کنید که راه طولانی و پرپیچ و خمی را در مقابلتان دار ید! 


i 


¢ 


دییییا 


در ان اند دنبه‌های 


فو 


نادار ند اد ۲ 


سم 


ده 
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۹ يب ۱ 


آن را که دادد داشد ` 


۰ 


زذد 


هد کت کر مز انصلری 


این پان‌دای‌بزر گ که آیبنگگ "نام دارد در حال 
نگهداری از نوزاد تازه متولد شده‌اش است. بله ان عروسک کوجک که جلوی پاندا 
روی زمین دیده می‌شود. یک پاندای کو چک است این باندابه همراه جند ین یاندای 
دیگر در یک مر کز نگهداری مخصوص بانداها زند گی می کند که برای حفاظت ویزه 


مردی سوار بر اسب خود از میان دیوارهای بلندی 
ان دس مر عبور می کند جالب است بدائید که این توده بر ف‌های 
عظیم یاد گاری است که از دی ماه سال گذشته به جا ماندهاند و جاده اصلی متصل 
به این شهر از آن ز مان هنوز مسدود است و عبور و مرور از مسیرهای فرعی صورت 
می گیر د. ار تفاع زیاد این منطقه و هوای سردتر آن نسبت به مناطق اطر اف سرعت 
و 3 هارایسیار کند کرده‌است. 


۱۳ 1 لا I‏ ص 

هنسر آلبرتو یکی از بازیکنان تیم بیسبال تگزاس 
رنجرز رأمی‌بینید که در حین مسابقه با تیم تورنتو بلو ادامسش راباد کرد اماموقع 
تر کاندنش فکر بعدش رانکر ده بود و سوژه همه عکاسان مسابقه شد و مد تی طول 


ای ا ری رادنبال کندا 


ا ات۳ | 

عده‌زیادی از مردم کره‌شمالی که 
از قشر کار گر هستند در مراسم رقص دسته جمعی به مناسبت کنگره حزب کار گر 
شر کت کردند. اما گذشته‌ازاینها اهمیت دیگری که اب ۲۰۰۱۰ ۲ ۱۳۱ 
کوجکترین ناهماهنگی در آن دیده نمی‌شود. 


نمایی زیبا از زمین‌های پرورش گل در اطر اف شهر 
ناینشتد رامی‌بینید که خودرویی از میان آنها عبور می کند. این دشت‌های گل بسیار 
مشهورند و همانطور که در تصویر می‌بینید. مسیرهای موجود در این زمین‌ها همگی 
دارای پیج و خم طراحی شده‌اند تا مسافران‌حتی‌برای دقانت ۵ ۲ ۱۳۱۳۱ 


سس اک 
: ۲ س 


همانقدر که تصویر شاد ا 
"یاریا" دربلاروس هم پرشور وهیجان است. این جشن که از مر اسم مذهبی مر دم 
بلاروس هم محس وب می‌شود. برای دعاو آ رزوی فصل بر داشت خوب و پر بار در 
آینده‌برای‌مزارع و کش اورزان‌انجام می ۰ ور ها ۱ ۱۳۱۱۰ 
اغاز جشن خسته شده و صبرش برای خوردن کیک‌های خوشمزه ان به سر آمده! 


a 


سا | [ 4 
۲ ۱ «اعات .ی 


داستان‌های پلیسی معمایی 


بقبه از صفحه ۵۵ سے 


رد کر تن ره 
گفت: هیچی نمی‌دونم. نوبخت گفت: همسایه‌ها 
میگنم دام باهمسر وبچه‌هاتون دعواداشتین... 
کلانتری‌هم گزارش کرده که دیشب پسرتون به 
کا کی داو ده مات ون رو کت 
فرشید گفت: من حالم خوب نیست. به هیچ سوّالی 
هم جواب نمیدم.باید به و کیلم خبر بدم. ... نوبخت 
گفت: شواهدی هست که ممکنه شما زیر سوّال برین. 
دعواهای هر شبتون» کتک هایی که می زدین. شکایت 
دیشب پسرتون» و شهادت دختر تون که می تونه 
اوضاع شمارو خیلی وخیم کنه... آیامی‌تونین ثابت 
کنین از صبح که از خونه رفتین تاحالا کجا بودین؟ 
E‏ ار 
اینجا. ... فرشید گفت: تاو کیلم رو نبینم. به هیچ 
ای ری رس ان 
شد وبه برادرش گفت: به و کیلت زنگ زدم. گفت 
حتی یه کلمه هم جواب نده تا خودش بیاد. نوبخت او 
رابیرون کرد. خودش هم بیرون آمد واز د کتر رعنایی 
ر د درآ اطا رای رونوسے؟ دکررگای 
گفت: آره...یه کاریش کردیم... خیلی دلم برای این 
دختر می‌سوزه. خیلی تحقیر شده. از نعمت سلامتی 
هم بهره‌زیادی نبرده..ستون مهره‌هاش مشکل حاد 
داره. چش مش هم بدون عینک چیزی رو تشخیص 


ماجراهای وافعی خارجی 


بقبه از صفحه ۱۳ EE‏ 


به یاد دارد همیشه بازنده بوده. هیچ وقت شغل 
ثابتی نداشته و هربار هر کدام از شغل‌هایش را به 
دلیل مستی و خماری از دست داده. حتی بارها عشق 
راتجربه کرده و هربار اورا تر ک کرده‌اند. از خشم و 
کینه‌ای که به پدرش داشت هم گفت. اینکه این کینه 
و خشم به او جرات می‌داد همیشه هر کاری دوست 
دارد انجام بدهد و هر طور که می‌خواهد زند گی کند 
و به همه سیب بزند. 

پتی آلب وم خانواد گی رانشانش داد. تک‌تک 
عکس‌ها را به دیو نشان داد و داستان آن را گفت. در 
تمام لحظه‌ها, حضور همسر پتی پررنگ بود. دیو بعد 
از دیدن آلبوم.اشک‌هایش راپاک کردو گفت: "چه 
زند گی فوق‌العاده‌ای! واقعاً متاسفم." 

یتی از دیو خواست در جلسه‌های مشاوره تر ک 
الکل شر کت کند. جلسات روان درمانی راتر ک 
نکند و داستان زند گی‌اش را با بقیه در میان بگذارد 
تا آدم‌های شبیه خودش را هوشیار کند. دیو هم قول 
داد تمام این کارها را انجام دهد. قر ار شد هر سه ماه 
برای‌یتی نامه بنویسد واو رادر جر بان بر نامه‌ها و 
پیشر فت‌هایش بگذارد. 


4 ۰» 


اطلاعات ی سارو ۳۷۰۲ 


نمیده. وبر گه‌اظهارات فرات رابه‌اوداد. نوبخت 
گفت: اینکه خط خودته؟ دکتر گفت: دیشب 
تیک ری رای 
بنابراین نتونست چیزی بنویسه.آون دیکته کر د. منم 
اظهاراتشونوشتم و گفتم زیرش انگشت زد. آنوبخت 
کت سای که بای سای 
قتل رو تشخیص دادی؟ د کتر گفت: حدودساعت 
نه صبح بوده." نوبخت پرسید: حال فرات چطوره؟" 
دکتررعنایی گفت: این بنده خدابه یه بیمار روانی 
تبدیل شده. تمر کز هم نداره که بفهمه چه فاجعه‌ای 
dO E‏ 
عین خیالش نیست! نوبخت گفت: وضع این خانواده 
خیلی افسوس بار و غم‌انگیزه. اوضاع این دختر هم از 
همه شون بد تره. شاید از تعجب شاخ در بیاری که 
بهت خبر بدم فرات قاتله نه پدرش. دکتر گفت: چی 
میگی؟ محاله! ... نوبخت گفت: سه‌تادلیل دارم که 


پاسخی از کاراگاه نو بخت 


1 


این دختر دروغ میگه. روی لباسش حتی یه قطره خون 
نشون میده که باید لباسش هم خونی باشه بناب این 
لباسش روعوض کرده. چراعوض کرده؟ دلیل دوم 
اینه که گفت فقط وقتی از تراس باباشو دید, شناختش 
درحالی که‌اگه‌ی درش‌قاتل بود.وقتی که وارد خونه 
شده‌بود. فرات از صد اش آونو می‌شناخت. و دیدی 
وقتی که چند دقیقه پیش باباش‌اومد.با کوچکترین 
صناای ‌ف ست بایان وسناعت. در رعنای کت 
11 2 ا 
افرین!جه دقتی داری... دلیل سوم چیه؟ نوبخت 
ص ۱ ٤‏ ت 0 
گفت: دلیل سوم رو هم دو هفته بعد میگم. 

هوش ازمایی 

قبل از اینکه د کتر رعنایی دلیل سوم راپیدا کند. شمابه 
۹ ۹۳۶۶۴۰ ۰ پیامک بز نید و جواب معمای این پر ونده 
رابگویید. البته ده روز فرصت دار ید تاخوب فکر کنید. اسم 
واسم شهر تان راهم حتما بنویسید. 


ببس« 


یکی از خوانند گان داستان‌های پلیسی معمایی کارا گاه نوبخت به‌معمای سر ویس جواهر ات دست‌ساز 
فهیمه اشکال گرفته که به نظر من قاتل دستکش داشته پس اثر انگشت نداشته. جوابش این است که‌اگر 
دستکش داشت.نویسنده حتما به آن اشاره‌می کر د. ضمن اینکه شک نوبخت به اور بطی به نعلبکی نداشت. 
ایراد دومش هم این است از کجا معلوم پشت بام قفل داشته و کلون نداشته "جوابش در پاراگراف اول است 
که نویسنده‌اشاره کر ده که مقتول دسته کلید رابه کولر ساز داد و کلید بام راهم نشانش داد. چر انویسنده 


ان را تشه زیر اخواسخه کو اند گان خویش بش نند تانه‌ها رادمان کت و حالب است داید که عدا 


کسانی که به این معماجواب درست دادند. از همیشه بیشتر بود ومعلوم می‌شود نشانه‌هایی که نویسنده‌در 


قصه گذاشته, درست بوده زیر | تعداد زیادی رابه جواب رسانده. 


بعد از چهار ساعت. پتی از در زندان بیرون آمد. 
او از لحظه‌ای که کارت دخترش رادیده بود و پس از 
حرف‌هایی که در زندان زد و شنید. بعد از مدت‌ها 
احساس رهایی می کرد و می‌توانست آسوده نفس 
بکشد. به این ترتیب سالها گذشت. 


ار 


درماه‌مارس گذشته, پنج روز قبل از ازادی 
اجازه راداشت که به زندان و به ملاقات قاتل یدرش 
برود.او و مادرش به سوی زندان راه‌افتادند. مادر 
و دختر در ماشین اشک می ر بختند. وقتی دیو وارد 
اتاق ملاقات شد. ارام و جاافتاده بود و دیگر در 
که مادرش تعریف می کرد. دیو تعریف کرد بعد 
و تصمیم گرفت یک عمر خماری را کنار بگذارد 
وزند گی جدیدی راشروع کند. مقامات زندان 
تر تیب ملاقات او رابا روانیزشک دادند و مشخص 
شد که دیو از اختلال دوقطبی و افسرد گی شدید 
رنج می‌برد. دارو درمانی و مشاوره شروع شد و 
آن‌طور که دیو به سیوبان می گفت از آن زمان دیگر 
لا رد واز رال بیس رصع 
بود. دیو گفت: بخشش خانواده شمازند گی من 
رو نجات داد. من هم سعی می کنم با بقیه این طور 


رفتار کنم." 

سیوبان هم از درد بی‌پدری گفت و از اینکه بعد 
از م رگ پدرش تامدت‌هاافنسرده و غمگین بود 
بدهد. اما حالا کاملاً آماده است که به کالج برود 
و ادامه تحصیل بدهد. دیدار آنهایک ساعت ونیم 
طول کشید و سیوبان با لبخند زندان راتر ک کرد. 
دی و چند روز بعد آزاد شد و حالا در خانه‌ای که 
زن دان به او داده تابه اجتماع و شرایط جدید خو 
هم پیدا کرده و حقوق می گیرد و به عنوان داوطلب 
در انجمن‌های مربوط به اسیب دید گان خشونت 

پتی هم هنوز مربی ورزش أست و با دخترهایش 
یک قربانی است بلکه حس می کند انسانی است که 
باعث اتفاقات خوب و مهم شده: شاید خیلی‌ها دنبال 
نتقام یاب قراری عدالت باشند. من هم کینه‌توز بودم 
ولی از دخترم یاد گرفتم حالا که شوهرم مر ده و دیگر 
زنده نخواهد شد. یک نفر را به زند گی بر گر دانم. و 
همین طور هم شد و دیوید به زند گی بر گشت. در 
ازاد شود تا تقاص قانونی کاری را که کرده‌بود. یس 
بدهد و در زندان فرصت کافی داشته باشد تافکر 
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ماکسي را فقط از بوتیک‌های زتجیره‌ای مکسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کتید 


« عاتشم مرگزی: مبرذاداد- عجتعم بارذخت 
ء موم فپرداهاده شعاره ۱۱۸ 

۳ اکم شیرخاهاد ۱ وان ؟ تحتهم پاسارتات 
ء صاکسم پاسخاران؛ سنایل برح سفبد 

ء ماتجم طهرک فرب سلاد سور 

۾ اتس شریهتی: مرگر حوید الک 

« اتس شریهتی | بانوان,!« مرگ رید فاوک 
» اکسم قاطمی؛ مرکز خرید لاله 


۰ اتس افنفهاین: سپاسان بلنهر, سیتی سنتر 
مکتستم ایللم: بلیار ادا علی. 
* سم رشت: بلوار گلساز 


۰ ماک شبراژه عتل بین العطلی بارس 
۰ ایی مشهد (بالوان ۱۱ هدل هسای کعارد ۲ 
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مایم مشهد: هتل هعای شفاره ۲ 

۾ مکی هشهد: متهم برودا 

د اکسم گرمان: هدل مین الفللی بارس 

ء سام باپل: خا بان عطهری 

. ماک اراک فیابان بهشنی سافتمان‌برلیان 
۾ وک اضواز: شیانہارس برح کوشر 

. تسم بندر عپاس: ستل حرعر 

ه اکم گری قیابان بهشتی: جنب هلال )عفر 

+ هتتتسیم. گرگاین؛ خبایان امام فمبتی. فقابل هنل خیام 
0 ملک هر زوین تيدان سل 

+ کاک زا شکار دہش لزان ۱۹ 

ماک یز آبگالۂ کاشان 

» اکم کنیدد خبابان مطوزی 


ساعت مدیران هزاره سوم 
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دقر مرکزی: تهران. مبرداماد. مجتمع کامپیوتر پاینخت روابط عمومی و بازرکانی: ۸۸۵۸۲۸۸۱۵ ۱۱۱۵۴۱۱/۵۵ 


وم 9و ۲ و وی 


ريمعت خر ۲( سس 


بانک برتر جمهوری اسلامی اثران در سال ۳۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایقای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزسکاران, دانشگاهیان و فرهتکیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


فر پافت تدیس مین عابزه سی تعبالی اسارهشی 
دبس ررسن وان جایزه ملسی فد ہریت مالی اپران 
الک برلر اسلا بر اس ارزپاس لسر به بتر 

الیگ رر ٹر حمایت از ری رل گت بان 


رفن باه سوال باسگ پرتسر جسچو ق اسلاسی اپران در پنج سال 
فتبالی لوسط وسک بین انمالسی باکر 


بابک شرو و فهرسان منمت تر ۳ تور منرالی 
فريافت ا زه محیط زپست ر بالگ مس 


اسب غیوان سااباین دای رار با اتلاب جاپزه چپانی ۵4E‏ برای 
چاارسن سال پا 


بش رین بانط اران از اساس یکی مرسمه بو روات 


تخاب به عولي سازمان دالتی برفر کسیر از نظر وسط 
قرافت تقیسی رین جابزه سارمان بط پر و دبس می بهرقوري 
حریاقت یجید 15010004 در حوزه تج جا هی شمر بان 


دربالت دیس سازمان یران در تاره اپهرفزرل رای 
نھ ال ای 


خریافت تداھش من جابزه طی مدیریت بالن انران 

کے کان اسر ساره تما ماع سای 

ریات گواعی نید و لان ہین الان تواوری رجہ یک فاس ۵۱5002 از 
سای در تال ۲۰۲۲ 


کس اتفترات ۽ عراب متسد دیشر مر سح «اعلی و بی الیش 


